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مقدمه
عفــت و پاک‌دامنــی اصلــی اســت اساســی و زیربنــای رشــد و تعالــی انســان 
و حجــاب گامــی اســت در جهــت تحقــق آن، عفــت امــری اســت درونــی و 
حجــاب مقــوّم و شــرط کمــال آن. از دیــدگاه اســام عفــت و پاکــی انســان 
ــاب  ــه حج ــام ب ــت و اهتم ــدون رعای ــی ب ــردی و اجتماع ــاحت ف در دو س
غیرممکــن اســت و حجــاب بــه معنــی پرده‌نشــینی و خانه‎گزینــی زن نیســت.

ــه  ــد و ن ــذال را برمی‌تاب ــه ابت ــورد زن ن ــام در م ــن اس ــن مبی ــم دی تعالی
اعتــزال را؛ نــه ماننــد جاهلیــت نویــن، زن را بی‎هویــت می‌ســازد و نــه بســان 
جاهلیــت کهــن وی را از شــکوفا شــدن اســتعدادها و رســیدن بــه کمــالات 
محــروم می‌ســازد. حجــاب یعنــی، آمیــزه‌ای از حضــور، مشــارکت، ارتبــاط، 
تعامــل ازیک‌طــرف و متانــت، حیــا، وقــار و ســامت و شــکوه در گفتــار و 

کــردار از طــرف دیگــر. 
ــده  ــا راه وســط کــه همــان ای ــذال آســان‌تر. ام ــزال آســان اســت و ابت اعت
مکتــب ماســت، راهــی اســت بــس دشــوار و تنهــا راه معقول و مشــروع اســت 
کــه زن و مــرد هــر دو بایســتی بــرای تحقــق آن فــداکاری کننــد. چراکــه ســود 
و زیــان آن متوجــه کل افــراد اجتمــاع می‌شــود؛ بنابرایــن منطقــی نیســت کــه 

بــار اصلــی تحقــق ایــن مهــم بــر دوش زنــان ســنگینی نمایــد.
حکمــت و عدالــت و مصلحــت اقتضــا می‌کنــد کــه در ازای هــر 
محرومیــت و ممنوعیتــی کــه زنــان جامعــه مــا بــرای تأمیــن عفــت عمومــی 
متحمــل می‌شــوند، از یــک امتیــاز برخــوردار شــوند به‌عنــوان مثــال 
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ــد بایســتی اماکــن  اگــر نبایســتی در اماکــن  ورزشــی مختلــط حضــور یابن
ورزشــی اختصاصــی و مناســب خــود را داشــته باشــند. و ایــن امــری اســت 
کــه مســئولین جامعــه اســامی بایســتی متوجــه آن باشــند وگرنــه احســاس 
مســئولیت زن و رعایــت عفــت و حجــاب و پرهیــز از اختــاط، پیامــدی جــز 
محرومیــت بــرای وی نخواهــد داشــت و چهــره حجــاب و عفــت در نظــر او 

جــذاب جلــوه نخواهــد کــرد.
بنابرایــن مســئولیت مــردان هــم کمتــر از زنــان نیســت مــردان نیــز بایســتی 
ــان را  ــک زن ــباب تحری ــود اس ــار خ ــرکات و گفت ــگاه و ح ــش و ن ــا پوش ب
فراهــم نســازند کمــا اینکــه بایســتی بــا فراهــم نمــودن امکانــات و زمینه‌هــای 
ــی زن و ظرفیت‌هــا و  ــکان شــناخت شــخصیت حقیقــی و متعال مســاعد، ام
ــروز و  ــکان ب ــد ام ــا دهن ــه او به ــش فراهــم ســازند. ب قابلیت‌هــای او را برای
شــکوفایی اســتعدادهایش را فراهــم کننــد تــا وی مجبــور نشــود بــرای ابــراز 

ــی متوســل شــود.  ــه جلوه‌نمای وجــود ب
متولیــان امــور دینــی و فرهنگــی و تعلیم و تربیت بایســتی حقیقــت عفت و 
حجــاب، چراهــا و فوایــد و ثمــرات آن را بــه نوجوانــان و جوانان متذکر شــوند 
و بــا قاطعیــت راه‌هــای نفــوذ دشــمن را مســدود نماینــد و زاغ و زغن‎هــا را از 

گلســتان و بوســتان جامعه اســامی دور ســازند.
ایــن نوشــتار گامــی اســت کوچــک در انجــام رســالت اخیــر، باشــد کــه 
در شــناخت هــر چــه بهتــر و بیشــتر عفــت و حجــاب و ثمــرات و پیامدهــای 
ســودمند آن و خطــرات و پیامدهــای منفــی و زیان‌بــار بدحجابــی و بی‌حجابــی 

ــودمند افتد. س
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 در ایــن کتــاب بــه بیســت‌وچهار مــورد از پیامدهــا پرداخته‌شــده اســت. از 
آنجاکــه در منابــع روایــی مــا، بــزرگان دیــن، زن را به گل تشــبیه نموده‌انــد1 این 

کتــاب را حجابــی بــرای گل نامیدیم.
محمدحسین مدبر

1- مکارم الاخلاق، نهج البلاغه، وسایل الشیعه
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گردن نهادن به فرمان خالق هستی و جلب رضایت او
ــزوم  ــان ابراهیمــی، ل ــژه ادی یکــی از پیام‌هــای تمامــی شــرایع آســمانی، به‌وی
پوشــش و حجــاب اســت. در کتــاب مقــدس و در باب‌هــای مختلــف »ســفر 
ــزوم و اهمیــت حجــاب در  ــه ل ــه باب‌هــای 22، 24 و 38 ب تکویــن« از جمل

آییــن مقــدس حضــرت ابراهیــم اشــاره شــده اســت.
در آییــن یهــود و قوانیــن تلمــود بــه وجــوب حجــاب بــرای زنــان تصریح 

ــده است. ش
در آییــن مســیح بــه لــزوم پوشــیدگی و پاک‎دامنــی زن اشــاره شــده و ایــن 
امــر در آیــات متعــددی بیــان شــده اســت؛ از آن جملــه: آیــات 17-3 بــاب 11 

رســاله »پولــس« و در آیــات 28-27 انجیــل متــی.1
در قــرآن مجیــد نیــز خداونــد متعــال در آیــات متعــددی بــا تأکیــد فــراوان 
ــت و  ــه اهمی ــف ب ــات مختل ــا بیان ــای آن، ب ــا و مزای ــه حکمت‌ه ــاره ب و اش

ــد از: ــات عبارت‌ان ــه اســت. برخــی از آی ضــرورت حجــاب پرداخت
الف: آیه 53 سوره احزاب )آیه حجاب(

ب: آیه 31 سوره نور )آیه خمار(
ج: آیه 59 سوره احزاب )آیه جلباب(

د: آیه 61 سوره نور )و القواعد...(
بنابرایــن رعایــت حجــاب، فرمــان و خواســته قــادر متعــال و خالــق انســان 
ــا  ــر پ ــا زی ــه آن همان و جهــان اســت و بی‌اعتنایــی و ســهل‌انگاری نســبت ب
ــد  ــان خداون ــه فرم ــی کــه ب ــا زنان ــی اســت؛ ام ــات نوران نهــادن این‌همــه آی

1- پوشش زن در گستره تاریخ، ص 38
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گــردن می‌نهنــد و حجــاب و عفــت خــود را حفــظ می‌کننــد، عابــدان واقعــی 
ــد: ــی می‌فرماین ــام عل هســتند. ام

»افضل العباده العفاف.«1
"بهترین نوع عبادت و بندگی خدا، پاک‌دامنی است."

و هم آن امام همام در جای دیگر می‌فرمایند:
»لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه.«2

»فرد پاک‌دامن نزدیک است فرشته‌ای از فرشتگان خداوند باشد.«
 

1- سفینه البحار، ج 2، ص 207
2- نهج البلاغه، حکمت 466
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حجاب، ندای فطرت آدمی
از دیدگاه اسلام، خداوند، خوبی‌ها و بدی‌ها را به آدمی الهام نموده.

1فالهمها فجورها و تقویها
ــام را  ــر اس ــای پیامب ــده و پیام‌ه ــرت نامی ــن فط ــام را دی ــد، اس خداون

ــد. ــری می‌دان ــات فط ــان الهام ــادآوری هم ی
2فذکرانما انت مذکر

ــرده  ــه آموزشــی، همــواره ســعی ک ــدون هرگون ــاز خلقــت ب بشــر از آغ
اســت خــود را بــا امکاناتــی کــه در دســت داشــته اســت، بپوشــاند. فطــرت 

ــزار اســت. ــی بی ــد و از برهنگ ــوب می‌دان ــری مطل ــالم، پوشــش را ام س
فطــری بــودن حجــاب برخاســته از فطــری بــودن حیــا و عفــت اســت. 
تمامــی آدمیــان صرف‌نظــر از نــژاد و دیــن و ملــت خــود، حیــا را ســتوده‌اند. 
حتــی کســانی کــه خــود را آلوده‌انــد و بی‌حیایــی نموده‌انــد، در همــان حــال 
یــا پــس از آن، خــود را نکوهــش می‌کننــد. البتــه ایــن گرایــش فطری بــه دلیل 
تفــاوت در آفرینــش زن و مــرد یکســان نیســت. زنــان کانــون حیــا هســتند. به 
خاطــر همیــن همــواره خــود را بیــش از مــردان پوشــیده‌اند؛ بنابرایــن، پذیرش 
و اهتمــام بــه پوشــش از ابتــکارات کتــاب تکویــن الهی اســت، نــه از ابتکارات 
کتــاب تشــریع او. حضــرت رســول اکــرم می‌فرماینــد: »در کودکــی چندبار 
بــرای مــن پیشــامد‌هایی رخ داد کــه احســاس کــردم نیــروی غیبــی و الهــام 
الهــی مــرا حفــظ می‌کنــد و از ارتــکاب ناشایســت بازمــی‌دارد. از جملــه اینکه 

1- سوره مبارکه شمس، آیه شریفه 8
2- سوره مبارکه غاشیه، آیه شریفه 21
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زمانــی کــه کــودک بــودم به‌طــور معمــول بــا کــودکان بــازی می‌کــردم. یــک 
روز یکــی از رجــال قریش، کار ســاختمانی داشــت و کودکان دوســت داشــتند 
بــا دامــنِ پیراهــنِ خــود، از ســنگ و مصالــح بنایــی بردارنــد و نزدیک بنــا قرار 
ــن داشــتند و  ــه ت ــد ب ــق معمــول عــرب، پیراهن‌هــای بلن ــد. بچه‌هــا طب دهن
شــلوار نداشــتند. وقتی‌کــه دامــن خــود را بــالا می‌زدنــد، عــورت آنهــا پیــدا 
می‌شــد. مــن رفتــم یــک ســنگ را در دامــن بگیــرم. همین‌کــه خواســتم دامــن 
ــار  ــرا انداخــت. یک‌ب ــا دســتش زد و دامــن م ــی کســی ب ــم، گوی ــد کن را بلن
ــاز همان‌طــور شــد. دانســتم کــه  دیگــر خواســتم ایــن کار را تکــرار کنــم، ب

مــن نبایــد ایــن کار را انجــام دهــم.«1
همــگان می‌دانیــم کــه فطــرت آدمــی گاهــی فریــب می‌خــورد، 
ــای  ــه جاذبه‌ه ــیدن ب ــل رس ــه دلی ــورد، ب ــازی می‌خ ــود، ب ــروغ می‌ش کم‌ف
ــد؛  ــه می‌کن کاذب و لذت‌هــای زودگــذر، کارهــای ناشایســت خــود را توجی
ــه  ــای فطــرت جوان ــاره نهال‌ه ــت، دوب ــن رف ــع از بی ــن موان ــه ای ــا آنگاه‌ک ام
ــد.  ــا می‌خوان ــد و او را به‌ســوی خوبی‌ه ــی را ســرزنش می‌کن ــد و آدم می‌زن
آمارهــا نشــان می‌دهــد کــه مردمــان مغــرب زمیــن هنــوز هــم در نهــاد خــود 

ــد.2 ــار دارن ــی انزج از بی‌عفت
ــا و عفــت و پاک‌دامنــی و وقــار و متانــت، همــراه  پوشــش زن اگــر باحی
باشــد، تمامــی فطرت‌هــای پــاک دنیــا را به‌ســوی خــود جــذب می‌کنــد. ایــن 
ــاب  ــرب از حج ــرمایه‌داری غ ــای س ــراس دنی ــای ه ــی از علت‌ه ــت یک اس

1- مسأله حجاب، ص 143
2- زن، مهدی مهریزی، ص 141
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زنــان مســلمان و ایــن اســت عامــل اساســی تهاجــم فرهنگــی غرب علیــه زن 
مســلمان. بــه ماجــرای زیــر دقــت کنیــد:

آقــای کــروپ هانوتیــان، کــه مســیحی بــود مســلمان شــد و نــام خــودش 
را »علــی اســامی« نهــاد. وی علــت گرایــش خــود را بــه اســام چنیــن بیــان 

می‌کنــد:
ــان رفــت وآمــد  ــا آن ــا عــده‌ای از مســلمانان ب ــر ارتبــاط خانوادگــی ب ــر اث »ب
داشــتیم. شــب‌های جمعــه، جمعــی از مســلمانان هیئــت مذهبــی داشــتند. مرا 
بــه مجلــس خــود دعــوت کردنــد. مــن دعــوت آنهــا را پذیرفتــم و در ایــن 
برخوردهــا پــی بــردم کــه مذهــب اســام، مذهــب درســت و کاملــی اســت 
کــه در آن هیچ‌گونــه نقصــی نیســت. کیفیــت حجــاب زنــان مســلمان و نحــوه 
ــه  ــرد و در تجزی ــرق در فکــر ک ــرا غ ــردان م ــا م ــان ب ــاط آن برخــورد و ارتب
و تحلیــل خــود دریافتــم کــه بســیاری از فســادها و مشــکلات اجتماعــی، از 
ــرد؛  ــران سرچشــمه می‌گی ــان و دخت ــدام زن ــاری و عــدم پوشــش ان بی‌بندوب
ولــی اســام بــا قانــون اصیــل حجــاب، بــه ایــن دردهــای نابســامان خاتمــه 
داده اســت. در فکــر و مغــزم میــل و اشــتیاق شــدید بــه اســام پیــدا شــد. ایــن 
گرایــش همچنــان در درون مــن بــود؛ ولــی از تــرس فامیــل و خانــواده‌ام، ابراز 
نمی‌کــردم تــا اینکــه ســرانجام در حضــور یکــی از نماینــدگان مراجــع تقلیــد 

مســلمان شــدم و بــه نــام پرافتخــار »علــی اســامی« نایــل شــدم«.
ــوخته‎دل  ــنده س ــد از نویس ــخنانی می‌باش ــمت س ــن قس ــش ای پایان‌بخ

ــان!« ــران جه ــای دخت ــجاعی«: »... آه ــیدمهدی ش ــر »س معاص
در همــه شــما رگ‌هایــی از طــای معنویــت هســت. جنــس وجــود شــما 
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از لبــو و شــلغم و شــکلات نیســت. بگردیــد، گوهرهــای وجودتــان را پیــدا 
کنیــد. هســت، حتمــاً هســت. گوهــر فطــرت، بی‌تردیــد در همه شــما هســت. 
ممکــن اســت گــرد و غبــار گرفتــه باشــد. ممکــن اســت در زیــر لایه‌هایــی 
ــزش و  ــت لغ ــن اس ــد. ممک ــده باش ــون ش ــان، مدف ــیان و عصی ــار نس از غب
گنــاه، آلــوده‌اش کــرده باشــد. ممکــن اســت دودهایــی کــه از کُنــده جهالــت 
ــد هســت.  ــا هســت بی‌تردی ــه ســیاهی‌اش کشــانده باشــد؛ ام ــزد، ب برمی‌خی
ــا، عفــت، صفــا و مهــر  ــه فقــط گوهــر فطــرت، کــه جواهــر نجابــت، حی ن
و صداقــت همــه و همــه در وجــود شــما هســت و انــدام شــما ظــرف ایــن 

جواهــرات اســت.
هیــچ فکــر نکرده‌ایــد کــه اگــر کســی بــه ایــن ظــرف دســت پیــدا کنــد 
همــه آن جواهــرات را اگــر نبــرد، لااقــل آلــوده می‌کنــد. می‌شــکند، بــه زیــر 

ــدازد!؟ ــا می‌ان دســت و پ
این‌قــدر ســاده‌انگار نباشــید. این‌قــدر خــود را دســت‌کم نگیریــد. روزگار، 
روزگار بــدی اســت. اغلــب آدم‌هــا برگــرد کعبــه نفــس خویــش می‌گردنــد. 
اکثــر مــردم، منافــع خویــش را طــواف می‌کننــد. هیچ‌کــس از گوهــر رایــگان 

کنــار خیابــان چشــم نمی‌پوشــد و بــه دنبــال صاحبــش نمی‌گــردد ...«.1
 

1- رایحه نجات، زهرا زواریان، ص 5
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حجاب، پرچم اسلام است
امــروزه هــر یــک از کشــورهای جهان پرچمــی دارند که به‌وســیله آن شــناخته 
ــد  ــت خــود می‌دانن ــرافرازی مل ــدار و س ــاد اقت ــن پرچــم را نم می‌شــوند. ای
ــاً  ــه احیان ــی ک ــا جای ــل هســتند، ت ــی قائ ــرام فراوان ــرای آن ارزش و احت و ب
حاضرنــد بــرای برافراشــته مانــدن آن، جــان خــود را فــدا کننــد. برپــا بــودن 
ــده بــودن و عــزت آن قــوم و فــرود آمــدن آن،  پرچــم یــک قــوم، نشــانه زن
علامــت شکســت و اســارت آنهــا قلمــداد می‌شــود؛ امــا آیــا می‌دانیــد پرچــم 
اســام چیســت؟ آری پرچــم اســام چیــزی اســت کــه خداونــد در قــرآن بــا 

واژه »شــعائر« از آن یــاد کــرده و فرمــوده اســت کــه:
1و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب

»هرکس شعائر خدایی را بزرگ بدارد، این امر حاکی از پاکی اندرون اوست.«
ــا آن  ــلمانان را ب ــه مس ــت ک ــزی اس ــر چی ــارت از ه ــی عب ــعائر دین ش
می‌شناســند و در ایــن میــان »حجــاب زنــان مســلمان« مهم‌تریــن و 
پرمعنی‎تریــن و رســاترین شــعائر دیــن اســام اســت کــه امــروزه بــر دوش 
زنــان پرافتخــار مســلمان اســت. خواهــر مســلمان! می‌دانــی رهــا کــردن پرچم 
در برابــر خیــل دشــمنان یعنــی چــه؟ و می‌دانــی نگهــداری آن بــر دوش خــود 
یعنــی زنــده بــودن اســام؟ بگذاریــد اهمیــت و عظمــت حفــظ ایــن پرچــم 
و خطیــر بــودن ایــن مســئولیت را از کربــا بیاموزیــم. حــال کــه علمداریــم، 

برویــم ســراغ علمــدار کربــا.
ــزات و وســایل  ــا، برخــی از تجهی ــس از ماجــرای کرب ــه پ ــد ک »آورده‌ان

1- سوره مبارکه حج، آیه شریفه 32
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ــد مشــغول  ــه یزی ــور ک ــد. همین‌ط ــد بردن ــزد یزی ــدالله را ن لشــکر اباعب
تماشــای ســاز و بــرگ جنگــی یــاران امــام حســین بــود. ناگهان چشــمش 
بــه پرچــم ســیاه امــام افتــاد و گفــت: بگوییــد ببینــم ایــن پرچــم به دســت 
ــگاه  ــد گفــت: ن ــد: عباس‎بن‎علــی! یزی ــوده اســت؟ پاســخ دادن چــه کســی ب
ــاره  ــا و شمشــیرها پاره‌پ ــا و نیزه‌ه ــا تیره ــد! همه‌جــای پرچــم ب ــد! ببینی کنی
شــده اســت، به‌جــز آنجایــی کــه جــای دســت علمــدار بــوده اســت. می‌بینیــد 
کــه جــای دســت ســالم مانــده اســت. معلــوم می‌شــود تمامــی ضربه‌هــا را بــه 

دســت خــود خریــده اســت؛ امــا پرچــم را رهــا نکــرده اســت!«
آیــا ســزاوار نیســت کــه زنــان مســلمان، ابوالفضــل‎وار تــا آخریــن نفــس، 
ــا دســت از  ــد؛ ام ــه جــان بخرن ــادان را ب ــا و دوســتان ن تیرهــای دشــمن دان
ــن کار را  ــزان اهمیــت ای ــد می ــد؟ اگــر بخواهی حجــاب و عفت‎شــان برندارن
ــلمان  ــوی‎الاصل غیرمس ــون« فرانس ــس فان ــخنان »فرانت ــن س ــه ای ــد ب دریابی
توجــه کنیــد: »هــر چــادری کــه دور انداختــه می‌شــود، افــق جدیــدی را کــه 
ــر  ــدن ه ــس از دی ــر او می‌گشــاید... و پ ــود، در براب ــر اســتعمارگر بســته ب ب
چهــره زن بی‌حجــاب، امیدهــای حملــه‌ور شــده اشــغالگر ده برابــر می‌شــود.«1

 

1- انقلاب الجزایر یا بررسی جامعه شناسی یک انقلاب، ص 15
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عنایت امام زمان پاداش رعایت حجاب
 آیــا می‌دانیــد کــه یکــی از چیزهایــی کــه باعــث شــده اســت امــام زمــان
هــر روز بــرای آن گریــه کنــد، این اســت کــه دشــمنان و یزیدیــان در صحرای 
ــد  ــا می‌دانی ــد؟ آی ــران برگرفتن ــان و دخت ــره زن ــاب را از چه ــا، حج کرب
ــز  ــدن دل آن عزی ــه درد آم ــث ب ــی باع ــی و بی‌حجاب ــای بدحجاب صحنه‌ه
می‌شــود؟ و از طــرف دیگــر آیــا می‌دانیــد کــه آن دریــای عنایــت اگــر قدمــی 
بــه ســویش برداریــم، قدم‌هــا بــه ســویمان برمــی‌دارد؟ آیــا می‌دانیــد رعایــت 
و حفــظ عفــت و حجــاب و چشم‌پوشــی از لذت‌هــای زودگــذر، چشــمان 

مــا را بــه جمالــش منــور می‌ســازد؟ بــه ایــن ماجــرا توجــه کنیــد:

داســتان )1(: »در عصــر حکومــت رضاخــانِ قلــدر، یکــی از علمــای ربانــی 
مشــهد، مرحــوم آیــت‎الله ســیدباقر سیســتانی، ســعی داشــت تــا بــه محضــر 
مبــارک حضــرت ولی‌عصــر امــام زمــان شــرفیاب شــود. او بــرای رســیدن 
ــجدی از  ــه در مس ــل جمع ــت چه ــم گرف ــا، تصمی ــعادت عظم ــن س ــه ای ب
ــم عمــل کــرد و هــر  ــن تصمی ــه ای ــد. او ب ــارت عاشــورا، بخوان مســاجد زی
جمعــه بــه قرائــت زیــارت عاشــورا به‌طــور کامــل )صــد لعــن و صــد ســام( 

ــد: ــود می‌گوی ــه داد. او خ ادام
در یکــی از جمعه‌هــای آخــر کــه در آن مســجد مشــغول خوانــدن زیــارت 
ــه‌ای در نزدیــک آن مســجد  ــوری کــه از خان ــاگاه شــعاع ن ــودم، ن عاشــورا ب
دیــده می‌شــد، مشــاهده کــردم. حالــت معنــوی عجیبــی پیــدا کــردم. از آنجــا 
ــاندم.  ــه رس ــک آن خان ــم. خــود را نزدی ــور رفت ــال آن ن ــه دنب برخاســتم و ب
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ــا اجــازه  ــه می‌درخشــد. در را زدم و ب ــی از داخــل آن خان ــور عجیب ــدم ن دی
ــه  ــای آن خان ــی از اتاق‌ه ــر در یک ــرت ولی‌عص ــدم حض ــدم. دی وارد ش
تشــریف دارنــد و در آن اتــاق جنــازه‌ای را مشــاهده نمــودم که پارچه ســفیدی 
روی آن کشــیده بودنــد. منقلــب شــدم. درحالی‌که اشــک از چشــمانم ســرازیر 
بــود، بــه آقــا امــام زمــان ســام کــردم. آقــا جــواب ســام مــرا داد و فرمود:
»چــرا مــرا این‌گونــه دنبــال می‌کــردی؟ و آن‌همــه رنج‌هــا را تحمــل 
می‌کنــی؟ مثــل ایــن )اشــاره بــه جنــازه( باشــید تــا مــن ســراغ شــما بیایــم!!

ــاب  ــف حج ــر کش ــه در عص ــت ک ــی اس ــازه بانوی ــن جن ــود: ای ــگاه فرم آن
)رضاخانــی( هفــت ســال )بــه خاطــر حفــظ حجابــش( از خانــه بیــرون نیامــد 
تــا مبــادا نامحــرم او را ببینــد.« دقــت کردیــد؟ ملاقــات با امــام زمــان آن‌هم 
در لحظــه‌ای کــه انســان شــدیداً بــه مونســی چــون او نیازمنــد اســت، لحظــه 
جــان دادن. آری رعایــت حجــاب و پاک‌دامنــی زن، امــام زمــان را بــه خانــه 
وی می‌رســاند و در مســئله دیــدار مهــدی از مجتهــدی پیشــی می‌گیــرد.
همــگان بایــد بداننــد کــه اگــر تابه‌حــال بــا ســهل‌انگاری در ایــن زمینــه 
ــت  ــر رحم ــند، او مظه ــران نباش ــاخته‌اند، نگ ــدر س ــز را مک ــر آن عزی خاط

خــدای رحمــان و رحیــم اســت.
هین مگو ما را بدان شه بار نیست           با کریمان کارها دشوار نیست

تــا فرصــت هســت، تــا دیــر نشــده اســت، بایســتی کاری کــرد. یــک لحظــه 
ــد. ــبز می‌کن ــبزِ س ــان را س ــل، زندگی‌م ــه و توس توج

ــی چشــم گشــودم  ــم چــه شــد. وقت ــتان )2(: »... خــودم هــم نمی‌دان داس
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دیــدم کــه لمــس کــردن دســت نامحــرم برایــم آســان اســت. حــرف زدن بــا 
ــردن، زندگــی  ــوچ شــرکت ک ــای پ ــن و در میهمانی‌ه دیگــران، گــردش رفت
ــودم؛ امــا آن خواهــش  ــا آن ب ــا ایــن و روز دیگــر ب ــود. روزی ب مــن شــده ب

ــود، هرگــز ارضــاء نمی‌شــد. ــه محبــت مــادر ب ــاز ب ــی‌ام کــه نی درون
در ایــن میان کســانی که بســیار پــول‌دار بودنــد از من عاجزانه می‌خواســتند 
ــه هــر  ــم ک ــم. نمی‌دان ــا ازدواج کن ــا آنه ــم و ب ــوش کن ــز را فرام ــه همه‌چی ک
ــتان  ــم. دوس ــی را نمی‌یافت ــان ایده‎آل ــردم، انس ــر می‌ک ــه ازدواج فک ــت ب وق
دختــر نادانــی کــه از ســوی مــن ســود می‌جســتند، مــرا بــه طــرف چــاه ســیاه 
ــن  ــد و م ــت، هــل می‌دادن ــم ســقوط در آن می‌رف ــه هــر لحظــه بی ــی ک ژرف
ــه از  ــهر و مدرس ــود را در ش ــار خ ــده و اعتب ــب‌بازی ش ــک خیمه‌ش عروس
دســت داده بــودم و ایــن زندگــی مــن بــود، در عــرض یــک ســال و نیــم ســیاه 

و نکبت‌بــار...!
در همســایگی مــا، هــر هفتــه روزهــای سه‌شــنبه دعــای توســل برگــزار 
می‌شــد. آن روز سه‌شــنبه، مــادر و خواهرانــم بــه آن مجلــس رفتــه بودنــد و 
مــن کــه هرگــز بــا آنهــا بــه این‌گونــه جلســات نمی‌رفتــم، درون خانــه تنهــا 
ــی و خســتگی  ــاره بی‌حوصلگ ــتم. دوب ــام دادن نداش ــرای انج ــودم. کاری ب ب
پیشــین بــه ســراغم آمــد. از جــا برخاســتم، چــادر بــه ســر انداختــم و بــه خانه 
همســایه رفتــم. کاری کــه هرگــز انجام نــداده بــودم. دور از چشــم دیگــران در 
گوشــه‌ای نشســتم. دعــا بــه آخــر رســید. خانمــی کــه دعــا را می‌خوانــد. بــا 

گریــه و ســوز دل گفــت:
»هــر حاجتــی داریــد از آقــا صاحب‌الزمــان بخواهیــد. شــما را دســت‌خالی 
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بــه خانه‌هایتــان بر‌نمی‌گردانــد« و چندیــن بــار ایــن جمــات را تکــرار کــرد 
بــا خــود گفتــم مــن چــه حاجتــی دارم؟ دانشــگاه؟ نــه! گریــه‌ام گرفــت. آیــا 
خــدا حاجــت مــرا هــم قبــول می‌کنــد؟ گفتــم: خدایــا! چــرا این‌طــور شــد؟

ــه از خــدا  ــردم و عاجزان ــه ک ــتن، توب ــا، به‌جــای حاجــت خواس همان‌ج
خواســتم مــرا ببخشــد و بــه مــن توفیــق دهــد تــا دوبــاره خــود را بســازم. قبل 
از همــه بــه خانــه بازگشــتم و تــا دیــر وقــت بیــدار مانــدم و گریســتم. حتــی 
بــرای دوســتان نادانــم هــم گریــه کــردم، بــرای دخترانــی کــه فکــر می‌کردنــد 

زیبایــی همه‌چیــز اســت و آرزو داشــتند جــای مــن باشــند!
ــا ســیرت بســیار زشــت«  ــا ب ــا، ام ــری بســیار زیب ــودم؟ »دخت ــه ب ــن ک م
ــای  ــا، هدیه‌ه ــا، نواره ــا، عکس‌ه ــا، شــماره تلفن‌ه ــام نامه‌ه ــح تم ــردا صب ف
گران‌بهــا و حتــی دفترهــای اشــعارم را بــه پشــت‌بام بــردم و همــه را ســوزاندم. 
اشــک ریختــم و تماشــا کــردم و بــا ســوخته شــدن آنها، فرشــته زشت‌ســیرتِ 

گنــاه‌کار هــم ســوخت.
مــن در زمانــی دســت بــه ایــن کار زدم کــه هنــوز خواســتگاران فراوانــی 
داشــتم. شــیک‌ترین اتومبیل‌هــا و زیباتریــن پســران شــهر بــا اراده مــن هرچــه 
ــز  ــه پایی ــودم. ب ــوز در اوج ب ــن هن ــد. م ــم می‌ریختن ــه پای ــتم ب را می‌خواس
ــود. هنــوز دامــان عفتــم  ــودم. کســی غــرورم را لگدمــال نکــرده ب نرســیده ب

آلــوده نشــده بــود کــه خــدای مهربــان مــرا نجــات داد.
ــمه‌های  ــگار چش ــتم. ان ــدم، زارزار گریس ــن آم ــت‌بام پایی ــی از پش وقت
اشــک، مــرا شستشــو می‌دادنــد. چشــمانم می‌ســوخت. بــه خواهــرم گفتــم: 
ــی اگــر  ــه گفــت: حت ــا طعن ــد نیســتم. خواهــرم ب ــن زد، بگویی هرکــس تلف
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شــهرزاد و یــا زهــره؟ گفتــم: بلــه، هرکــه مــرا خواســت بگویید فرشــته مــرده؟ 
صــدای مــادرم بلنــد شــد کــه می‌گفــت: الهــی آمیــن!

چــه کشــیدم، چــه تهدیدهــا، چــه دعواهــا و چــه خواهش‌هــا، کــه بیــن 
مــن و خانــواده‌ام رد و بــدل شــد. تــاش کــردم تــا پــس از قبولــی در کنکــور، 
راضــی شــوند کــه مــن بــه دانشــگاه بــروم، بالاخــره در رشــته مهندســی قبــول 
شــدم. آنهــا مــرا بــه تهــران آوردنــد و در خانــه عمــه پیــرم ســاکن شــدم. مادرم 

بــا تهدیــد گفــت: همین‌جــا بمــان و آن‌قــدر درس بخــوان تــا بمیــری!
از اینکــه در رشــته مــورد نظــرم قبــول شــده بــودم خیلــی خوشــحال بودم. 
از طرفــی هیچ‌کــدام از دوســتانم آدرس مــرا نداشــتند و مــن بــا آرامــش خاطــر 
شــروع بــه بازســازی خــودم کــردم. وقتــی وارد دانشــگاه شــدم، بســیار ســاده 
ــتانم را  ــر می‌دانســتم دوس ــردم. حــالا دیگ ــار می‌ک ــن رفت ــش و متی و بی‌آلای
ــه از  ــودم ک ــه ب ــر دریافت ــه مهم‌ت ــم و از هم ــی انتخــاب کن ــا چــه معیارهای ب
ــم. از  ــد سوءاســتفاده کن ــه مــن داده، نبای ــان ب ایــن زیبایــی کــه خــدای مهرب
ایــن‌رو، هیــچ توجهــی بــه نگاه‌هــای تحســین‌آمیز و جمــات ادیبانــه دیگــران 
نداشــتم. هدفــم درس خوانــدن بــود و می‌خواســتم بــا تمــام وجــود بــه توبه‌ام 

ــل کنم. عم
روزی کــه بــرادر یکــی از اســاتیدم از مــن خواســتگاری کــرد، بــرای اولیــن 
بــار احســاس کــردم کســی مــرا می‌خواهــد؛ امــا نــه بــرای زیبایــی ظاهــری و 
نــه بــه خاطــر شــهرت پــدرم، بلکــه او مــرا بــه خاطــر شــخصیت و وجــودم 

خواهــان اســت.
ازدواج مــن و او، زیــر نظــر مســتقیم خانــواده‌ام و در همــان ســال‌های اول 
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دانشــگاه صــورت گرفــت. ازدواجــی موفــق و همــراه بــا دنیایــی از خوبــی و 
خوشبختی.

تحصیلاتــم را تــا مقطــع فوق‌لیســانس ادامــه دادم. اکنــون خانه‌دار هســتم و 
فرزندانــم -پســر و دختــرم- را در دریایــی از صداقــت و محبــت غرق کــرده‌ام؛ 

البتــه به کمــک همســری مهربــان، فــداکار و باایمان.
اکنــون پــس از پانــزده ســال بــه آن ســال‌های پــر از بیــم و امیــد می‌نگــرم، 
می‌بینــم کــه خــدا چقــدر مهربــان و بخشــنده اســت. چگونــه بــه لطــف امــام 
زمــان مــرا به‌ســوی خــود فراخوانــد. دســتم را گرفــت و از منجلاب فســاد 
و تباهــی نجــات داد. از آن زمــان تــا به‌حــال همیشــه ســعی کــرده‌ام زنــی بــا 
ایمــان و بــا تقــوا باشــم و حتــی لحظــه‌ای فکــر خــود را منحــرف ننمــوده‌ام. 

کــه مبــادا خــدای مهربــان توبــه‌ام را نپذیــرد.«1
خواهــرم! امــام زمــان مهــدی موعــود نگــران عفــت و حجاب توســت. 

آن امــام عزیــز بــرای تــو از درگاه خداونــد درخواســت نمــوده اســت کــه:
2و علی النساء بالحیاء و العفه

»خدایا به زنان امت اسلامی عفت و حیا عطا کن«.                            آمین! 

1- دنیای دختران، محمدعلی کریمی‎نیا، ص 94، به نقل از روزنامه کیهان ش 14943
2- مصباح‎المنیر، آیت‎الله مشکینی، ص 200
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هر چه کنی به خود کنی
از دیربــاز گفته‌انــد: »هرچــه کنــی بــه خــود کنــی، گــر همــه نیــک و بــد کنــی« 
یــا »از هــر دســت بدهــی، از همــان دســت می‌گیــری« و یــا »گنــدم از گنــدم 

برویــد، جــو ز جــو« یــا
این جهان کوه است و فعلِ ما ندا	 سویِ ما آید نداها را صداها 	

»مولوی«
خوبــان و بـَـدان بایــد بداننــد کــه ایــن جهــان، جهــان عمل‌هــا و 
عکس‌العمل‌هاســت. بازتــاب و پــاداش هــر کاری ممکــن اســت دیــر یــا زود 

ــز. ــوز هرگ ــا سوخت‌وس ــد؛ ام ــته باش داش

داســتان )1(: علامــه فقیــد آیــت‎الله شــیخ محمدتقی جعفــری از فیلســوفان و 
عالمــان بــزرگ کشــورمان بــود کــه در آبــان 1377 دیــده از جهــان فروبســت 

و بــه لقــاءالله پیوســت.
روزی در جمــع خبرنــگاران، علــت موفقیــت خــود در علــوم متفــاوت را 
بــرای آنــان بازگــو کــرد، بــه شــرطی کــه تــا زنــده و در قیــد حیــات اســت، 
بــرای کســی بازگــو نکننــد. ایشــان پــس از آنکــه تأکیــد می‌کنــد کــه مبــادا 
ــان  ــه بی ــت خــود را این‌گون ــت موفقی ــد، عل ــرای کســی بگویی ــده‌ام ب ــا زن ت
می‌کنــد: مــن توفیقــی را کــه در زمینــه تحصیــل علــوم و ترویــج مبانــی دینــی 
کســب کــرده‌ام، از توجــه خــاص مــولای متقیــان امیرمؤمنان علی  نســبت 

بــه خــودم دارم.
ــرمِ  ــک ‌شــبِ گ ــت در نجــف اشــرف، در ی ــی و اقام در ســال‌های جوان



19

تابســتان بــه دلیــل گرمــای بیش از انــدازه و ســختی اقامــت در حجره مدرســه 
علمیــه، دعــوت مؤمنــی را جهــت پیوســتن بــه جمــع دوســتانی کــه در منــزل 

آن شــخص بودنــد، پذیرفتــم.
ــود و  ــروف ب ــی مع ــی و مزّاح ــه طنزگوی ــه ب ــخصی ک ــه، ش در آن جلس
گرم‌کننــده محفــل دوســتان، طبــق معمــول بــه شــوخی و بذله‌گویــی پرداخت. 
او اعــام کــرد کــه مــن عکــس زیبــای زنــی از اروپــا را کــه در جرایــد چــاپ 
شــده را بــا خــود آورده‌ام تــا دوســتان حاضــر در جلســه ببیننــد و قضــاوت 
کننــد. آن شــخص از دوســتان حاضــر در جلســه خواســت کــه بــدون تظاهــر 
بــه دیــن‌داری و تقــدس، عکــس را مشــاهده کــرده و بــا صراحــت و بــدون 
 تعــارف بگوینــد کــه بیــن یــک ‌لحظــه ملاقــات و دیــدار بــا امیرمؤمنــان
به‌طــور حضــوری و یک‌عمــر زندگــی زناشــویی بــا صاحــب ایــن عکــس، 

ــد؟! ــدام را برمی‌گزینن ک
ــه  ــد و ب ــگاه می‌کردن ــت ن ــه نوب ــدام ب ــه هرک ــر در جلس ــراد حاض اف
ــده  ــراد بینن ــولاً اف ــد. معم ــر می‌دادن ــود، نظ ــلیقه خ ــت و س ــور برداش فراخ
اظهــار می‌داشــتند کــه حضــرت امیرالمومنیــن را کــه انشــاءالله در لحظــه 
مــرگ و عالــم بــرزخ از نزدیــک می‌بینیــم! امــا در ایــن دنیــا زندگــی بــا ایــن 

زن مفیــد اســت.
مــن پنجمیــن نفــر بــودم. وقتــی خواســت عکــس را بــه مــن نشــان بدهد، 
طوفانــی در دلــم بــه وجــود آمــد. بــه خــود لرزیــدم و پیــش خــود گفتــم: چــه 
آزمــون حســاس و بزرگــی اســت! آیــا بــه راســتی ســزاوار اســت لحظــه‌ای 

ــه کنیــم؟ ــا شــهوات مبادل ــا علی‎بن‎ابیطالــب، آن مــرد بــزرگ را ب دیــدار ب
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پــس بــدون اینکــه عکــس را ببینــم از جــا برخاســتم و جلســه را تــرک 
کــردم و مــورد اعتــراض حاضــران واقــع شــدم؛ امــا اعتنایی نکــردم و خــود را 

بــا ناراحتــی بــه حجــره رســاندم.
در حجــره را بــاز کــردم، امــا بــه دلیــل نامناســب بــودن هــوا داخــل نشــدم. 
ــه  ــودم، ب ــه داده ب ــوار تکی ــه دی ــرم را ب ــه س ــتم و درحالی‌ک ــه نشس روی پل
خــواب رفتــم. ناگهــان خــود را در ســالنی نســبتاً بــزرگ یافتــم کــه جمعــی از 
علمــای گذشــته حضــور داشــتند و در صــدر جلســه یک کرســی قرار داشــت 
ــر غــام حضــرت و مالــک  ــد. قنب و امیرالمؤمنیــن روی آن نشســته بودن

اشــتر و... نیــز همــراه آن حضــرت بودنــد.
امیرمؤمنــان مــرا مــورد خطــاب قــرار دادنــد و بــا نــام مــرا بــه محضــر 
ــری برخاســتم. لحظــه‌ای خــود را  ــا شــوق وصف‌ناپذی ــد. ب خــود فراخواندن
در آغــوش امیرمؤمنــان دیــدم و آن حضــرت مــرا مــورد لطــف و محبــت 

قــرار دادنــد.
در همیــن حــال از خــواب بیــدار شــدم و متوجــه شــدم از لحظــه نشســتن 
مــن در کنــار در حجــره، تــا ملاقــات و بیــدار شــدنم، چیــزی حــدود هشــت 

دقیقــه طــول کشــیده اســت.
بــا حالــی وصف‌ناپذیــر خــود را بــه جلســه آقایــان رســاندم و دیــدم هنــوز 
آنهــا ســرگرم آن عکــس هســتند. بــه آنها گفتم مــن نتیجــه انتخابم را گرفتــم. از 

آن لحظــه بــه بعــد، ایــن موفقیت‌هــا در زندگــی علمــی نصیبــم شــد.1
      به ذره گر نظر لطف، بوتراب کند	        به آسمان رود و کار آفتاب کند

1- اخلاق اجتماعی جوانان، علی اصغر ظهیری، ص 37. به نقل از ره توشه راهیان نور، رمضان 77، ص 113
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امــام صــادق می‌فرماینــد: »هــرگاه چشــم از نــگاه حــرام بازداشــته شــود، 
بــه مشــاهده عظمــت و جلال)حــق( راه یابــد«.1

داســتان )2(: در تاریــخ گذشــتگان آمــده اســت کــه در میــان بنی‌اســرائیل 
ــیار  ــت بس ــی داش ــاه قاضی‌القضات ــن پادش ــرد. ای ــت می‌ک ــاهی حکوم پادش
شایســته. روزی شــاه بــه وی گفــت: می‌خواهــم شــخص امینی را بــه مأموریتی 
مهــم بفرســتم. آیــا چنیــن فــردی ســراغ داری؟ قاضــی گفــت: آری، بــرادری 
ــزد شــاه آورد و در  ــرادرش را ن ــورد اعتمــاد. قاضــی ب ــن و م دارم بســیار امی
پاســخ شــاه کــه پیشــنهادش را مطــرح نمــود، گفــت: مــرا معــاف داریــد، مــن 
نمی‌توانــم همســرم را تنهــا بگــذارم؛ امــا بــا اصــرارِ شــاه و قاضــی و اطمینــان 
دادن قاضــی، کــه مــن مواظــب همســرت هســتم، وادار بــه پذیــرش شــد. در 
ــرادرش  ــه ب ــا ســپردن وی ب ــود. ب ــن ســفر نب ــق ای ــه همســرش مواف حالی‌ک

راهــی ایــن مأموریــت مهــم شــد.
قاضــی در غیــاب بــرادرش مکــرر بــه خانــه بــرادر می‌آمــد و بــه کارهــای 
او رســیدگی می‌کــرد. در ضمــن ایــن رفــت ‌و آمــد چشــم قاضــی بــه چهــره 
زیبــای زن بــرادرش افتــاد. کم‌کــم وسوســه‌های شــهوانی بــر او غالــب شــد 
و در ایــن مســیر به‌قــدری پایــش لغزیــد کــه صریحــاً از زن بــرادرش تقاضــای 
ارتبــاط نامشــروع نمــود؛ امــا زن امتنــاع کــرد. قاضــی از هــر راهــی وارد شــد. 

زن بــا کمــال قــدرت، عفــت خــود را حفــظ کــرد و تــن بــه گنــاه نــداد.
ــه مــن اعتمــاد دارد،  ــرادر را تهدیــد کــرد و گفــت: پادشــاه ب قاضــی زن ب

1- مستدرک الوسایل، کتاب النکاح، 80، ج 8
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ــرادرم  ــاب ب ــن زن در غی ــم ای ــن در ندهــی، می‌گوی ــه خواســته مــن ت اگــر ب
دامــن خــود را آلــوده کــرده و بایســتی بــه مــرگ محکــوم شــود. زن گفــت: هر 
کاری می‌خواهــی بکــن، مــن بــه شــوهرم یعنــی بــرادر تــو خیانــت نمی‌کنــم. 
ــرادرم خیانــت کــرده و  ــزد پادشــاه رفــت و گفــت: زن ب ــه‌وار ن قاضــی، دیوان
بایســتی مجــازات شــود. شــاه نیــز بــدون درنــگ و تحقیــق، فرمــان سنگســار 
زن را صــادر کــرد. قاضــی بــار دیگــر نــزد زن رفــت و بــرای آخریــن بــار از او 
خواســت کــه بــه آن کار راضــی شــود تــا نجاتــش دهــد؛ امــا زن نپذیرفــت. 
قاضــی در صحرایــی بــا حضــور انبوهــی از مردمــان زن بــرادر را سنگســار 
کــرد به‌گونــه‌ای کــه بــدن زن زیــر خروارهــا ســنگ پنهــان شــد و همــگان بــه 
خیــال اینکــه زن مــرده اســت، او را رهــا کردنــد و رفتنــد؛ ولــی او هنــوز نمرده 
ــود،  ــدن مجــروح  و خون‌آل ــا ب ــراوان و ب ــود. آخرهــای شــب به‌زحمــت ف ب
ــا هــزار زحمــت از آن مــکان، دور  ــرون آورد و ب خــود را از لای ســنگ‌ها بی
شــد و بی‌هــدف به‌طــرف بیابــان روانــه گشــت. تــا اینکــه در وســط بیابــان 
معبــدی را دیــد. بــه کنــار آن معبــد رفــت و لحظاتــی آرمیــد. عابــدی کــه در 
آنجــا مشــغول عبــادت بــود، متوجــه حضــور او شــد. زن را پنــاه داد و تمــام 

ماجــرا را از زبــان زن شــنید.
عابــد بــه حــال او رحــم کــرد و چنــد روز از او پرســتاری کــرد تــا خــوب 
شــد. ســپس بــه او گفــت: مــن کودکــی دارم، تــو نــزد مــا بــاش و از آن کودک 

پرســتاری کــن. بانــوی پرهیــزگار، پیشــنهاد عابــد را پذیرفت.
ــود،  ــان ب ــزد آن ــو ن ــه آن بان ــی ک ــت. در مدت ــوان داش ــی ج ــد، غلام عاب
فریفتــه آن بانــو شــد و از او تقاضــای عمــل منافــی عفــت نمــود. آن زن کــه در 
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ــار  ــر ب ــود، زی ســخت‌ترین شــرایط، عفــت و پاکــی خــود را حفــظ کــرده ب
غــام نرفــت. غــام تهدیــد کــرد کــه اگــر تســلیم مــن نشــوی فرزنــد عابــد 
را می‌کشــم و تــو را متهــم بــه قتــل وی می‌کنــم و مطمئــن بــاش کــه عابــد 
ــرد و  ــی ک ــد خــود را عمل ــت و غــام تهدی ــرد. زن نپذیرف ــم را می‌پذی حرف
عابــد ســاده‌لوح ســخن وی را بــاور کــرد و از زن پاک‌دامــن رنجیــده شــد و 
خطــاب بــه وی گفــت: ای نمک‌نشــناس خائــن! ایــن بــود جــواب آن‌همــه 
محبــت؟ زن ماجــرای خــود را بــا غــام بــرای عابــد بازگــو کــرد؛ امــا عابــد 
گفــت: دیگــر دلــم راضــی نمی‌شــود کــه تــو در اینجــا بمانــی. مقــداری پــول 

بــه وی داد و او را بیــرون کــرد.
ــت و  ــت و رف ــش گرف ــان را در پی ــدف راه بیاب ــدون ه ــر ب ــار دیگ زن ب
ــد  ــادی رســید و مشــاهده کــرد کــه می‌خواهن ــه یــک آب ــا اینکــه ب رفــت ت
مــردی را بــه جــرم نپرداختــن مقــداری پــول بــه طلبــکارش، بــه دار بیاویزند. 
ــی  ــرگ حتم ــرد داد و او را از م ــه آن م ــش را ب ــوخت و پول‌های ــش س دل
نجــات داد. آن مــرد گفــت: بــه شــکرانه ایــن لطفــی کــه در حــق مــن کــردی، 
از ایــن ‌پــس مــن خــادم و غــام تــو هســتم و همــواره در کنــار تــو خواهــم 

بــود و زن ایــن را پذیرفــت.
ــا هــم از آبــادی خــارج شــدند تــا کنــار دریــا رســیدند.  آن زن و مــرد، ب
دیدنــد چنــد کشــتی کنــار دریــا توقــف کــرده و گروهــی می‌خواهنــد بــر آن 

ســوار شــوند.
ــه بانــو گفــت: تــو همین‌جــا بنشــین تــا مــن ســراغ مســافران  آن مــرد ب
کشــتی بــروم و کاری انجــام دهــم و بــا دســتمزد آن خوراکــی تهیــه کنــم تــا 
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از گرســنگی نجــات یابیــم. زن هــم موافقــت کــرد. مــرد پــس از جســت‌وجو 
از حــال مســافران کشــتی و اطــاع از محمولــه کشــتی و شــغل آنــان گفــت: 
مــن کالایــی دارم کــه از همــه کالاهــای شــما بــا ارزش‌تــر اســت. مــن کنیــزی 
دارم ماننــد قــرص مــاه، کنیــزی کــه زیباتــر از آن بــه عمــر خــود ندیده‌ایــد! 
حاضــرم آن را بــه شــما بفروشــم به‌شــرط آنکــه اولاً یکــی از شــما بــرود و 
از دور او را ببینــد و ثانیــاً بعــد از آنکــه مــن از شــما پــول دریافــت کــردم، بــه 
وی بگوییــد کــه او را بــه شــما فروختــه‌ام؛ چراکــه او بــه مــن علاقــه زیــادی 

دارد. می‌ترســم...
آنــان قبــول کردنــد و زن را بــه دوازده هــزار ســکه از مــرد خریدنــد. مــرد 
هــم پول‌هــا را گرفــت و رفــت. آنــگاه صاحبــان و خدمــه کشــتی بــه ســراغ 
ــد و  ــر کشــتی حامــل کالاهــا کردن ــد. او را ســوار ب زن آمــده ماجــرا را گفتن
خــود بــه کشــتی دیگــری ســوار شــدند. زن بیچــاره هــر چــه فریــاد زد کــه 
ــوان  ــد و زن را به‌عن ــاور نکردن ــز او، ب ــن کنی ــه م ــود، ن ــن ب ــکار م او خدمت

ــد. ــا خــود بردن مال‌التجــاره ب
ــا رســیدند، طوفــان شــدیدی در گرفــت  ــه وســط دری وقتــی کشــتی‌ها ب
ــا همــه کشــتی‌ها را به‌اســتثنای آن کشــتی کــه زن و  و امــواج ســهمگین دری
کالاهــای تجــاری در آن بــود، در هــم شکســت و غرق نمــود. پس از ســاعاتی 
ــره‌ای سرســبز و آرام  ــه جزی ــا آرام شــد و امــواج، کشــتی حامــل زن را ب دری
نزدیــک نمــود. زن تصمیــم گرفــت در ایــن جزیــره بــا آرامــش کامــل تــا پایان 

عمــر بــه عبــادت خداونــد بپــردازد.
خداونــد بــه پیامبــر آن زمــان وحــی نمــود کــه بــه فــان پادشــاه و مــردم 
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کشــورش اعــام کــن کــه اگــر می‌خواهنــد از گنــاه آنــان درگــذرم و آنهــا را 
عــذاب نکنــم، بایــد بــه فــان جزیــره برونــد و از یکــی از بنــدگان مــن کــه در 

آنجاســت بخواهنــد کــه آنــان را ببخشــد.
ــا آن زن را  ــد؛ ام ــره رفتن ــه جزی ــردم ب ــاه و م ــرد و پادش ــن ک ــر چنی پیامب
نمی‌شــناختند.قبل از همــه پادشــاه بــه زن گفــت: ایــن قاضــی روزی بــه مــن 
گفــت کــه زن بــرادرش زنــا کــرده و مــن بــدون تحقیــق، حکــم سنگســار او 
را دادم. می‌ترســم اشــتباه کــرده باشــم. از عــذاب خــدا می‌ترســم. زن گفــت: 

خــدا تــو را ببخشــد، در اینجــا بنشــین.
مــردی آمــد و گفــت: مــن زنــی داشــتم در نهایــت عفــت، بــدون رضایــت 
او بــه مســافرت رفتــم، وقتــی برگشــتم او را بــه جــرم ارتــکاب زنــا، سنگســار 
کــرده بودنــد. می‌ترســم دربــاره او کوتاهــی کــرده باشــم. زن گفــت: خــدا تــو 

را بیامــرزد، کنار پادشــاه بنشــین.
در ایــن هنــگام قاضــی جلــو آمــد و بــه گنــاه خــود کــه اتهــام زنــا بــه زن 
بــرادرش و سنگســار کــردن او بــود، اعتــراف نمــود و از او خواســت کــه از 
ــرو و  ــرزد و ب ــو را بیام ــه او را ببخشــد، زن گفــت: خــدا ت خــدا بخواهــد ک

کنــاری بنشــین.
ــو  ــای عف ــد و تقاض ــت آم ــن زن را فروخ ــه ای ــرد ک ــر، آن م در آخ
نمــود. زن گفــت: خــدا تــو را نیامــرزد. مــن تــو را از مــرگ نجــات داده 

ــو... ــا ت ــودم؛ ام ب
ســپس رو بــه شــوهرش کــرد و گفــت: اینهــا همــه ماجــرای همســر تــو 
بــود و همســر تــو منــم. ایــن کشــتی بــا همــه اموالــی کــه در آن اســت بــرای 
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تــو! بــردار و بــا اینهــا از اینجــا بــرو مــن می‌خواهــم تــا پایــان عمــر بــه راز 
و نیــاز بــا خدایــم ســپری ســازم. بــه شــکرانه این‌همــه لطفــی کــه بــه مــن 

نمــوده اســت.1

»مولوی«
 

1- پوشش زن در اسلام، محمدی اشتهاردی، ص 60. به نقل از حیوه القلوب علامه مجلسی، ج 1، ص 690

زیــن همرهــان سســت عناصــر دلــم گرفــت
ــهر ــرد ش ــت گ ــراغ گش ــا چ ــیخ ب دی ش
ــا ــته‌ایم م ــود جس ــی نش ــت م ــد یاف گفتنـ
پنهــان زدیــده هــا و همــه دیده‌هــا از اوســت

آرزوســت و رســتم دســتانم  شــیر خــدا 
کــز دیــو و دد ملولــم و انســانم آرزوســت
گفــت آنکــه یافــت مــی نشــود آنــم آرزوســت
آرزوســت پنهانــم  صفــت  آشــکار  آن 
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حجاب و پیام شهیدان

»آغاسی«
ــه دویســت هــزار نفــر از عزیزتریــن عزیــزان و غیرتمند‌تریــن  نزدیــک ب
غیرتمنــدان ایــن آب‌ وخــاک بــرای دفــاع از وطــن، دیــن، شــرف و نامــوس 
مــا، در دوران دفــاع مقــدس، جــان خــود را نثــار کردنــد. وصیت‌نامــه آنــان را 
بخوانیــد. توصیــه اکثــر آنــان بــه خواهــران و زنــان هم‌وطــن یک‌چیــز بــود: 

رعایــت عفــت و حجــاب! 
ــی و  ــا بی‌حجاب ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــا می‌دان ــز! آی ــرادر عزی ــر و ب خواه
ــار  ــدا شــده‌اند؟ از واقعــه خون‌ب ــون ف ــر تاکن ــد نف ــی چن ــی و بی‌غیرت بی‌عفت

ــی؟ ــه می‌دان ــاد چ مســجد گوهرش
»در مشــهد، صبــح روز جمعــه 10 ربیــع ســال 1354 قمــری مصــادف بــا 20 
تیــر 1314 مــردم را متفــرق ســاختند و 100 نفــر کشــته و زخمی شــدند. شــنبه 
11 ربیــع مــردم در مســجد بــا چمــاق و بیــل و داس، بــرای دفاع جمع شــدند. 
ــد. مسلســل‌های  ــان وســط مســجد گوهرشــاد چــادر زده و حاضــر بودن زن
ســنگین، بــالای مســجد و عــده‌ای مــزدور داخــل مســجد بودنــد. در نیمه‌های 
شــب حملــه آغــاز شــد. دو الــی پنــج هــزار نفــر را کشــتند و پانصــد نفــر 
را دســتگیر کردنــد. گوینــد پنجــاه ‌وشــش کامیــون، جنــازه را بردنــد و ایــن 

دی  ایران‌زمیــن  دختــر  ای  خواهــرم 
مکــن طنــازی  این‌قــدر  خواهــرم 
ــگ چیســت ــاس تن ــن لب ــن ای خواهــر م
مشــو ســرگردان  خویــش  امــور  در 

ــن ــهیدان را ببی ــس ش ــر عک ــک نظ ی
مکــن لجبــازی  شــرع  اصــول  بــا 
پوشــش چســبان رنگارنــگ چیســت
مشــو نامــردان  چشــم  نوعــروس 
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تظاهــرات و... اعتــراض بــه کشــف حجــاب بــود.«1
در طــول تاریــخ کــم نبوده‌انــد زنانــی کــه شــهید شــدند تــا آلــوده نگردنــد. 
بــه راســتی اینــان را بایســتی »شــهید راه عفــت« نامیــد. )ببیــن تفــاوت ره از 

کجاســت تــا بــه کجــا(

ــه  داســتان )1(: یکــی از الگوهــای عفــاف در عصــر مــا، دختــری اســت ب
ــن راه نهــاد  ــر ســر ای ــز ب ــه آرامــش«، کــه جــان خویــش را نی ــام »معصوم ن
و شــهید شــد. وی کــه از خانــواده‌ای مذهبــی و متدیّــن بــود، بــرای شــرکت 
در کنکــور خــود را آمــاده می‌کــرد. در آخریــن روز حیــات شــرافتمندانه‌اش 
ــن  ــود، در حی ــه ب ــه یکــی از کتاب‌خانه‌هــای شــهر رفت ــرای مطالعــه ب ــه ب ک
بازگشــت گرفتــار جــوان هوســران و گرگ‌صفتــی شــد کــه او را بــه هــوس 
دعــوت می‌کــرد. وی کــه از خانــواده نجیــب و پاک‌دامنــی بــود، هرگــز تــن 
بــه بی‌عفتــی نــداد. آن هوســران کــه بــرای رســیدن بــه مقصــود شــیطانی‌اش 
از هیــچ جنایتــی روی‌گــردان نبــود. او را بــا زور بــه مکانــی کــه در زیرزمیــن 
اطــراف کتابخانــه بــود بــرد و تهدیــد بــه مــرگ کــرد؛ امــا وی آن‌قــدر مقاومت 
کــرد تــا بــه دردناک‌تریــن شــکل ممکــن جــان خــود را فــدای عفــاف نمــوده 
و بــه همــگان فهمانــد کــه عفــت و پاک‌دامنــی عزیزتــر از جــان اســت. بــدن 
ــی  ــروی انتظام ــط نی ــص توس ــا تفح ــد از مدت‌ه ــده‌اش، بع ــه ش قطعه‌قطع
کشــف و بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و پزشــک قانونــی به عفــت و پاکی 
او گواهــی داد. شــهر ســه روز بــه حالــت تعطیــل عمومــی درآمد و همــگان در 

1- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، فتحیه فتاحی‎زاده، ص 180
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شــهادت آن شــهیده راه عفــاف عــزادار بودنــد. بــه لطــف خداوند دیــری نپایید 
ــه دار  ــر دیــدگان مــردم داغــدار آن شــهر، ب ــل او شناســایی و در براب کــه قات
آویختــه شــد. آرامــگاه او هم‌اکنــون در میــان گلــزار شــهدای آن شــهر اســت.1

آفرین بر تو که الحق مایه عزت شدی        شهر می‌بالد به خود زین گونه دختر داشتن

داســتان )2(: در آن زمــان کــه در بصــره مــردی بــه نــام »برقعی« خــروج کرد، 
گروهــی از زنگیــان و مردمــان اوبــاش و بی‌دیــن، زیــر پرچمــش گــرد آمدند و 
او جــان و مــال مــردم را بــه زنگیــان لاابالــی بخشــید. در ایــن هنــگام آن گــروه 
یاغــی بــه شــهر هجــوم بردنــد و دختــری علــوی از اهالــی بصــره را گرفتنــد و 
خواســتند کــه بــه وی تجــاوز کننــد. »برقعــی« هــم آنــان را از ایــن کار زشــت 

ــت. باز نداش
آن دختــر چــون چنیــن دیــد گفــت: ای پیشــوا! مرا از دســت زنگیان بســتان 

تــا دعایــی بــه تــو بیامــوزم کــه هیــچ‌گاه شمشــیر بــر بدن تــو اثــر نکند!
»برقعی« دختر را پیش خود خواند و گفت: آن دعا را به من بیاموز!

ــه  ــی ک ــا می‌دان ــو از کج ــا ت ــت؛ ام ــی هس ــر! دعای ــت: ای امی ــرک گف دخت
مســتجاب اســت یــا نــه؟ بهتر اســت کــه تــو اول شمشــیرت را با تمــام قدرت 
بــازوی خــود بــر بــدن مــن آزمایــش کنــی، تــا چــون بــر مــن کارگــر نیفتــاد، 
یقیــن کنــی کــه به ســبب این دعاســت و قــدر آن دعــا را بدانــی! برقعــی از جا 
برخاســت و شمشــیر خــود را بــا شــدت هرچــه ‌تمام‌تــر بــر دختــرک فــرود 
آورد و آن دختــر، در حــال بیفتــاد و دیــده از جهــان فروبســت. رهبــر زنگیــان 

1- مروارید عفاف، محمود اکبری، ص 102
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از کار خویــش پشــیمان شــد و دریافــت کــه مقصــود آن دختــر، حفــظ عفــت 
و پاک‌دامنــی بــوده و بدیــن حیلــه خواســته اســت کــه خــود را از بی‌حرمتــی 
ــی و  ــر پاک‌دامن ــدند و ب ــیمان ش ــود پش ــرده خ ــی از ک ــوظ دارد. همگ محف

بزرگــی روح آن دختــرک آفریــن گفتنــد.1
 

1- دنیای دختران، محمدعلی کریمی‎نیا، ص 123. به نقل از جوامع الحکایات، ص 338
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حجاب اسلامی، هدیه‌ای از جانب معصومین به زن مسلمان
همگــی می‌دانیــم کــه پیامبــر اســام و ائمــه معصومیــن ســام ا... علیهــم اجمعیــن و زنان 
و دختــران آنــان، بــه حجــاب اهمیــت فراوانــی می‌دادنــد. کلام و رفتــار آنــان 
بــرای مســلمانان حجــت و راه آنــان، همــان صــراط مســتقیم اســت. کســانی 
ــای  ــرق در دری ــه غ ــد. وگرن ــل نجات‌ان ــد، اه ــرار دهن ــو ق ــان را الگ ــه آن ک

ــد. تباهــی و گمراهــی می‌گردن
ای زن به تو از فاطمه این‌گونه خطاب است
ارزنـده‌تـرین زینت زن حفظ حجـاب است
فـرمـان خـدا قـول نبـی نص کتـاب اسـت
از بهـر زنـان افضل طاعـات، حجـاب است

ــش ‌از  ــد، خــود بی ــه‌ای نمودن ــان توصی ــه مؤمن ــا اگــر ب ــن م ــزرگان دی ب
همــه بــدان عمــل می‌کردنــد و بدین‌وســیله بــا اعمــال خــود نیــز موجبــات 
گســترش معــروف و کارهــای شایســته، فراهــم می‌نمودنــد. حضــرت 
ــود:  ــود و می‌فرم ــذر ب ــر ح ــردان ب ــا م ــاط ب ــدت از اخت ــرا به‌ش زه
»بــرای زن مســلمان بهتــر آن اســت کــه به‌گونــه‌ای زندگــی کنــد کــه مجبــور 
 نباشــد دائمــاً بــا مــردان در ارتبــاط باشــد.« آنــگاه‌ کــه بــه توصیه نبــی اکرم
ــای  ــام کاره ــد و از انج ــه ش ــئولیت‌های داخــل خان ــا و مس ــده‌دار کاره عه
بیــرون از خانــه معــاف گردیــد، فرمــود: »از اینکــه از ایــن بــه بعد لازم نیســت 
هــرروز بــا مردان ســروکار داشــته باشــم، بســیار خرســند و خشــنود گشــتم و 

جــز خــدا کســی نمی‌دانــد کــه از ایــن بابــت چقــدر خوشــحالم«.1

1- وسایل الشیعه، ج 14، ص 123
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ســیره و نحــوه زندگــی حضــرت زهــرا، بیانگــر ایــن اســت کــه حوزه 
ــواده  ــه و خان مســئولیت و عرصــه هنرنمایــی زن در درجــه اول، محیــط خان
اســت. اینکــه زن بــا حضــورش بتوانــد عطــر امیــد و نشــاط و معنویــت در 
فضــای خانــه پراکنــده ســازد و مــادری مهربــان و فــداکار و همســری هنرمنــد 
ــده زن  ــی نمــود. زیبن ــت زن معرف ــن حال ــوان بهتری و دلســوز باشــد، را می‎ت
مســلمان نیســت کــه بــه بهانه‌هــای مختلــف نقــش هنرمندانــه‌اش در خانــه 

کمرنــگ شــود. 
ــی گشــتن  ــه در حقیقــت خال عــدم حضــور فعــال و ســازنده زن در خان
ســنگر اســت؛ جــدا گشــتن گل از گلــدان اســت؛ ســای روح از پیکــر اســت؛ 
ــت باعــث خســران و  ــن وضعی ــه ای ــه ادام ــم از کلاس اســت ک ــت معل غیب
زیــان بــرای همــگان می‌گــردد. اگــر زهــرای مرضیــه توانســت گل‌هــا و 
قهرمانانــی همچــون حســنین و زینبیــن را در دامان پرمهر خویــش پرورش 
ــی  ــه جای ــت ب ــد و در وادی معنوی ــه باش ــداکار و نمون ــری ف ــد و همس ده
صعــود نمایــد کــه فرشــتگان مرتبــاً بــر او نــازل شــوند، بــه ایــن دلیــل بــود 
کــه مســئولیت اصلــی خویــش را فرامــوش ننمــود. در یــک‌ کلام عــدم حضور 
زن در خانــه و رهــا کــردن ایــن ســنگر و کمرنــگ شــدن نقــش و جایــگاه او 
ــه ســود هیچ‌کــس نیســت.  ــا کم‌اهمیــت ب ــه دلایــل و انگیزه‌هــای واهــی ی ب
البتــه ایــن ســخن بدیــن معنــا نیســت کــه زن بایســتی در خانــه زندانــی 
باشــد. منظــور ایــن اســت که نقــش درونــی او فــدای نقــش و جایــگاه بیرونی 
نگــردد. بســیاری از فعالیت‌هــای بیرونــی زن از عهــده مــردان هــم برمی‌آیــد؛ 
ــگ شــدن حضــور زن  ــی کم‌رن ــد خــأ عاطف ــچ‌گاه نمی‌توانن ــردان هی ــا م ام
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ــه حضــورش در  ــد ک ــلمان احســاس کن ــه زن مس ــگاه‌ ک ــد. آری آن را پرکنن
ــه  ــای ب ــه پ ــر اســت، مردان عرصــه اجتمــاع و ســازندگی لازم و اجتناب‌ناپذی
عرصــه میــدان می‌نهــد. حضــوری تــوأم بــا متانــت، وقــار و رعایــت عفــت و 

ــار. ــه و زینــت ب حجــاب، حضــوری فاطمه‎گون
ماده شیرا کی کم از شیر نری هر چه باشد راه زینب می‌روی   	 	

آری فاطمــه، همــان زنــی کــه پرداختــن بــه مســئولیت درون خانــه را 
ــرای  ــد، ب ــه می‌نمای ــاس وظیف ــه احس ــد، آنگاه‌ک ــوب زن می‌دان ــان مطل آرم
پاســداری از امــری مهــم و خطیــر، پــای بــه عرصــه میــدان می‌نهــد. بــه خانــه 
مهاجریــن و انصــار مــی‌رود و واقعــه غدیــر را یــادآور می‌شــود. حــق غصــب 
شــده خــود را طلــب می‌کنــد. بــه مســجد می‌آیــد، بــه ســخنرانی می‌پــردازد و 
بدین‌وســیله رســالت خویــش را در دفــاع از ولایــت و جلوگیــری از انحرافات 

انجــام می‌دهــد و در ایــن راه در عنفــوان جوانــی بــه شــهادت می‌رســد.
پیروی از زنان غرب خطاست آنکه را که پیشوای دین زهراست   	
کــی تـوانـد کنــد تـو را آزاد 		 آنکه خود هست در کمند فســاد

»بهشتی شفق«
امیــد اســت زنــان و دختــران مســلمان قــدر ایــن هدیــه را بــا مطالعــه و تأمــل 
و تفکــر بیــش ‌از پیــش بشناســند و ایــن هدیــه را تــا آخــر عمــر بــه ‌رســم 

یــادگاری همــراه خــود داشــته باشــند.
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حجاب، نشانه والایی و گران‌بهایی زن
در طبیعــت آنچــه ارزشــمندتر اســت، مراقبــت از آن نیــز بیشــتر اســت. ببینیــد 
خداونــد چگونــه مغــز آدمــی را در حفاظ‌هایــی محکــم پیچیــده اســت. هیــچ 
بــه نحــوه مراقبــت از قلــب و سلســله اعصــاب توجــه نموده‌ایــد؟ اینهــا مراکز 

مهــم و خطیــر و کلیــدی وجــود مــا هســتند.
بــه راســتی گنجینــه چیســت و محتویــات آن، چــه چیــزی اســت؟ متوجــه 
ــر  ــه آن آســان باشــد، کم‌ارزش‌ت ــه شــده‌اید کــه هرچــه دسترســی ب ایــن نکت
اســت. یــک کیلــو خــاک یــا یــک تکه ســنگ چقــدر مــی‌ارزد؟ یــک قطعه طلا 
یــا المــاس چــی؟ حجــاب مانــع همه‌جایــی و هرجایــی شــدن زن می‌گــردد.

پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی گر سنـگ همه لعـل بدخشـان بودی	
ویل دورانت می‌گوید:

»آنچــه بجوییــم و نیابیــم عزیــز و گران‌بهــا می‌گــردد. زیبایــی بــه قــدرت میــل 
بســتگی دارد و میــل بــه اقنــاع و ارضــاء، ضعیــف و با منــع و جلوگیــری، قوی 

ــردد.« می‌گ
خداونــد مرواریــد را درون صــدف قــرار داده اســت و اصــولاً اگــر صــدف 

نباشــد، مرواریــدی بــه وجــود نمی‌آیــد.
برخــی از اشــیاء را در مغازه‌هــا و درون ویتریــن قــرار می‌دهنــد و یــا دور 
از دســترس همــگان اســت. چــرا؟ آیــا تــا به‌حــال دیده‌ایــد کــه شــلغم و پیــاز 
و ســیب‌زمینی را از دســترس دور نگــه‌ دارنــد و بــرای مراقبــت از آن دزدگیــر 

نصــب کننــد؟ جواهــرات چطور؟
برخــی از عکس‌هــا، پوســترها و تابلوهــا توســط دســت‌فروش‌ها و 
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ــی از  ــا برخ ــود؛ ام ــت می‌ش ــور یاف ــا به‌وف ــار پیاده‌روه ــا و در کن دوره‌گرده
ــد؟ ــا دیده‌ای ــس را در موزه‌ه ــای نفی تابلوه

حقیقــت ایــن اســت کــه زن، ظریف‌تریــن و زیباتریــن تابلــوی خداونــد 
اســت؛ بنابرایــن شایســته مراقبــت بیشــتر اســت. البتــه زنانــی کــه اهــل تدبیــر 
و عاقبت‌اندیشــی هســتند و ظاهربیــن نیســتند، ایــن نکتــه را به‌خوبــی 

دریافته‌انــد.
ویلیــام جیمــز می‌گویــد: »زنــان دریافته‌انــد کــه دســت و دل‌بــازی مایــه طعــن 

و تحقیــر اســت و ایــن را بــه دختــران خــود یــاد داده‌اند.«1
ــت،  ــب اس ــدن مطل ــن‌تر ش ــرای روش ــی ب ــبیهات همگ ــن تش ــه ای البت
ــم  ــای جس ــوی از اعض ــت؛ زن عض ــت؛ زن کالا نیس ــیء نیس ــه زن ش وگرن
نیســت؛ زن شــی‌ء گران‌بهــا نیســت، شــخص بی‌بهــا هــم نیســت. شــخصی 
اســت پربهــا، انســانی اســت والا، تابــوی منحصربه‌فــرد خــدا، مجســمه عشــق 
ــا  ــد و ب ــود را دریاب ــانی خ ــر ارزش انس ــه اگ ــدا ک ــال خ ــه جم ــا، آیین و وف
ــی  ــد، دریای ــه ریشــه خــود نزن ــی و... خــود تیشــه ب ــری و کم‌حجاب جلوه‎گ
اســت از قابلیت‌هــا و هنرهــا و توانایی‌هــا. امــا اگــر خــود را در حــد وســیله 
عشــرت و خوش‌گذرانــی مــرد تنــزل دهــد و اجــازه دهــد کــه از او اســتفاده 
ابــزاری شــود، در دنیــا و آخــرت تبــاه می‌گــردد. هرچنــد ممکــن اســت  چنــد 
صباحــی دیــدگان آلــوده‌ای را متوجــه خــود ســازد و ســاعات خوشــی را برای 

خــود فراهــم ســازد.
ــه جســم و زیبایی‌هــای  حجــاب و عفــت زن یعنــی اینکــه ارزش مــن ب

1- فلسفه حجاب، علی محمدی، ص 37. به نقل از لذات فلسفه، ص 130
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جســمی مــن نیســت؛ چراکــه اینهــا دیــری نمی‌پایــد. ارزش مــن بــه ایمــان 
مــن، بــه هنــر من، بــه خلاقیــت مــن و بــه اســتعدادهای خــدادادی من اســت. 

هرکــس مــرا می‌خواهــد، بــه خاطــر اینهــا مــرا بخواهــد.
حجــاب باعــث می‌شــود کــه امتیــازات ظاهــری، دنیایــی و مــادی کم‌رنــگ 
ــای  ــوی و توانایی‌ه ــتعدادهای معن ــا و اس ــه قابلیت‌ه ــن متوج ــود و ذه ش

خــدادادی او شــود.
ــعادت‎آفرین  ــش و س ــتورات حیات‌بخ ــدر دس ــه ق ــرد ک ــوان ک ــه ت چ

ــم. ــام را نمی‌دانی ــی اس ــی یعن ــن اله ــن دی کامل‌تری
ماهیـان نـدیـده غیـر از آب	   پرس‌پرسان زهم که آب کجاست؟

اما جای خوشحالی دارد که انسان‌های بیدار و گوهرشناس هم کم نیستند.
شرق‌شناس مشهور فرانسوی آقای دکتر گوستاولوبون می‌گوید:

»اســام در بهبــودی وضــع زن بســیار کوشــیده و نخســتین مکتبــی اســت کــه 
مقــام زن را بــالا بــرده و روی ‌هــم ‌رفتــه زنــان مشــرق زمیــن از نظــر احتــرام 

و شــخصیت علمــی و تربیتــی و ســعادت، بهتــر از زنــان اروپایــی هســتند.«1
از دیــدگاه اســام، زن از شــخصیت معنــوی و اجتماعــی والایــی برخوردار 
اســت. او نیــز ماننــد مــرد، خلیفــه و نماینــده خداســت و همــه هســتی بــرای 
او آفریــده شــده و قلبــش حــرم و جایــگاه خداســت. اکثــر خیــرات و بــرکات 

به‌واســطه وجــود او تحقــق می‎یابــد و بهشــت زیــر گام‌هایــش قــرار دارد.
ــدارد.  ــزد مــرد اســت و اگــر صالحــه باشــد قیمــت ن ــت الهــی ن زن امان
احتــرام مــادر بــه ‌مراتــب از پــدر بیشــتر و حقــش افزون‌تــر اســت چراکــه در 

1- تاریخ تمدن اسلام و عرب، ص 519
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ــت. ــازنده انسان‌هاس ــده و س ــی، پرورش‌دهن ــه مرب ــت ک ــه اول اوس درج
ــا،  ــن، زیب ــی را عطرآگی ــه زندگ ــت ک ــه‌ای اس ــک کلام زن، گلبوت و در ی
فرح‌بخــش و دل‌انگیــز می‌ســازد. زن تکمیل‌کننــده نقص‌هــا و پرکننــده 

ــت و... ــرد اس ــودی م ــای وج خلأه
حــالا ایــن دیــدگاه را بــا دیــدگاه تــورات و انجیل مقایســه کنیــد در تورات 
آمــده اســت: »منزهــی تــو ای پــروردگار، ســلطان جهــان، کــه مــن زن متولــد 
نشــدم«1 و در انجیــل می‌خوانیــم کــه: »مــرد تصویــری از خــدا و جلــوه‌ای از 

جــال اوســت، امــا زن تجلــی جــال مــرد اســت.«2
ــی خــود را  ــان ارزش واقعــی و حقیق ــه زن ــد فرارســیدن روزی ک ــه امی ب
ــرای  ــرده باشــد، ب ــی نب ــه ارزش داشــته‌های خــود پ ــه ب ــد. آن‌کــس ک دریابن
حفــظ آن تــاش نمی‌کنــد. بــه ‌راحتــی تســلیم می‌شــود و آن را ارزان 
می‌فروشــد. آنکــه ارزش حقیقــی انگشــتر برلیــان را ندانــد، ممکــن اســت آن 

ــد: ــد! ســعدی می‌گوی ــه کن ــا معامل ــدد خرم ــک ع ــا ی را ب
زعـهـد پــدر یــاد دارم همـی	         که باران رحمت بر او هر دمـی
که در خُردیم لوح و دفتـر خریـد	          زبهـرم یکـی خاتـم زر خریـد
بـه در کرد نـاگه یکـی مشتـری	         به خرمـایی از دستـم انگشتری

مولای ما و مولای همه مؤمنان حضرت امام علی می‌فرمایند:
»هلــک امرولــم یعــرف قــدره«3. »انســانی کــه قــدر و ارزش خــود را نشــناخت 

گمــراه و نابــود شــد.«

1- Blessed art thou, O brd our god, king of the universe, that I was not born a women.

2- A man is the image and reflects gods, but women is the verfrecton of mans glory.

3- نهج البلاغه، حکمت 141
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حجاب، رمز جذابیت بیشتر
آیــا عفــت و حجــاب و حیــا و مهجــوری زن، او را جذاب‌تــر می‌ســازد؟ یــا 
بدحجابــی و جلوه‎گــری و برهنگــی او؟ آنــان کــه ماننــد کــودکان همــواره در 
زمــان حــال زندگــی می‌کننــد و آینده‌نگــر نیســتند، آنــان کــه طالــب لــذات 
ــان کــه از زیرکــی و  ــه آخربیــن، آن ــد ن ــان کــه آخــور بینن ــد، آن ــی و نقدن آن
تدبیــر بهــره‌ای ندارنــد، می‌گوینــد: ایــن چــه ســؤالی اســت؟ معلــوم اســت 
کــه زلف‌هــای آشــکار و مجعــد و چهــره آرایش‌شــده و لباس‌هــای چســبان 
و بــدن نیمــه عریــان زن، هــوش را از ســر مــردان می‌بــرد و آنــان را بــرده‌وار 
بــه دنبــال خــود می‌کشــاند؛ امــا اینــان غافل‌انــد کــه ایــن ظاهــر ماجراســت. 
نمی‌داننــد کــه ایــن جذابیــت دیــری نمی‌پایــد. دســت‌های گلچیــن نامــردان 
به‌محــض پژمــرده و تکــراری شــدن گل آن را گوشــه‌ای پرتــاب می‌کنــد. بــه 

ــی گنجوی: ــه نظام گفت
بیفکندند چون بو برگرفتند 		 بسا گل را که نغز و تر گرفتند

واقعیــت ایــن اســت کــه زن هرچــه خــود را بیشــتر عرضــه کنــد، از جاذبه‌های 
ــت  ــود را از دس ــده خ ــای برن ــی برگ‌ه ــه‌زودی تمام ــد و ب ــود می‌کاه خ
می‌دهــد. آخــر مگــر زن مهم‌تــر از حیــا و عفــت و دل‎ربایــی، ســرمایه دیگــری 
دارد کــه بتوانــد قــدرت بــازوی مــرد را مهــار کنــد؟ زنانــی کــه در هــر کــوی 
ــه بی‌هــدف  ــد ک ــی را می‌مانن ــری مشــغول‌اند، تیراندازان ــه جلوه‎گ ــرزن ب و ب
تیرهــای خــود را پرتــاب می‌کننــد. بــه‌زودی خلــع ســاح می‌شــوند و جــز 
اســارت و زبونــی نصیــب و بهــره‌ای ندارنــد و یــا ثروتمندانــی را شــبیه‌اند کــه 
دائمــاً از اصــل ســرمایه خــرج می‌کننــد و دیــر یــا زود تهی‌دســت می‌گردنــد 
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و بــه گدایــی می‌افتنــد.
ــان باحیــا و محجبــه، گل‌هایــی هســتند کــه بــرای بلبلــی  از آن‌طــرف زن
ــد.  ــری می‌کنن ــدردان جلوه‎گ ــناس و ق ــیفته و گل‎ش ــداده و ش ــق و دل عاش
ســرمایه‌دارانی هســتند کــه اندوخته‌هــای خــود را حســاب ‌شــده و بــا 
دوراندیشــی خــرج می‌کننــد .اینــان بــا قناعــت و تدبیــر و زیرکــی روز بــه روز 
بــر جذابیــت خــود می‌افزاینــد و مــرد را آرزومنــد دیــدار خــود می‌ســازند و 
او را لحظــه ‌بــه ‌لحظــه تشــنه‌تر می‌ســازند. بگذاریــد ایــن واقعیــت را از زبــان 
وجدان‌هــای بیــدار و مــردان و زنــان بــا انصــاف و دنیــا دیــده هــم بشــنویم:
الــف( ویــل دورانــت: »حیــا یکــی از لطیف‌تریــن دل‌فریبی‌هــای زن اســت. 
ــردان جــذاب نیســتند.  ــرای م ــوارد زودگــذر- ب ــان بی‌شــرم، - جــز در م زن
خــودداری از انبســاط و امســاک در بــذل و بخشــش، بهتریــن ســاح بــرای 
ــت و  ــر از حیاس ــمان پ ــال چش ــه دنب ــوان ب ــرد ج ــت. م ــردان اس ــکار م ش
بی‌آنکــه بدانــد، حــس می‌کنــد کــه ایــن خــودداری ظریفانــه، از یــک لطــف و 
ــد  ــداز می‌کن ــای خــود را پس‌ان ــا پاداش‌ه ــد. حی ــر می‌ده ــت خــاص خب رقّ
و در نتیجــه نیــرو و شــجاعت مــرد را بــالا می‌بــرد و او را بــه اقدامــات مهــم 
وا‌مــی‌دارد و قوایــی را کــه در زیــر ســطح آرام حیــات مــا ذخیــره شــده اســت، 

ــزد.«1 ــرون می‌ری بی
ب( خانــم ســاچیکور مورآتــا دکتــرای الهیــات اهــل ژاپــن: »لطــف 
ــب کشــف  ــع هــر انســانی طال ــودن اوســت. اصــولاً طب ــه باحجــاب ب زن ب
ــزی  ــند، چی ــروزی بی‌حجــاب باش ــه شــکل ام ــان ب ــی زن تنوع‌هاســت. وقت

1- قرآن و مقام زن، سیدعلی کمالی، ص 233
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ــا اهمیتــی هــرگاه  بــرای جلــب ‌توجــه مــرد باقــی نمی‌گذارنــد. هــر چیــز ب
ــت خــود را از دســت می‌دهــد و  ــرد، اهمی ــرار گی ــاروی ق ــار روی ــن ب چندی
ایــن موضــوع در تحکیــم روابط زناشــویی نقش بســیار مهــم و مؤثــری دارد.«1
ج( آلفــرد هیچــکاک فیلم‌ســاز مشــهور دنیــا: »مــن معتقــدم کــه زن 
بایــد مثــل فیلمــی پرهیجــان و پرآنتریــک باشــد. بدیــن معنــی کــه ماهیــت 
خــود را کمتــر نشــان دهــد و بــرای کشــف خــود، مــرد را بــه نیــروی تخیــل 
و تصــور زیادتــری وادارد. بایــد زنــان پیوســته بــر همیــن شــیوه رفتــار کننــد؛ 
یعنــی کمتــر ماهیــت خــود را نشــان دهنــد و بگذارنــد مــرد، برای کشــف آنها 

بیشــتر بــه خــود زحمــت دهــد.
زنــان شــرقی تــا چند ســال پیش بــه خاطــر حجــاب و نقــاب و روی‌بندی 
ــئله،  ــن مس ــد و همی ــذاب می‌نمودن ــود ج ــد، خودبه‌خ ــه کار می‌بردن ــه ب ک
جاذبــه نیرومنــدی بدان‌هــا مــی‌داد؛ امــا به‌تدریــج بــا تلاشــی کــه زنــان ایــن 
ــا زنــان غربــی از خــود نشــان می‎دهنــد، حجــاب  کشــورها بــرای برابــری ب
و پوششــی کــه دیــروز بــر زن شــرق کشــیده شــده بــود، از میــان مــی‌رود و 

همــراه آن از جاذبــه جنســی او هــم کاســته می‌شــود.«2
د( برترانــد راســل فرانســوی کــه ســال‌ها طلایــه‌دار برهنگــی بــود 
در اواخــر عمــر خــود می‌گویــد: »از لحــاظ هنــر، مایــه تأســف اســت کــه 
بــه‌ آســانی بــه زنــان بتــوان دســت‌ یافــت و خیلــی بهتــر اســت کــه وصــال 

زنــان دشــوار باشــد، بــدون آنکــه غیرممکــن گــردد.«3

1- بهشت و جوانان، اسدالله محمدی‎نیا، ص 263
2- مسئله حجاب، استاد شهید مرتضی مطهری، ص 73

3- همان، ص 72
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 حجاب زن مسلمان، خاری در چشم دشمنان
ــای  ــا، معیاره ــا و کاره ــتی رفتاره ــا نادرس ــتی و ی ــخیص درس ــرای تش ب
ــی وجــود دارد. یکــی هــم عکس‌العمــل دوســتان و دشــمنان اســت.  فراوان
رفتــار خــوب و ســازنده باعــث شــادی دل دوســتان و خوبــان می‌شــود؛ امــا 
خــاری اســت در چشــم دشــمنان. همین‌طــور کار بــد و زیان‌بــار دوســتان را 

ــازد. ــادان می‌س ــدوار و ش ــان و دشــمنان را امی نگــران و هراس
بــه راســتی هیــچ فکــر کرده‌ایــد کــه چــرا دنیــای اســتکبار بــا هــزاران حیلــه 
و نیرنــگ و اگــر نتوانســت، بــا تهدیــد و ایجــاد تنگنــا بــا مظاهــر عفــت و 

ــد؟ ــه می‌کن ــلمان مقابل ــاب زن مس حج
واقعیــت ایــن اســت کــه کمرنــگ شــدن حجــاب تقویــت جبهــه دشــمن 
اســت. فرانتــس فانــون می‌گویــد: »هــر چــادری کــه دور انداختــه می‌شــود، 
افــق جدیــدی را کــه بــر اســتکبارگر بســته بــود، در برابــر او می‌گشــاید و پس 
از دیــدن هــر چهــره زن بی‌حجــاب، امیدهــای حملــه‌ور شــدن اشــغالگر ده 

ــود.«1 ــر می‌ش براب
ای زافسـون فرنگی بی‌خبـر	      فتنــه‌هـا در آستیــن او نگــر
از فریب او اگر خواهـی امان	     اشتـرانش را زحوض خـود بران

»اقبال لاهوری«
دوســتان و دشــمنان می‌گوینــد پایبنــدی بــه نمادهــا و شــعارهای دینــی از 
جملــه حجــاب و عفــاف، نشــانه زنــده‌ بــودن دیــن اســت و عــدم پایبنــدی، 
 ــی ــام عل ــت. ام ــی اس ــادات مذهب ــن و اعتق ــر دی ــان عم ــی از پای حاک

1- انقلاب الجزایر یا بررسی جامعه شناسی یک انقلاب، ص 15
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می‌فرماینــد: »کمرنــگ شــدن حجــاب زن و نــازک شــدن لبــاس او، حکایــت 
ــن را  ــم همی ــمنان ه ــی او« و دش ــادات دین ــدن اعتق ــگ ش ــد از کمرن می‌کن
معتقدنــد. یکــی از نویســندگان کمونیســت و ضدمذهــب روســی می‌گویــد:
ــت از  ــلمان دس ــان مس ــون زن ــت. چ ــیده اس ــام فرارس ــات اس ــان حی »پای

ــت.«1 ــد رف ــاب خواه ــن حج ــا رفت ــام ب ــیده‌اند. اس ــاب کش حج
تو ای دختر و زن مسلمان! دوست داری جبهه دشمن را تقویت کنی؟

پیروی از زنان غرب خطاست 		 آنکه را پیشوای دین زهـراست
کــی توانـد تـو را کنـد آزاد؟ 		 آنکه خود هست در کمند فساد

بــا عفــت و حیــا و حجــاب تــو چــه کســی خوشــحال می‌شــود؟ معلــوم 
اســت! خــدا، فرشــتگان، پیامبــران، امامــان، امــام زمــان و مؤمنــان.

بــا کم‌رنــگ شــدن حجــاب چــه کســی؟ واضــح اســت! شــیطان، دشــمنان 
دیــن و وطــن، هوس‎رانــان و شــیادان. معلــوم اســت کــه تــو بــه خاطــر ایمــان 

ــی! ــک را برمی‌گزین ــت کدام‌ی و باورهای
بیــا و بــه ایــن پنــد ســعدی کــه قرن‌هــا پیــش همــه مــا را نصیحــت نمــود 

ــرا دهیم: گــوش ف
مکن کاری که دشمن گوید آن کن       کـه بـر زانـو زنــی دسـت تغـابن
گرت راهی نماید، راست چون تیــر       از آن بـرگـرد و راه دست چپ گیر

1- اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، سیدرضا پاک نژاد، ج 15، ص 51
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کم‌حجابی و بی‌حجابی، بدترین نوع دزدی
ــواع  ــد و در کار خــود از ان ــخ بوده‌ان ــواره در طــول تاری ــان هم دزدان و راه‎زن
ــد  ــواع و اقســام گوناگون‌ان ــره جســته‌اند. ســارقان ان شــگردها و شــیوه‌ها به
ــی از  ــا گروه ــد؛ ام ــتبرد می‌زنن ــران دس ــی دیگ ــوال و دارای ــه ام ــاً ب و عمدت
ــم  ــان در محاک ــد. این ــارق نمی‌گوی ــان س ــه آن ــی ب ــه کس ــتند ک ــا هس آدم‌ه
قضایــی بــه جــرم ســرقت محاکمــه نمی‌شــوند، بــه آنهــا اتهــام ســرقت تفهیم 
نمی‌شــود، کیفرخواســت ســرقت برایشــان صــادر نمی‌گــردد، اگــر پرونــده‌ای 
داشــته باشــند در آن اثــری از ســرقت نیســت، کســی حــد ســرقت بــر آنهــا 
جــاری نمی‌ســازد؛ درحالی‌کــه ســارقان و دزدان واقعــی هســتند. اینــان همــان 
مــردان هوســران و چشــم‌چران و زنــان بدحجــاب و بی‌حجــاب هســتند کــه 
آزادانــه مشــغول راهزنــی و دزدی هســتند و احیانــاً بــه حرفــه خــود می‌نازنــد 

ــد! ــی می‌کنن و فخرفروش
ایــن گــروه از ســارقان حِرزشــکن نیســتند، بلکــه عــرض شــکنند. مــال ربا 
نیســتند، آمــال رباینــد. دزدی آنــان روز روشــن اســت و در انظــار نــه در شــب 
تیــره ‌وتــار. در یک‌لحظــه ســرمایه ده‌هــا نفــر را می‌رباینــد. آری اینــان عشــق 

و علاقــه بــه همســر را می‌رباینــد و ایمــان را و آینــده را و آرامــش را ...
ــد.  ــن دزدان تاریخ‌ان ــن و بی‌رحم‌تری ــن، بی‌انصاف‌تری ــان خطرناک‌تری این
مــال را اگــر برباینــد عــوض دارد، قابل‌جایگزینــی و تحصیــل اســت؛ امــا آبــرو 

و عفــت و عشــق و ایمــان چطور؟

ــه قافلــه‌ای حملــه  ــد، ب ــی چن ــی راهزن ــد زمان داســتان: »در تاریــخ آورده‌ان
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کردنــد و هرکســی هرچــه داشــت، تقدیــم آنهــا کــرد. در میــان آنهــا مــردی 
تنهــا یــک خورجیــن داشــت کــه همــه ســرمایه‌اش در آن بــود. چــون راهزنان 
خواســتند کیســه زر او را بــاز کننــد، کاغــذ کوچکــی در خورجیــن یافتنــد کــه 

بــر آن نوشــته بــود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم

آنهــا خورجیــن را نــزد رئیــس خــود بردنــد و ماجــرا را شــرح دادنــد. او 
از صاحــب خورجیــن پرســید: ایــن کاغــذ را بــه چــه منظــور در خورجیــن 
نهــاده‌ای؟ مــرد گفــت: چنیــن اعتقــاد داشــته و دارم کــه اگــر در کنــار ســرمایه 
و اجنــاس خــود، نــام پــروردگارم را بنویســم و همــراه آن ســازم، از آفت‌هــا 

ــد! ــون می‌مان مص
ســرکرده راهزنــان چــون ایــن جملــه را از او شــنید گفــت: خورجیــن و 
ســرمایه ایــن مــرد را بــه وی پــس دهیــد؛ زیــرا مــا بــرای ســرقت امــوال بــه 

ــا! ــادات آنه ــرای دزدی اعتق ــه ب ــم، ن ــه پرداخته‌ای ــن قافل ــاراج ای ت
ایــن مــرد تــا ایــن زمــان بــه نــام پــروردگارش اعتقــاد داشــته و بــا تــاراج 

مــا، هــم مالــش از کــف وی بیــرون مــی‌رود و هــم اعتقاداتــش.«1
 

1- جلوه نمایی زنان و نگاه مردان، یوسف غلامی، ص 130
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پاداش پاکی و حجاب در همین دنیا
اصــولاً جــزا و پــاداش کارهــای مــا انســان‌ها، در دنیــای دیگــری داده 
ــت  ــی نورانی ــا گاه ــت؛ ام ــا نیس ــن دنی ــن، ای ــوم دی ــزا و ی ــود. روز ج می‌ش
برخــی از رفتارهــا به‌قــدری اســت کــه دنیــای مــا را نیــز روشــن می‌کنــد و 
زشــتی و تاریکــی برخــی دیگــر به‌قــدری اســت کــه دنیــای مــا را نیــز تیــره ‌و 
تــار می‌ســازد. اولــی ماننــد تقــوا و پاکــی و دومــی ماننــد ظلــم و بیدادگــری. 

تاریــخ گذشــتگان گــواه ماســت.

داســتان )1(: »در میــان یــاران رســول خــدا جوانــی بــود کــه در بیــن مردم 
بــه حســن جمــال و زیبایــی شــهرت داشــت و کســی احتمــال گنــاه بــه او 
نمــی‌داد. روزهــا در مســجد و بــازار و همــراه مســلمانان بــود و شــب‌ها بــرای 

دزدی بــه خانــه مــردم دســتبرد مــی‌زد.
خانــه‌ای را روز روشــن در نظــر گرفــت و چــون تاریکــی شــب همه‌جــا را 
فراگرفــت، از دیــوار آن خانــه بــالا رفــت. از روی دیــوار بــه درون خانــه نــگاه 
کــرد. خانــه‌ای پــر از اثــاث و در میــان آن، زن جوانــی کــه تنهــا در آن خانــه 

بــود مشــاهده کــرد.
شــوهر آن زن مــرده بــود و زن از بــرادر و قــوم ‌و خویــش محــروم بــود و 

تنهــا در آن خانــه زندگــی می‌کــرد.
دزد جــوان بــا دیــدن جمــال و زیبایــی آن زن بــه هــوس افتــاد. پیــش خود 
ــره‌ای از  ــروت و به ــال و ث ــره‌ای از م ــراد اســت. به گفــت: امشــب، شــب م

لــذت و شــهوت، ســپس اندکــی فکــر کــرد.
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ناگهــان جرقــه‌ای مهمــات وجــودش را منفجــر نمــود و بــا خــود گفــت: 
گیــرم مــال ایــن زن را بــردم و دامنــش را لکــه‌دار کــردم. پــس از مدتــی مرگــم 
فــرا می‌رســد و بــه دادگاه الهــی خوانــده می‌شــوم، در آنجــا جــواب صاحــب 
روز جــزا را چــه بگویــم؟ همیــن فکــر، او را منصــرف کــرد و از دیــوار خانــه 

پاییــن آمــد و خجالــت‌زده بــه منــزل بازگشــت.
 ــدا ــول خ ــاران رس ــع ی ــه جم ــد و ب ــه مســجد آم ــد ب ــح روز بع صب
پیوســت. در ایــن هنــگام شــخصی بــه پیامبــر عرضــه داشــت: زن جوانــی 
بــا شــما کار دارد. حضــرت بــه او اجــازه داد تــا وارد مســجد گــردد. وی بــه 
مســجد در آمــد و گفــت: ای رســول خــدا! مــن زنــی هســتم تنهــا و دارای 
خانــه و ثــروت. شــوهرم از دنیــا رفته و کســی را ندارم. شــب گذشــته شــبحی 
ــی ترســیدم  ــود. خیل ــدم و احتمــال می‌دهــم دزد ب ــه‌ام دی ــوار خان را روی دی
و تــا صبــح نخوابیــدم. از شــما تقاضــا دارم مــرا شــوهر دهیــد. چیــزی هــم 

ــز دارم. ــون همه‌چی ــم چ نمی‌خواه
در ایــن هنــگام رســول خــدا نظــری بــه جمعیــت انداخــت، در میــان 
جمــع نظــر محبت‌آمیــزی بــه آن دزد نمــود و او را نــزد خــود فراخوانــد. بعــد 
فرمــود: ازدواج کــرده‌ای؟ جــوان گفــت: نــه. حضــرت فرمــود: حاضــری بــا 

ایــن زن ازدواج کنــی؟ جــوان عرضــه داشــت: اختیــار بــا شماســت.
رســول خــدا نیــز آن زن را بــرای آن پســر جــوان عقــد کــرد و ســپس 
ــرو. جــوان از جــا برخاســت و  ــه ب ــه خان ــا همســرت ب ــز و ب ــود: برخی فرم
ــوان شــکرگذاری ســخت مشــغول  ــد و به‌عن ــه آم ــه خان همــراه زن خــود ب
عبــادت شــد. زن کــه از کار شــوهر جوانــش ســخت تعجــب کــرده بــود از او 
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پرســید: مگــر می‌شــود دامــاد این‌همــه عبــادت کنــد؟ جــوان پاســخ داد: ای 
همســر باوفــا! عبــادت مــن ســببی دارد. مــن همــان دزدی هســتم کــه دیشــب 
بــه خانــه‌ات آمــدم، ولــی بــرای رضــای خــدا از مــال تــو و تجــاوز بــه حریــم 
عنــف تــو خــودداری کــردم و خداونــد بــه خاطــر ایــن پرهیــزگاری و توبــه 
مــن، تــو و ایــن منــزل و اثــاث را از راه حــال بــه مــن عطــا فرمود. به شــکرانه 
ــدی زد و  ــادت او بکوشــم؟ زن لبخن ــد ســخت در عب ــا نبای ــن عنایــت، آی ای

ــت.«1 ــاز اس ــکرگذاری‌ها نم ــپاس‌ها و ش ــن س ــت: آری بالاتری گف
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار        که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

»حافظ«
داســتان )2(: پــس از مراجعــت از ســفر بــرای دیــدار دوســتم بــه در خانه‌اش 
رفتــم. از آن منــزل رفتــه بــود. همســایگان گفتنــد دیرزمانــی اســت کــه تغییــر 
ــرای پیــدا کــردن دوســتم  ــه کجــا رفتــه اســت. ب مســکن داده و نمی‌دانیــم ب
ــال  ــه احتم ــی ک ــه هرجای ــت‌وجوی او ب ــردم و در جس ــیار ک ــش بس کوش
ملاقاتــش را مــی‌دادم، رفتــم و او را نیافتــم. رفته‌رفتــه مأیــوس شــدم تــا جایــی 
کــه یقیــن کــردم دوســت خــود را از دســت داده‌ام و دیگــر راهــی به او نــدارم.

اشــک تأثــر ریختــم. گریــه کــردم، گریه آن‌کســی کــه در زندگی از داشــتن 
دوســتان باوفــا کم‎نصیــب اســت. گریــه آن‌کســی کــه هــدف تیرهــای روزگار 
قرارگرفتــه، تیرهایــی کــه هرگــز بــه خطــا نمــی‌رود و پی‌درپــی درد و رنجش 

احســاس می‌شــود.
ــم  ــرف منزل ــه به‌ط ــاه ک ــر م ــک آخ ــب‌های تاری ــی از ش ــاً در یک اتفاق

1- اخلاق اجتماعی جوانان، علی اصغر ظهیری، ص 40. به نقل از عرفان اسلامی، ج 8، ص 254
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می‌رفتــم، راه را گــم کــرده و ندانســته بــه محلــه دور افتــاده و بــه کوچه‌هــای 
تنــگ و وحشــتناک رســیدم. در آن ســاعت از شــدت ظلمــت، چنین احســاس 
کــردم کــه در دریــای ســیاه و بیکرانــی کــه دو کــوه بلنــد و تیــره آن را احاطــه 
ــه  ــد می‌شــود و ب ــواج ســهمگینش گاهــی بلن ــم و ام ــرده اســت، درحرکت ک

ــردد. ــب برمی‌گ ــه عق ــد و ب ــش می‌کن ــی فروک ــد و گاه ــو می‌آی جل
هنــوز بــه وســط آن دریــای تیــره نرســیده بــودم کــه از یکــی از منــازل 
ــردم  ــزی احســاس ک ــی شــنیدم و رفت‌وآمدهــای اضطراب‌آمی ــران صدای وی
کــه در مــن اثــری بــس عمیــق گــذارد. بــا خــود گفتــم ای‌عجــب کــه ایــن 
ــب غــم‌زدگان را در  ــوا و مصائ ــردم بین ــدار اســرار م ــک چــه مق شــب تاری

ســینه خــود پنهــان کــرده اســت.
مــن از پیــش بــا خــدای خــود عهــد کــرده بودم کــه هــرگاه مصیبــت‌زده‌ای 
را ببینــم، اگــر قــادر باشــم یــاری‌اش کنــم و اگــر عاجــز باشــم بــا اشــک و آه 
خــود در غمــش شــریک گــردم. بــه همیــن جهــت راه خــود را به‌طــرف آن 
خانــه گردانــدم و آهســته در زدم. کســی نیامــد. دفعــه دوم به‌شــدت کوبیــدم، 
در بــاز شــد. دیــدم دختــر بچه‎ایســت کــه در حــدود ده ســال از عمــرش رفتــه 
ــرک را  ــور خفیــف، دخت ــو آن ن ــه دســت دارد. در پرت و چــراغ کم‌فروغــی ب
دیــدم لبــاس مندرســی در برداشــت، ولــی جمــال و زیبائیــش در آن لبــاس، 

ماننــد مــاه تمــام بــود کــه در پشــت ابرهــای پاره‌پــاره قــرار گرفتــه باشــد.
از دختــر بچــه ســؤال کــردم در منــزل بیمــاری دارنــد؟ در کمــال ناراحتــی 
ــدرم را  ــرد، پ ــش بایســتد جــواب داد ای م ــود قلب ــک ب ــه نزدی ــی ک و نگران
دریــاب در منــزل در حــال جــان دادن اســت. ایــن جملــه را گفــت و بــرای 
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ــرا در  ــم. م ــزل روان شــد. پشــت ســرش رفت ــه داخــل من ــن ب ــی م راهنمای
بالاخانــه‌ای بــرد کــه یــک در کوتــاه بیشــتر نداشــت. داخــل شــدم، ولــی چــه 
اتــاق وحشــت‎زائی، چــه وضــع رقــت بــاری، در آن موقــع گمــان می‌کــردم 
ــه  ــن آن بالاخان ــده‌ام و در نظــر م ــردگان آم ــم م ــه عال ــده ب ــان زن ــه از جه ک

ــوه می‌کــرد. ــی جل کوچــک چــون گــور و آن بیمــار چــون میت
نزدیــک بیمــار آمــدم. پهلویــش نشســتم. بی‌انــدازه ناتوان شــده بــود. گوئی 
پیکــرش یــک قفــس اســتخوانی اســت کــه تنفــس می‌کنــد و یــا نــی خشــکی 
ــد صــدا می‌دهــد. از محبــت  ــور می‌نمای اســت کــه چــون هــوا درون آن عب
دســتم را روی پیشــانی‌اش گــذاردم. چشــم خــود را گشــود و مدتــی بــه مــن 
ــدای  ــا ص ــد و ب ــت درآم ــه حرک ــش ب ــای بی‌رمق ــم لب‌ه ــرد. کم‌ک ــگاه ک ن
بســیار ضعیفــی گفــت: »الحمــدالله فقــد وجــدت صدیقــی« خــدا رو شــکر که 

ــدا کــردم. دوســت گم‌شــده‌ام را پی
از شــنیدن ایــن ســخن چنــان منقلــب و مضطــرب شــدم کــه گوئی دلــم از 
جــای کنــده شــده و در ســینه‌ام راه مــی‌رود. فهمیــدم کــه بــه گم‌شــده خــود 
رســیده‌ام، ولــی هرگــز نمی‌خواســتم او را در لحظــه مــرگ و ســاعات آخــر 
ــا دیــدن وضــع  زندگــی ملاقــات نمایــم. نمی‌خواســتم غصه‌هــای پنهانیــم ب

دل‌خــراش و رقت‌بــار او تجدیــد و تشــدید شــود.
بــا کمــال تعجــب و تأثــر از او پرســیدم: ایــن چــه حــال اســت کــه در تــو 

می‌بینــم، چــرا بــه ایــن وضــع دچــار شــده‌ای؟
بــا اشــاره بــه مــن فهماند کــه میــل نشســتن دارد. دســتم را تکیــه‌گاه بدنش 
قــرار دادم و بــا کمــک مــن در بســتر خــود نشســت و آرام‌آرام لــب بــه ســخن 
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گشــود تــا قصــه خــود را شــرح دهــد.
گفــت ده ســال تمــام مــن و مــادرم در خانــه‌ای مســکن داشــتیم. همســایه 
مجــاور مــا مــرد ثروتمنــدی بــود.. قصــر مجلــل و باشــکوه آن مــرد، دختــر 
ماهــرو و زیبایــی را در آغــوش داشــت کــه نظیــرش در هیچ‌یــک از قصــور 
ایــن شــهر نبــود. چنــان شــیفته و دلــداده او شــدم کــه صبــر و قــرارم به‌کلــی از 
دســت رفــت. بــرای آنکــه بــه وصالش برســم، تمــام کوششــم را بــه کار بردم. 
از هــر دری ســخن گفتــم و بــه هــر وســیله‌ای متوســل شــدم، ولــی نتیجــه‌ای 
نگرفتــم و آن دختــر زیبــا همچنــان از مــن کنــاره می‌گرفــت. ســرانجام بــه او 
»وعــده ازدواج« دادم و بــه ایــن امیــد قانعــش کــردم. بــا مــن طــرح دوســتی 
ریخــت و محرمانــه بــاب مــراوده بــاز شــد تــا در یکــی از روزهــا بــه کام دل 
رســیدم و دلــش را بــا آبرویــش یکجــا بــردم و آنچــه نبایــد بشــود اتفــاق افتاد.
ــدی در شــکم دارد. دودل و  ــر جــوان فرزن ــه دخت ــدم ک ــی زود فهمی خیل
متحیــر شــدم از اینکــه آیــا بــه وعــده خــود وفــا کنــم و بــا او ازدواج نمایــم 
یــا آنکــه رشــته محبتــش را قطــع کنــم و از وی جــدا شــوم. راه دوم را انتخــاب 
کــردم و بــرای فــرار از دختــر منــزل مســکونی‌ام را تغییــر دادم و بــه منزلــی که 
تــو در آنجــا بــه ملاقاتــم می‌آمــدی منتقــل شــدم و از آن ‌پــس از او خبــری 
نداشــتم. از ایــن قصــه ســال‌ها گذشــت. روزی از طریــق پســت نامــه‌ای بــه 
ــه زرد  ــرد و کاغــذ کهن ــع دســت خــود را دراز ک ــن موق ــن رســید و در ای م
ــه را  ــن داد. نام ــت م ــه دس ــرون آورد و ب ــود بی ــش خ ــر بال ــی را از زی رنگ

خوانــدم ایــن مطلــب در آن نوشــته شــده بــود:
»اگــر بــه تــو نامــه می‌نویســم نــه بــرای ایــن اســت کــه دوســتی و مــودت 
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گذشــته را تجدیــد نمایــم، بــرای ایــن کار حاضــر نیســتم حتــی یــک ســطر یا 
یــک کلمــه بنویســم؛ زیــرا پیمانــی ماننــد پیمــان مکارانــه تــو و مودتــی ماننــد 
مــودت دروغ و خــاف حقیقــت تــو شایســته یــادآوری نیســت، چه رســد که 

بــر آن تأســف خــورم و تمنــای تجدیــدش را نمایــم.
ــوزنده‌ای در دل و  ــش س ــی آت ــرک گفت ــرا ت ــه م ــی روزی ک ــو می‌دان ت
جنیــن جنبنــده‌ای در شــکم داشــتم. آتــش تأســف بــر گذشــته‌ام بــود و جنیــن 
مایــه تــرس و رســوایی آینــده‌ام. تــو کمتریــن اعتنایــی بــه گذشــته و آینــده من 
ننمــودی. فــرار کــردی تــا جنایتــی را کــه خــود بــه وجــود آورده‌ بــودی نبینــی 
ــار  ــن رفت ــا ای ــا ب ــی. آی ــاک نکن ــرده‌ای پ ــو جــاری ک ــه ت و اشــک‌هایی را ک
ــم؟  ــک انســان شــریف بخوان ــو را ی ــم ت ــه و ضــد انســانی می‌توان بی‌رحمان
هرگــز! نه‌تنهــا انســان شــریفی نیســتی، بلکــه اصــاً انســان نیســتی؛ زیــرا تمام 
ــرده‌ای و یکجــا  ــدگان را در خــود جمــع ک ــات ناپســند وحــوش و درن صف

مظهــر همــه ناپاکی‌هــا و ســیئات اخلاقــی شــده‌ای.
ــو خــودت را دوســت  ــی. ت ــو را دوســت دارم، دروغ می‌گفت ــی ت می‌گفت
ــذر  ــودی. در رهگ ــد ب ــتن علاقه‌من ــات خویش ــه تمای ــو ب ــتی. ت می‌داش
خواهش‌هــای نفســانی خــود بــه مــن برخــورد کــردی و مــرا وســیله ارضــاء 
تمنیــات خویشــتن یافتــی، وگرنــه هرگــز بــه خانــه مــن نمی‌آمــدی و بــه من 

ــردی. ــه نمی‌ک توج
ــی  ــی، ول ــن ازدواج کن ــا م ــرا وعــده دادی ب ــت کــردی؛ زی ــه مــن خیان ب
ــه  ــی ک ــردی زن ــا ننمــودی. فکــر می‌ک ــده‌ات وف ــه وع ــان شکســتی و ب پیم
ــاه شــده و در بی‌عفتــی ســقوط کــرده اســت، لایــق همســری  ــه گن ــوده ب آل
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نیســت. آیــا گناهــکاری مــن جــز بــه دســت ‌تــو شــد؟ آیــا ســقوط من ســببی 
جــز جنایتــکاری تــو داشــت؟ اگــر تــو نبــودی مــن هرگــز بــه گنــاه آلــوده 
نشــده بــودم. اصــرار مــداوم تــو مــرا عاجــز کــرد و ســرانجام ماننــد کــودک 
ــو  ــل ت ــی اســیر شــده باشــد در مقاب ــار توانائ ــه دســت جب خردســالی کــه ب

ــدرت مقاومــت را از دســت دادم. ســاقط شــدم و ق
ــس  ــوار ح ــل و خ ــود را ذلی ــن خ ــس ‌از آن م ــدی. پ ــرا دزدی ــت م عف
ــنگین و  ــم س ــی برای ــد. زندگ ــدوه ش ــه و ان ــال غص ــم مالام ــردم و قلب می‌ک
غیرقابــل ‌تحمــل می‌نمــود. بــرای یــک دختــر جوانــی ماننــد مــن، زندگــی چه 
لذتــی می‌توانســت داشــته باشــد. نــه قــادر اســت همســر قانونــی یــک مــرد 
باشــد و نــه می‌توانــد مــادر پاک‌دامــن یــک کــودک، بلکــه قــادر نیســت در 
جامعــه بــا وضــع عادی به ســر بــرد. او پیوســته ســرافکنده و شرمســار اســت، 
اشــک تأثــر می‌ریــزد و از غصــه صــورت خــود را بــه کــف دســت می‌گــذارد 
ــاد رســوایی خویــش و  ــه ی ــی ب ــد. وقت ــره خــود فکــر می‌کن و برگذشــته تی
ــوزد و  ــتخوانش می‌س ــای اس ــرس، بنده ــد، از ت ــردم می‌افت ــرزنش‌های م س
دلــش از غصــه آب می‌شــود. آســایش و راحــت را از مــن ربــودی. آن‌چنــان 
مضطــر و بیچــاره شــدم کــه از آن خانــه مجلــل و باشــکوه فــرار کــردم. از پدر 
و مــادر عزیــزم و از آن زندگــی مرفــه و گــوارا چشــم پوشــیدم و بــه یک‌منــزل 
ــا  ــدم، ت ــکن گزی ــد مس ــی رفت‌وآم ــاده و ب ــه دورافت ــک محل ــک در ی کوچ

باقیمانــده عمــر غم‌انگیــز خــود را در آنجــا بگذرانــم.
پــدر و مــادرم را کشــتی. خبــر دارم هــر دو در غیــاب مــن جــان ســپردند و 
از دنیــا رفتنــد. آنهــا از غصــه جدائــی مــن دق کردنــد و از ناامیــدی دیــدار مــن 
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مردنــد. گمــان می‌کنــم مــرگ آنهــا ســببی جــز ایــن نداشــت.
ــیدم و آن  ــو نوش ــان ت ــه از ج ــی را ک ــم تلخ ــرا آن س ــتی؛ زی ــرا کش م
غصه‌هــای کشــنده و عمیقــی کــه از دســت تــو در دلــم جــای گرفــت و بــا 
آن در جنــگ و ســتیز  بــودم اثــر نهایــی خــود را در جســم و جانــم گــذارده 
اســت. اینــک در بســتر مــرگ قرارگرفتــه‌ام و روزهــای آخــر زندگــی خــود را 
می‌گذرانــم. مــن اکنــون ماننــد چــوب خشــکی هســتم کــه آتــش در اعمــاق 
آن خانــه کــرده باشــد، پیوســته می‌ســوزد و قریبــاً متلاشــی می‌شــود. گمــان 
می‌کنــم خداونــد بــه مــن توجــه کــرده و دعایــم مســتجاب شــده اســت، اراده 
فرمــوده اســت کــه مــرا از همــه نکبــت و تیــره‌روزی برهانــد و از دنیــای مرگ 

و بدبختــی، بــه عالــم زندگــی و آســایش منتقلــم نمایــد.
بــا این‌همــه جرائــم و جنایــات، بایــد بگویــم: تــو دروغ‌گویــی، تو مــکار و 
حیله‌گــری، تــو دزد جنایتــکاری، گمــان نمی‌کنــم خداونــد عــادل تــو را آزاد 

بگــذارد و حــق مــن ســتمدیده مظلــوم را از تــو نگیرد.
ایــن نامــه را بــرای تجدیــد عهــد و دوســتی و مــودت ننوشــتم؛ زیــرا تــو 
پســت‌تر از آنــی کــه بــا تــو از پیمــان محبــت صحبــت کنــم. بعــاوه مــن اکنون 
ــبختی‌ها و  ــی، از خوش ــای زندگ ــک و بده ــه‌ام. از نی ــر قرارگرفت ــتانه قب در آس
ــن  ــه دیگــر در دل م ــی هســتم. ن ــات در حــال وداع و جدائ بدبختی‌هــای حی
آرزوی  دوســتی کســی اســت و نــه لحظــات مــرگ اجــازه عهد و پیمــان محبت 
بــه مــن می‌دهــد. ایــن نامــه را تنهــا از آن‌جهــت نوشــتم کــه تــو نــزد مــن امانتی 
داری و آن دختربچــه بی‌گنــاه تــو اســت. اگــر در دل بی‌رحمــت، عاطفــه پــدری 
وجــود دارد، بیــا ایــن کــودک بی‌سرپرســت را از مــن بگیــر تــا بدبختی‎هائــی 
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کــه دامن‌گیــر مــادر ســتمدیده او شــده اســت، دامن‌گیــر وی نشــود و روزگار او 
ماننــد روزگار مــن تــوأم بــا تیــره‌روزی و ناکامــی نگــردد.«

ــه او نــگاه کــردم، دیــدم  هنــوز از خوانــدن نامــه فــارغ نشــده بــودم کــه ب
اشــکش بــر صورتــش جــاری اســت. پرســیدم بعــد چــه شــد؟ گفــت: وقتــی 
ایــن نامــه را خوانــدم تمــام بدنــم لرزیــد. از شــدت ناراحتــی و هیجــان، گمــان 
می‌کــردم ســینه‌ام بشــکافد و قلبــم از غصــه بیــرون افتــد. بــا ســرعت بــه منزلی 
کــه نشــانی داده بــود آمــدم و آن همیــن منــزل بــود، وارد ایــن بالاخانــه شــدم 
دیــدم روی همیــن تخــت، یــک بــدن بی‌حرکــت افتــاده و دختربچــه‌اش پهلوی 
آن بــدن نشســته و بــا وضــع تلــخ و ناراحت‌کننــده‌ای گریــه می‌کنــد. بی‌اختیــار 
از وحشــت آن منظــره هولنــاک فریــاد زدم و بی‌هــوش شــدم. گویــی در آن موقع 
جرائــم غیرانســانی مــن به‌صــورت درنــدگان وحشــتناک در نظرم مجســم شــده 
ــا  ــه مــن می‌نمــود و دیگــری می‌خواســت ب بودنــد. یکــی چنــگال خــود را ب
دنــدان مــرا بـِـدَرَد. وقتــی بــه خــود آمــدم بــا خــدا عهــد کــردم کــه از بالاخانــه 
کــه اســمش را »غرفــه الاحــزان« گــذارده‌ام خــارج نشــوم و بــه جبران ســتم‎هائی 

کــه بــر آن دختــر مظلــوم کــرده‌ام مثــل او زندگــی کنــم و ماننــد او بمیــرم.
اینــک موقــع مــرگ فرارســیده و در خــود احســاس مســرت و رضایــت 
خاطــر می‌کنــم؛ زیــرا نــدای باطنــی قلبــم بــه مــن می‌گویــد: خداونــد جرائــم 
ــی و قســاوت  ــه ناشــی از بی‌رحم ــی را ک ــه گناهان ــو را بخشــیده و آن‌هم ت
قلــب بــوده آمرزیــده اســت. ســخنش کــه بــه اینجــا رســید زبانــش بنــد آمد و 
رنــگ صورتــش به‌کلــی تغییــر کــرد. نتوانســت خــود را نــگاه دارد. در بســتر 
افتــاد، آخریــن کلامــی کــه در نهایــت ضعفــی و ناتوانــی بــه مــن گفــت ایــن 
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بــود: »ابنتــی یــا صدیقــی« یعنــی دوســت عزیــزم دختــرم را بــه تــو می‌ســپارم. 
ســپس جــان بــه جان‌آفریــن تســلیم کــرد. ســاعتی در کنــارش مانــدم و آنچــه 
وظیفــه یــک دوســت بــود دربــاره‌اش انجــام دادم. نامه‎هائــی بــرای دوســتان و 
آشــنایانش نوشــتم و همــه در تشــییع‌جنازه‌اش شــرکت کردنــد. مــن در عمــرم 
ــد.  ــه می‌کردن ــدت گری ــرد به‌ش ــه زن و م ــدم ک ــل آن روز ندی روزی را مث
خــدا می‌دانــد الآن هــم کــه قصــه او را می‌نویســم از شــدت گریــه و هیجــان 
نمی‌توانــم خــود را نــگاه‌دارم و هرگــز صــدای ضعیــف او را در آخریــن لحظه 

زندگــی فرامــوش نمی‌کنــم کــه گفــت »ابنتــی یــا صدیقــی«.1

1- جوان از نظر عقل و احساسات، ج 1، ص 322
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بازتاب بدحجابی و بی‌بند و باری در سرای جاودانه
مــا مســلمانیم و معتقدیــم کــه روز حســاب در پیــش اســت و به تعبیــر مولای 
متقیــان علــی بــا هــر نفســی گامــی بــه مــرگ نزدیک‌تــر می‌شــویم. هــر 
فکــر و رفتــار و گفتــاری از مــا در آخــرت بازتابــی دارد. مــا نتیجــه و پــاداش 
آن را یــا بــه تعبیــر قــرآن کریــم خــود آن را یعنــی صــورت واقعــی و حقیقــی 

و ملکوتــی آن را خواهیــم دیــد.
1فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره

ــه  ــزرگ ک ــس ب ــت ب ــی اس ــی گناه ــی و بی‌حیای ــی و بی‌حجاب کم‌حجاب
بــرای همــگان چــه زن و چــه مــرد اگــر دچــار قصــور یــا تقصیر شــده باشــند 

بازتابــی دارد:

الف. برای مردان:
بــه فرمــوده قــرآن مجید، مــرد سرپرســت و مســئول امور خانــواده اســت و این 
مســئولیت منحصــراً در امــوری نظیــر تهیــه خــوراک و پوشــاک و مســکن و... 
نیســت. مــرد ســکان‌دار کشــتی خانــواده اســت. مــرد موظف اســت کــه در حد 
تــوان زمینــه آســایش دنیــا و ســعادت آخــرت را بــرای همســر و فرزندانــش 
ــف  ــم، از وظای ــاد و تعلی ــت و ارش ــب و هدای ــت و تهذی ــازد. تربی ــم س فراه
مســلم شــرعی مــرد اســت. سرپرســتی خانــواده، یک مقام و پســت تشــریفاتی 

نیســت. بلکــه مســئولیتی اســت بــس خطیــر. خداونــد متعــال می‌فرمایــد:

1- سوره مبارکه زلزال، آیات شریفه 7 و 8
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1...ًیا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا
»ای مؤمنــان، مراقــب باشــید کــه خــود و خانواده‌تــان بــه آتــش خشــم الهــی 

ــوید.« گرفتار نش
در روز قیامت اولین شاکیان و مدعیان مرد، همسر و خانواده او هستند.

ــن  ــم م ــب اعظ ــبحانه احــد بذن ــی الله س ــد: »لا یلق ــرم می‌فرماین ــر اک پیامب
ــه اهلــه و اولاده«.2 »هیچ‌کــس خــدای متعــال را بــه گناهــی بزرگ‌تــر از  جهال

ــد.« ــدار نمی‌کن ــش دی ــت همســر و فرزندان جهال
نیــز از آن حضــرت نقــل شــده اســت کــه اگر مــردی در مقابــل بدحجابی 
و جلوه‎گــری زنــش از خــود هیــچ عکس‌العملــی نشــان ندهــد و مطیــع و رام 

باشــد، خداونــد آن مــرد را بــا صــورت بــه داخــل آتــش خواهــد انداخــت.
همچنیــن در احادیــث نبــوی آمــده اســت کــه: »هــرگاه زنــی بــا آرایــش و 
اســتعمال عطــر از خانــه خــارج شــود و شــوهرش بدیــدن امــر راضــی باشــد، 
بــا هــر قدمــی کــه ایــن زن برمــی‌دارد، خانــه‌ای از آتــش بــرای شــوهرش بنــا 

می‌شــود...«.3

ب. برای زنان:
طره گیسو مده در دست باد 		 	  یاد کـن از آتش روز معـاد 

»آغاسی«
امیرمؤمنــان می‌فرماینــد: »روزی بــه ‌اتفــاق فاطمــه خدمــت پیامبــر 

1- سوره مبارکه تحریم، آیه شریفه 6
2- وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 14، ص 130

3- بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 103، ص 350
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اکــرم شــرفیاب شــدم. رســول خــدا را دیــدم کــه به‌شــدت می‌گریســت. 
عــرض کــردم: پــدر و مــادرم، فدایــت بــاد! چــرا گریــه می‌کنیــد؟ فرمــود: علــی 
جــان شــبی کــه بــه معــراج رفتــم زنانــی از امتــم را دیــدم کــه به‌شــدت عــذاب 
می‌شــوند، بــه خاطــر دردناکــی عــذاب آنــان گریســتم و کیفیــت عــذاب هــر 
یــک را تشــریح فرمــود. آنــگاه فاطمــه عرضــه داشــت: ای محبــوب و نور 
چشــمانم! مــرا از گنــاه ایــن زنــان آگاه گــردان، پیامبــر در پاســخ چنیــن گفــت:

»آن زنــی را کــه بــا مــوی ســر آویــزان کــرده بودنــد، زنــی بود کــه مویــش را از 
نامحــرم نمی‌پوشــانید...؛ امــا آن زنــی کــه گوشــت بــدن خویــش را می‌خــورد، 
زنــی بــود کــه بدنــش را بــرای دیگــران آرایــش کــرده بــود... و امــا آن زنــی 
کــه گوشــت بدنــش را بــا انبــر جــدا می‌کردنــد، زنــی بــود کــه خویــش را بــه 

دیگــران عرضــه می‌کــرد...«1
ــک  ــت نزدی ــه قیام ــان ک ــد: »در آخرالزم ــرت می‌فرماین ــز آن حض و نی
می‌شــود و بدتریــن زمان‌هاســت، زنانــی پیــدا می‌شــوند، آرایش‌کــرده، 
بی‌حجــاب، برهنــه از دیــن، داخــل شــونده در فتنه‌هــا، مایــل بــه شــهوت‌رانی 
ــان  ــان حــرام خــدا را حــال می‌پندارنــد و آن و شــتابان به‌ســوی لذت‌هــا، آن

در جهنــم جــای خواهنــد گرفــت.«2
همچنیــن از پیامبــر اکــرم نقــل شــده اســت کــه: »هــر زنــی بــرای غیــر 
شــوهرش خــود را آرایــش نمایــد، ســزاوار اســت کــه خداونــد او را بــا آتــش 

ــوزاند«.3 جهنم بس

1- وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج 14، ص 156
2- فلسفه حجاب، علی محمدی، ص 142. به نقل از مکارم اخلاق، ص 201

3- بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 103، ص 243
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 حجاب و استحکام خانواده
ازدواج و تشــکیل کانــون گــرم و پــر از صفــای خانــواده از دیــدگاه فرهنــگ 
و دیــن مــا از آثــار و بــرکات فراوانــی برخــوردار اســت. هیچ‌چیــز ماننــد آن 
ــل  ــان کام ــن انس ــی از دی ــو آن نیم ــازد. در پرت ــنود نمی‌س ــد را خش خداون
ــه‌ای مشــروع و معقــول ارضــاء می‌گــردد و  می‌گــردد. غریــزه جنســی به‌گون
نســلی پــاک بــه وجــود می‌آیــد. زمینــه بســیاری از آلودگی‌هــا از بیــن مــی‌رود. 
ــود  ــه وج ــخصیت ب ــل ش ــد و تکام ــود. رش ــل می‌ش ــی حاص ــش روان آرام
می‌آیــد. احســاس مســئولیت اجتماعــی و علاقه‌منــدی بــه سرنوشــت دیگــران 

ــردد و ... ــر می‌گ ــی هدفمندت ــود. زندگ ــدا می‌ش در وجــود انســان هوی
 در جامعــه‌ای کــه روابــط زن و مــرد لجام‌گســیخته باشــد و جلوه‎گــری، 
دل‎ربایــی، چشــم‌چرانی و هوســرانی شــایع گــردد، انگیــزه‌ای بــرای تشــکیل 
کانــون صفــا و آرامــش باقــی نمی‌مانــد. پســری کــه انــواع و اقســام دل‎ربایــی 
را دیــده و احیانــاً تجربــه کــرده، باکمــال گســتاخی ایــن جملــه را بــر زبــان 
می‌رانــد: »بــرای نوشــیدن یــک لیــوان شــیر مگــر دیوانــه‌ام کــه گاو شــیردهی 

ــه‌ام بیــاورم، یــک لیــوان شــیر همه‌جــا پیــدا می‌شــود!«. ــه درون خان را ب
ــای جنســی و  ــواده جاذبه‌ه ــای تشــکیل خان ــن جاذبه‌ه یکــی از قوی‌تری
عاطفــی جنــس مخالــف اســت، کــه ایــن امــر بــا آزادی روابــط و بی‌حجابــی 
از بیــن مــی‌رود. می‌بینیــم کــه در جوامــع بی‌بندوبــار جاذبــه زنــان بــرای مردان 
کــم شــده و احیانــاً از بیــن رفتــه اســت. می‌بینیــم که بــرای فرونشــاندن عطش 
جنســی بــه هم‌جنس‌بازی، تجــاوز بــه کــودکان و حیوانــات و... روی آورده‌اند. 
بــه میزانــی کــه عفــت و حجــاب و حیــا بیــن زن و مــرد در صحنــه اجتمــاع 
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کمرنــگ شــود تشــکیل یــا دوام و اســتحکام و اســتواری نهــاد خانــواده هــم 
کم‌رنــگ و سســت می‌گــردد. از ایــن گذشــته یکــی از علت‌هــای فروپاشــی 
ــی و  ــن بدحجاب ــواده همی ــفتگی خان ــی و آش ــاق و جدای ــا و ط خانواده‌ه
ــد:  ــروف می‌گوی ــناس مع ــس جامعه‌ش ــورج کامینک ــت. ج ــاری اس بی‌بندوب
»بــه عقیــده مــن عامــل اصلــی اختــاف زن و شــوهر در طــاق ایــن اســت 
کــه بــرای مــردان، امــکان نظرانــدازی و روابــط نامشــروع بــا دیگــران فراهم‌تــر 

از قبــل شــده اســت.«1
ــد: »هــر  نکتــه قابــل ‌تأمــل در متــون دینــی مــا ایــن اســت کــه فرموده‌ان
زنــی کــه خودآرایــی کنــد و بــا بهتریــن لباســش از خانــه بیــرون رود، تــا اینکه 
مــردم او را بنگرنــد، فرشــتگان آســمان‌ها و زمین‌هــای هفت‌گانــه او را لعنــت 

و نفریــن خواهنــد کــرد.«2
ــر  ــد: »ه ــل نموده‌ان ــرم نق ــر اک ــادق از پیامب ــام ص ــن ام همچنی
زنــی کــه خــود را خوشــبو کنــد و از خانــه خــارج شــود، مــورد لعنــت قــرار 

ــد.«3 ــه کن ــه مراجع ــه خان ــا ب ــرد ت می‌گی
ــوا و مضمــون  ــا محت ــه راســتی ایــن لعنت‌هــا و نفرین‌هــا چیســت؟ آی ب
ایــن نفرین‌هــا از طــرف فرشــتگان الهــی ایــن نیســت کــه: خدایــا! همین‌طــور 
ــا چشــم‌چرانی و هوســرانی‌اش  ــا جلوه‎گــری و دلربایــی‌اش ب ــده‌ات ب کــه بن
دارد دل‌هــا را مــی‌آزارد و روح‌هــا را آلــوده می‌کنــد و علاقــه بــه همســران را 
ــز  ــو نی ــد، ت ــک می‌کن ــا کم ــی خانواده‌ه ــه فروپاش ــازد و ب ــگ می‌س کم‌رن

1- جلوه نمایی زنان و مردان، یوسف غلامی، ص 129
2- وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج 14

3- بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 103، ص 247
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زندگــی‌اش را تلــخ کــن. او را بــه آرزویــش نرســان. زندگــی حال یــا آینده‌اش 
را متزلــزل کــن. آیــا نفریــن فرشــتگان ایــن نیســت کــه خدایــا همین‌گونــه که 

بــه دیگــران رحــم نمی‌کنــد، تــو نیــز بــه او رحــم نکــن؟
مــا معتقدیــم کــه گاهــی در زندگــی طبلــی نواختــه می‌شــود؛ امــا صــدای 
آن ســال‌ها بعــد بــه گــوش می‌رســد. گاهــی بــه یکدیگــر می‌گوییــم »چــوب 

خــدا بی‌صداســت« و بــه قــول مولــوی:
سوی ما آید نداها را صدا این جهان کوه است و فعل ما ندا	

گاهــی ایــن نداهــا و بازتــاب آن‌چنــان بــه هــم نزدیــک هســتند کــه تعجب 
آدمــی را برمی‌انگیــزد. توجــه کنیــد:

ــان کســانی کــه  ــرد. از می ــرای خانه‌هــا آب می‌ب ــتان: مــردی ســال‌ها ب داس
او برایشــان آب می‌بــرد، مــرد طلافروشــی بــود کــه ســی ســال بــا وی ســابقه 
آشــنایی داشــت و چــون او کامــاً مــورد اعتماد طلافــروش و خانــواده‌اش بود، 
بارهــا در نبــود صاحب‌خانــه، بــه منــزل او آب می‌بــرد و بــدون کوچک‌تریــن 

حرکــت نــاروا، آب را در جــای مخصوصــی می‌ریخــت و بیــرون می‌رفــت.
یکــی از روزهــا همین‌کــه وارد منــزل طلافــروش شــد بــا مشــاهده همســر 
طلافــروش شــیطان او را وسوســه کــرد و بــه ســمت زن دســت دراز کــرد و 

او را بوســید.
ــا  ــار زشــتی از او نداشــت، ب زن پاک‌دامــن کــه هرگــز انتظــار چنیــن رفت
مشــاهده آن رفتــار، بی‌درنــگ ســیلی محکمــی بــه صــورت او نواخــت و از 
خانــه بیرونــش انداخــت و در انــدوه و تعجــب فرورفــت کــه چگونــه، مــردی 
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کــه ســی ســال مــورد اعتمــاد آنــان بــود، امــروز چنیــن رفتــار ننگینــی به‌جــای 
آورد! شــامگاه کــه شــوهر بــه خانــه بازگشــت از او پرســید: دوســت دارم از 
آنچــه امــروز در محــل کار بــر تــو گذشــته اســت برایــم ســخن‌گویی و چیزی 

ــان نکنی! را پنه
مــرد کــه احســاس کــرد زنــش از رویــداد آن روز وی باخبــر شــده اســت، 
ــه مغــازه آمــد کــه  ــی ب ــح زن گفــت: امــروز کار زشــتی از مــن ســر زد! صب
گردنبنــدی بخــرد، او گردنبنــد را انتخــاب کــرد و همین‌کــه مقنعــه را عقــب 
زد تــا آن را بــه گردنــش بیاویــزد، شــیطان بــر مــن چیــره شــد تــا جایــی کــه 

دســتش را گرفتــم و او را بوســیدم!
در ایــن هنــگام یک‌بــاره همســر طلافــروش فریــاد زد و گفــت: الله‌اکبــر... 
ســپس ماجــرای آن روز و خیانــت مــرد آب‌رســان را بــرای شــوهرش تعریــف 

کــرد...«1
گندم از گندم بروید جو زجو از مکافات عمل غافل مشو	 	

در روایــات آمــده اســت کــه: »همان‌گونــه کــه بــا دیگــران رفتــار می‌کنیــد بــا 
شــما رفتــار خواهــد شــد.«2 و در روایتــی دیگــر: »آنکــه بــه مــردم خیانــت کند 

بــه او خیانــت می‌شــود، در مالــش یــا در ناموســش«.3
ــی  ــام صــادق پرســید: گاه زن ــر از ام ــه ابوبصی ــد ک ــن آورده‌ان همچنی
پیــش روی مــا حرکــت می‌کنــد، آیــا نــگاه بــه پشــت انــدام وی جایــز اســت؟ 
ــدام  ــه پشــت ان ــه دیگــری ب ــک از شــما دوســت دارد ک ــا هیچ‌ی ــود: آی فرم

1- جلوه نمایی زنان و نگاه مردان، یوسف غلامی، ص 135
2- تحف العقول، ص 8

3- تهذیب الاحکام، ج 7، ص 12
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خانــواده‌اش نــگاه کنــد؟ پــس آنچــه را کــه بــر خــود نمی‌پســندید بــر مــردم 
ــد.«1 روا مداری

و نیز پیامبر اسلام فرمودند:
»عفــوا عــن نســاءالناس تعــف نســاءکم«.2 »نســبت بــه زنان مــردم عفیف باشــید 

تــا زنــان شــما عفیــف بمانند.«
 

1- وسایل الشیعه، ج 14، ص 145
2- فلسفه حجاب، علی محمدی، ص 151
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حجاب و بهداشت جسم
رعایــت عفــت و حجــاب زن در پرتــو ســامت و بهداشــت روحــی و روانــی 

کــه بــا خــود دارد، باعــث ســامت و بهداشــت بیشــتر جســم وی می‌گــردد.
اولا؛ً زمینــه بســیاری از بیماری‌هــای مقاربتــی و جنســی کــه بــای 
ــرد. ــن می‌ب ــت، از بی ــی ماس ــای کنون ــاری دنی ــند شرمس ــوز و س خانمان‌س
ثانیــا؛ً همان‌گونــه کــه اشــاره شــد رابطــه ســامت روان و ســامت جســم 
ــر  ــام جعف ــاداب‌تر. ام ــم ش ــالم‌تر، جس ــه روان س ــر چ ــت ه ــتقیم اس مس

ــد: ــادق می‌فرماین ص
ــراوت و  ــرای ط ــاب زن ب ــا«1. »حج ــا و حجاله ــم لحاله ــرأه انع ــاب الم »حج

ــت«. ــودمندتر اس ــی‌اش س زیبای
ثالثــا؛ً زن باحجــاب از پوشــیدن لباس‌هــای چســبان و قالب گرفتــن و قاب 
ــد؛ بنابرایــن از زیان‌هــای جســمانی کــه  ــز می‌کن کــردن اعضــای خــود پرهی

ــد. ــرای انســان دارد، دور می‌مان پوشــیدن لباس‌هــای تنــگ ب
ــط خانوادگــی  ــه محی ــره و موهــای خــود را ب ــش چه ــا؛ً چــون آرای رابع
محــدود ســاخته اســت، کمتــر از وســایل شــیمیایی آرایشــی اســتفاده می‌کنــد؛ 

ــد. ــالم‌تر می‌مان ــش س ــت و موی ــه پوس در نتیج
ممکــن اســت مــردان ادعــا کننــد کــه پوشــاندن ســر زن باعــث ریــزش مو 
و در نتیجــه، پدیــده کچلــی در زن می‌گــردد.  در صورتی‌کــه ایــن امــر قیــاس 
بــه نفــس اســت )از قیاســش خنــده آمــد خلــق را(. یکــی از صاحب‌نظــران در 

ایــن مــورد می‌نویســد:

1- فلسفه حجاب، علی محمدی، ص 42. به نقل از مستدرک الوسایل، ج 5، باب النکاح، ص 69
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ــل آورده  ــه عم ــی ب ــای تکوین ــای زن، مراقبت‌ه ــت، از زیبایی‌ه ــودِ خلق »خ
ــر  ــه اگ ــاخته، ک ــر س ــاوم و آفت‎ناپذی ــر وی را مق ــوی س ــدر م اســت و آن‌ق
زن کچلــی را دیدیــد، مطمئــن باشــید کســانش یــا خــودش بســیار مقصرنــد. 
درحالی‌کــه مــرد کچــل فــراوان اســت و همــان هالــه و حاشــیه مویــی کــه بــه 
گــرد ســر طــاس آنهــا باقیمانــده، بــه برکــت قــدرت زیبایــی زنــان اســت و 

مربــوط بــه هورمــون زنانــه‌ ناچیــزی اســت کــه در مــردان وجــود دارد.«1
 

1- اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر سیدرضا پاک‎نژاد، ج 19، ص 239
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مبارزه با حجاب ترفند شیاطین و یزیدیان تاریخ
حجــاب یــک فرهنــگ اســت و بی‌حجابــی فرهنگــی دیگــر. اولــی فرهنــگ 
پیامبــران و حســینیان و دومــی فرهنــگ شــیاطین و یزدیــان و ایــن دو، همــواره 
در طــول تاریــخ مقابــل یکدیگــر صف‌آرایــی کرده‌انــد؛ ماننــد دو پرچــم ســیاه‌ 
ــار رفتــن و از بیــن  ــان. کن ــان، کافــران و مؤمن ــان و ناری و ســفید بســان نوری
رفتــن حجــاب، کیفــری اســت الهــی، کــه در پــی نادیــده گرفتــن احــکام و 
ــا )آدم و حــوّا(  ــادر م ــدر و م ــرد. پ ــن انســان را می‌گی ــی دام ــای اله حریم‌ه
ــده  ــه نادی ــه شــجره ممنوع ــک نشــدن ب ــر نزدی ــی ب ــد را مبن دســتور خداون
گرفتنــد و خداونــد لبــاس کرامــت و حجــاب را از آنــان گرفــت. خداونــد بــه 

ــد: ــدان آن دو هشــدار می‌ده ــه فرزن هم
ــنَ الجَْنَّــةِ یَنــزِعُ  ــیْطَنُ کَمَــآ أخَْــرَجَ أبَوََیْکُــم مِّ یَبَنِــی ءَادَمَ لَ یَفْتِنَنَّکُــمُ الشَّ
عَنْهُمَــا لبَِاسَــهُمَا لیُِرِیَهُمَــا سَــوَءَ تِهِمَــآ إِنَّــهُ یَرَیکُــمْ هُــوَ وَقَبِیلُــهُ مِــنْ حَیْــثُ 

1.َــیَطِینَ أَوْلیَِــآءَ للَِّذِیــنَ لَیؤُْمِنُــون لَ تَرَوْنهَُــمْ إِنَّــا جَعَلْنَــا الشَّ
»ای فرزنــدان آدم! مبــادا شــیطان فریبتــان دهــد، آن‌گونــه کــه پــدر و مادر شــما 
را از بهشــت بیــرون کــرد و لبــاس را از تــن آن دو برکنــد تــا عورت‌هایشــان 
بــر آنــان آشــکار کنــد. همانــا شــیطان و قبیلــه‌اش شــما را از آنجــا کــه آنهــا را 
نمی‌بینیــد، می‌بیننــد. مــا شــیاطین را سرپرســتان کســانی کــه ایمــان نمی‌آورنــد 

قــرار دادیــم«. از آیــه شــریفه اســتفاده می‌کنیــم کــه:
1- کشف و زدودن حجاب و پوشش، نخستین ضربه ابلیس به انسان بود.

2- برهنگی بازتاب و کیفر نادیده گرفتن دستورات الهی است.

1- سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه 27
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3- لقمه ممنوع و غذای نامشروع )حرام( زمینه بدحجابی و بی‌حجابی است.
4- شــیطان، حضــرتِ آدم بــا آن عظمــت را فریــب داد؛ بنابرایــن همــه فرزندان 

او بایســتی شــدیداً مراقب باشــند.
ــدا  ــان پی ــی انس ــتی‌ها در زندگ ــواع زش ــن پوشــش و حجــاب ان ــا رفت 5- ب

می‌شــود )بی‌بندوبــاری، بی‌حیایــی، زنــا، طــاق و...(
6- بی‌اعتنایــی بــه حجــاب ظلــم بــه خویشــتن اســت )ربنــا ظلمنــا انفســنا( 

ــان می‌رســاند. ــه خــودش زی بشــر امــروز دارد ب
ــوی  ــر به‌س ــن اگ ــد؛ بنابرای ــی کرده‌ان ــر دو کوتاه ــرد ه ــاز، زن و م 7- از آغ

خــدا بازنگردنــد از زیــان‌کاران خواهنــد بــود.
8- ترفندهــا و تلاش‌هــای شــیاطین جــن و انــس آشــکار نیســت. گاهــی از 

ــان می‌کننــد. ــان دوســتان بی زب
9- اگر اهل ایمان باشیم، شیاطین کاری از پیش نمی‌برند.

10- شــیطان تنهــا نیســت. یــاران زیــادی دارد. احیانــاً لباس دوســت و هم‌وطن 
بــه تــن می‎کند.

در واقعــه عاشــورای حســینی می‌بینیــم کــه چگونــه یزیدیــان باحجاب 
جنگیدنــد. امــام حســین در آســتانه رفتــن بــه میــدان نبــرد خطــاب بــه 

زنــان فرمودنــد:
»آمــاده مصیبــت باشــید، لباس‌هــای روی خــود را بپوشــید. بدانیــد خــدا حامی 

شماســت و از شــما محافظــت می‌کنــد ...«
ــا حضــور داشــت  ــه در کرب ــام حســین ک ــر ام ــری دخت ــه صغ فاطم
ــدر و  ــاره پ ــودم و نظاره‌گــر بدن‌هــای پاره‌پ ــار خیمــه ایســتاده ب ــد: »کن می‌گوی
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یارانــش بــودم. در ایــن فکــر بــودم کــه لشــکر دشــمن پس از کشــته شــدن پدرم 
بــا مــا چــه می‌کنــد؟ آیــا مــا را بــه قتــل می‌رســاند یــا بــه اســارت می‌برنــد؟

در همیــن فکرهــا بــودم کــه ناگهــان مــردی اسب‌ســوار بــا نیــزه‌اش، زنــان 
را دنبــال کــرد و آنــان بــه یکدیگــر پنــاه می‌بردنــد. او چادرهــا و مقنعه‌هایشــان 

را کشــید و آنــان فریــاد »وا محمــدا« و »وا علیــاه« و »وا جــداه« ســر می‌دادنــد.
دلــم لرزیــد و پــا بــه فــرار گذاشــتم. آن ســوار نانجیــب مــرا دنبــال کــرد و 
ناگهــان بــا نیــزه‌اش بــه کتفــم زد و مــن بــا صــورت بــه زمیــن افتــادم. مقنعــه 
و گوشــواره‌ام را کشــید و مــن بی‌هــوش شــدم. ناگهــان عمــه‌ام زینــب را 
دیــدم کــه کنــار مــن قــرار دارد و به‌شــدت می‌گریــد. چشــمان خــود را بــاز 

کــردم و گفتــم:
عمه جان! آیا پارچه‌ای هست تا سرم را از نامحرمان بپوشم؟

عمه‌ام گفت: دخترم! عمه تو نیز مانند توست!1
دختــر خردســال امــام حســین از ضربــه‌ای کــه بــر او نواختــه شــد، ناله 
نکــرد و از گرســنگی و تشــنگی ســخن نگفــت، نگرانــی اصلــی‌اش یک‌چیــز 

ــود: »حجاب« ب
ایــن ترفنــد یزیدیــان، در طــول ســفر کاروان اهل‌بیــت به‌ســوی شــام 
و در خــود شــام ادامــه داشــت. حضــرت زینــب در مجلــس یزیــد فرمود:
»ای یزیــد! آیــا عدالــت همیــن اســت کــه زنــان و کنیــزان خــود را در پــس پرده 
بنشــانی و دختــران رســول خــدا را در مجلــس بیگانــگان بــر پــا بــداری. 

1- بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 45، ص 60



69

پــرده زنــان مــا را هتــک کــردی و نقــاب از چهره‌شــان بــه غــارت بــردی...«1
در همیــن جلســه اســت کــه ســکینه دختر امــام حســین گریــه می‌کند 

و در جــواب یزیــد کــه علــت گریــه‌اش را جویــا می‌شــود، می‌گویــد:
»چگونــه گریــه نکنــد کســی کــه پوششــی نــدارد کــه صــورت خــود را از تــو 

و حاضریــن در مجلس بپوشــاند.«2
ســکینه همــان دختــر جوانــی اســت کــه در گــودال قتلــگاه بــا بــدن پــدر 
درد دل می‌کــرد و می‌فرمــود: »یــا ابتــا انظــر الــی رووســنا المکشــوفه«3. »پــدر 

جــان بنگــر بــه ســرهای برهنــه مــا«
ایــن رونــد و ترفنــد همــواره وجــود داشــته )کل یــوم عاشــورا و کل ارض 
کربــا( در زمان‌هــای اخیــر صهیونیســم ســردمدار ایــن حرکــت شــوم علیــه 
ــوده اســت. در یکــی از پروتکل‌هــای  ــا ب حجــاب و پوشــش و عفــت و حی

اندیشــمندان یهــود آمــده اســت کــه:
»مــا بایــد کاری کنیــم کــه اخــاق در همه‌جــا ویــران شــود، تــا راه ســیطره 
مــا را بگشــاید. فرویــد از ماســت و بــه‌زودی روابــط جنســی زن و مــرد چنــان 
آشــکارا انجــام می‌شــود، کــه در نظــر جــوان دیگــر هیچ‌چیــز مقدســی مفهــوم 
نداشــته باشــد و پیوســته همت و هــدف او اشــباع غرایز شــهوانی‌اش گــردد.«4 

در ســند محرمانــه دیگــری مربــوط بــه صهیونیســت‌ها آمــده اســت که:
»خصایــص انســانی ماننــد: حیــا، شــرم، نجابــت، شــرافت، عصمــت و عفــت، 

1- حیاه الامام حسین، ج 3، ص 380
2- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص 136. به نقل از ترجمه النفس المهموم، ص 221

3- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص 136، به نقل از تظلم الزهراء
4- فلسفه حجاب، علی محمدی، ص 93. به نقل از دائره المعارف بریتانیا، چاپ 1972، ج 2، ص 84
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ــان و  ــدگان، مربی ــان، هنرپیشــگان، خوانن ــوا را به‌وســیله قهرمان ــوس و تق نام
ــرون  ــا بی ــور از مغزه ــر کش ــرورش در ه ــوزش ‌و پ ــوزگاران و ادارات آم آم

کشــیدیم.«1
در بیــن اســتعمارگران پیــش و بیــش از همــه روبــاه پیــر اســتعمار یعنــی 
ــت.  ــته اس ــه دوش داش ــاف را ب ــاب و عف ــارزه باحج ــم مب ــتان، پرچ انگلس
خاطــرات »مســتر همفــر« در کتــاب »دســت‌های ناپیــدا« در ایــن زمینــه بســیار 
عجیــب و تکان‌دهنــده اســت. وی در ســال 1710 میــادی بــه ‌اتفــاق نـُـه نفــر 
دیگــر به‌عنــوان جاســوس و بــرای شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت ممالــک 
ــا  ــزام می‌شــود. ب ــن کشــورها اع ــه ای ــه کشــورهای اســامی ب ــا از جمل دنی
مهــارت، خــود را به‌عنــوان یــک نفــر مســلمان جــا می‌زنــد. زبان‌هــای ترکــی، 
عربــی و... را می‌آمــوزد. قــرآن و تعلیــم دینــی را فرامی‌گیــرد. بــرای رســیدن 
ــد و  ــه خودفروشــی می‌ده ــن ب ــت انگلســتان ت ــازه دول ــا اج ــش ب ــه هدف ب
محمدبــن عبدالوهــاب را تربیــت می‌کنــد و بدین‌وســیله نطفــه شــوم وهابیــت 

ــازد. ــد می‌س را منعق
وی می‌گویــد، در یکــی از ســفرهایی کــه بــه انگلســتان بازگشــتم کتابــی 
هــزار صفحــه‌ای در مــورد نقــاط ضعــف و قوت مســلمانان و اســام بــا عنوان 
»چگونــه اســام را درهــم کوبیــم« بــه مــن دادنــد تــا مطالعــه کنــم. برخــی از 
مطالــب ایــن کتــاب بــه شــرح زیــر بــود: »یکــی از نقــاط ضعــف مســلمانان، 

کوچــک شــمردن زنــان و پــای مــال کــردن حقــوق آنهاســت«.2

1- اسرائیل فاشیسم جدید، محمدحسن وزیری کرمانی، ص 277
2- دست های ناپیدا )خاطرات مستر همفر(، ترجمه احسان قرنی ، ص 60
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»ازجملــه نقــاط قــوت، دیــدگاه قــرآن در مــورد زن اســت کــه گفتــه اســت 
ــه 328  ــه آی ــد.«1 )اشــاره ب ــوق شایســته دارن ــار وظایفشــان حق ــان در کن زن

ســوره بقــره(.
»زنان مسلمان در حجاب سختی هستند که فساد به آنها راه نمی‌یابد.«2

»می‌تــوان شــایع کــرد کــه اســام زن را تحقیــر می‌کنــد. مگــر در قــرآن نیامــده 
اســت کــه »مــردان سرپرســت زنان‌انــد«؟«3

ــرا حجــاب را  ــد؛ زی ــم کــه چــادر از ســر بیفکنن ــان را تشــویق کنی ــد زن »بای
خلیفــگان بنی‌عبــاس رایــج کردنــد! و ایــن ‌یــک عــادت اســامی نیســت. بــه 
همیــن جهــت، مــردم زنــان پیامبــر را می‌دیدنــد و زن در همــه امــور وارد بــود! 
آنــگاه ‌کــه زن، چــادر از ســر افکنــد، جوانــان را تشــویق کنیــم کــه به‌ســوی 
ــان غیرمســلمان،  ــد زن ــدا بای ــد. در ابت ــا فســاد در میانشــان افت ــد ت ــان برون آن

چــادر از ســر بردارنــد تــا زنــان مســلمان نیــز ســر در پــی آنــان نهنــد.«4
زمــان زیــادی نگذشــت کــه ایــن نســخه را امــان‌الله خــان در افغانســتان، 
آتاتــورک در ترکیــه و رضاخــان در ایــران و ســپس روشــنفکران غــرب‌زده در 

کشــورهای اســامی بــدان عمــل کردنــد.
ــه پوشــش و حجــاب از آغــاز خلقــت بشــر  ــی شــیطانی علی آری حرکت
ــردان  ــی زن، م ــرای بدحجاب ــه دارد. آری ب ــز ادام ــون نی ــد و اکن ــروع ش ش
تلاش‌هــا کردنــد و نــام آن را آزادی زن نهادنــد! آفریــن! چــه مــردان دلســوزی! 

1- همان، ص 62
2- همان، ص 62
3- همان، ص 62
4- همان، ص 71
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چقــدر بــه فکــر زنــان هســتند!
ــردان  ــه اســتخدام‎گری و خودخواهــی م ــه روحی ــن اســت ک حقیقــت ای
در ایــن راســتا عامــل اساســی بــوده اســت. صیــادان حیله‌گــر بــه زن گفتنــد 
ــا  ــو ت ــا ش ــن و ره ــرده‌ای؟ خــود را آزاد ک ــرا خــود را در حصــار ک ــه چ ک
ــد  ــتعمارگران گفتن ــد شــوم. اس ــو بیشــتر بهره‌من ــا از ت ــم ت ــو را شــکار کن ت
اگــر تــو را و فکــر تــو را بــه چنــگ آورم، مــردان ذلیــل و رام تــو و کــودکان 
تربیت‌شــده‌ی فکــر و دامــان توانــد. مــردان نامــرد فریــاد آزادی زن ســر دادنــد؛ 
امــا نیــت واقعــی آنهــا ایــن بــود کــه تــو بایــد بــرای مــن باشــی. اصــل منــم 
و تــو بایســتی در خدمــت مــن باشــی. عقاب‌هــا و کرکس‌هــا ایــن قنــاری را 
بــا نیرنــگ از پناهــگاه و آشــیانه‌اش بیــرون آوردنــد و او را اســیر هــوا و هــوس 

خــود نمودنــد.
فتنــه‌ها در آستیــن او نـگــر 		 ای زافـسون فـرنـگی بـی‌خبـر
اشترانش را ز حوض خود بـران 		 از فـریب او اگـر خواهـی امـان

من به‌جز عبرت نگیرم از فرنگ  		 گرچه دارد شیوه‌های رنگ‌رنگ
دامـن قـرآن بـگیـــر آزادشــو 		 ای بـه تقلیـدش اسیـر آزادشـو

»اقبال لاهوری«
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حجاب و زیبایی و آزادی روح
از دیــدگاه جهان‌بینــی توحیــدی و ادیــان الهــی، آدمــی ترکیبی اســت از جســم 
و روح، کــه در ادبیــات عرفانــی مــا، از ایــن دو عنصــر تشــکیل‌دهنده وجــود 

آدمــی، بــا تعبیــرات مختلفــی یادشــده اســت. از آن جمله:
الف- مرغ و قفس

چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 		 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
ب- مجنون و شتر

گه شتـر چربیـد و گه مجنـون حر 		 همچو مجنون در تنازع با شتــر
ج- عیسی و خر

تـو در فکـر آنـی که خـر پــروری 		 همی میردت عیسی از لاغــری
نفس خود بر عقل خود سرور مکن 		 رحم بر عیسی کن و بر خر مکن

د- زندانی و زندان
فضــای لامکان را جان مکان ده 		 ز زنــدان بــدن آزاد گــــردان

ه- می و ابریق
قــوت می بشکنـــد ابـریـــق را 		 چــوی بیفــزایـد می توفیـق را

و- فرشته و حیوان
کـز فرشتــه سرشتـه و ز حیـوان 		 آدمی زاده طرفـه معجـونی است

ز- صورت و سیرت یا صورت و معنی
حرفـی از معنـی اگر داری بیـار 		 صورت زیبــا نمی‌آیــد به کـار
احمد و بوجهل هم یکسان بدی 		 گر به صورت آدمی انسان بدی
ای بـرادر سیــرت زیبــا بیـــار 		 صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
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روح آدمی از عالم ملکوت است، جاودانه است، عامل ممتاز شدن آدمی است.
ــرد و  ــر می‌شــود و می‌می جســم آدمــی مرکــب اســت، وســیله اســت، پی
متلاشــی می‌گــردد. بعُــد حیوانــی و دنیایــی و خاکــی آدمــی اســت. هرکــدام از 

ایــن دو اقتضایــی دارد. خواســته‌ای دارد و مطالباتــی.
تـن زده انـدر زمیـن چنـگال‌ها 		 جان کشیده سوی بالا بال‌ها
میل تن در کسب اسباب و علف 		 میـل جان اندر تجلی و شرف

»مولوی«
ــد و  ــتی در ح ــدام از جســم و روح بایس ــر ک ــام ه ــن اس ــدگاه دی از دی
انــدازه خــودش ارضــا شــود. فــدا شــدن روح، انســان را بــه یــک حیــوان تمام 
ــم،  ــدن جس ــازد و فراموش‌ش ــدل می‌س ــوان مب ــت‌تر از حی ــه پس ــار، بلک ‌عی
روح آدمــی را بــدون مرکــب می‌ســازد و از پیمــودن راه تکامــل بازمــی‌دارد. از 
دیــدگاه اســام، اگــر زیبایــی و نشــاط و آزادی جســمی بــه رشــد و زیبایــی 
ــی و  ــد حیوان روح آســیب جــدی وارد ســازد، بایســتی آدمــی از ارضــای بعُ
ــه  ــی نیســت ک ــن معن ــن ســخن بدی ــه ای ــی خــود چشــم بپوشــد. البت خاک
همیشــه و در همــه مــوارد زیبایــی و آزادی یکــی، زشــتی و اســارت دیگری را 
در پــی دارد ســخن بــر ســر مــوارد تزاحــم اســت مــواردی کــه آدمــی چــاره‌ای 
نــدارد بایســتی یکــی را مهــار کنــد تــا دیگــری آزاد باشــد. خداونــد متعــال و 
مهربــان و خیرخــواه بشــر فرمــوده اســت در چنیــن مــواردی روح را و آخــرت 

را و لــذت مانــدگار را و راهنمایــی عقــل را برگزیــن.
کز فرشته سرشته و از حیوان آدمی زاده طرفه معجونی است	        	
ور کند میل آن شود به از آن 		 گر کند میل این شود کم از این
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بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه روشــن شــد کــه حجــاب چیــزی جــز محــدود 
ســاختن جســم بــرای رهایــی و آزادی و تعالــی روح نیســت. آشــکار کــردن 
برخــی از زیبایی‌هــای جســمانی بــرای نامحرمــان، زشــتی و تباهــی و 
فســاد روح خــود و دیگــران را در پــی دارد؛ بنابرایــن بایســتی جلوه‎گــری و 
ــر محــدود ســاخت.  ــر و مقدس‌ت ــی والات ــرای هدف ــی جســم را ب جلوه‌نمای
ــرای تأمیــن مطالبــات  ــی ب مهــار کــردن و محــدود ســاختن مطالبــات حیوان
انســانی مقتضــای عقــل و فطــرت پــاک آدمــی اســت. وگرنــه اســام نــه بــا 
نشــاط و شــادابی و زیبایــی مخالــف اســت و نــه حجــاب بــه معنــی طرفداری 
ــدن  ــدود ش ــی مح ــاب یعن ــت. حج ــری اس ــاطی و بی‌هن ــتی و بی‌نش از زش
اظهــار برخــی از جلوه‌هــا و دلبری‌هــا و زیبایی‌هــا بــه محیــط ســالم خانــواده 

نــه ممنــوع شــدن آنهــا.
اســام طرفــدار زیبایــی زن اســت و ایــن گرایــش فطــری او بــه زیبایــی را، 
ــراط  ــار اف ــا دچ ــد ت ــت می‌کن ــا آن را هدای ــد؛ ام ــا می‌ده ــد و به ارج می‌نه

‌وتفریــط نگــردد.
ــب  ــل یح ــان الله جمی ــل ف ــس و تجم ــد: »الب ــادق می‌فرمای ــام ص ام
الجمــال ولیکــن مــن حــال«.1 »لبــاس زیبــا بپــوش و خــود را زیبــا کــن چــرا 
کــه خداونــد زیباســت و زیبایــی را دوســت دارد؛ امــا اینهــا بایســتی مشــروع 
ــرای زن ســزاوار نیســت کــه  ــد: »ب ــز آن حضــرت می‌فرماین باشــد.« و نی
ــا یــک  ــو ب خــودش را از زیــورآلات تهــی کنــد و از آنهــا بهــره نجویــد، ول

1- وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج 3، ص 340
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گردن‎بنــد«.1
امــام علــی می‌فرمایــد: »تجمــل و زیباســازی خــود و محــل زندگــی )در 

حــد معقــول و مشــروع( از اخــاق مؤمنــان اســت«.2
ــد: »لباس‌هــای تمیــز و  همچنیــن آن حضــرت در جــای دیگــر فرموده‌ان

آراســته غــم و انــدوه را از روان آدمــی پــاک می‌کنــد«.3
ــاط  ــف و بی‌انضب ــده کثی ــی اســام نقل‌شــده اســت: »بن ــر گرام و از پیامب

چــه بــد بنــده‌ای اســت«.4
ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــاب ب ــت حج ــرورت و اهمی ــن ض بنابرای
شــخصیت و ارزش زن تنهــا بــه جســم و زیبایی‌هــای جســمانی او نیســت. 
او عروســک نیســت، یک‌بــار مصــرف نیســت. چندبــار مصــرف هم نیســت. 
او گل همیشــه‌بهار اســت. او مــادر اســت، او مربــی و ســازنده انســان‌های 
ــه و  ــی خــدادادی‌اش عاقلان ــذا بایســتی از جمــال و زیبای ــزرگ اســت. ل ب
مدبرانــه اســتفاده کنــد. اینکــه حضــرت امــام علــی می‌فرماینــد: »عقــول 
النســاء فــی جمالهــن« بدیــن معناســت کــه رســالت وظیفــه زن ایــن اســت 
ــا و  ــا و هنره ــه زیبایی‌ه ــه و عرص ــود را در زمین ــر خ ــل و تدبی ــه عق ک
ــه از  ــت ک ــی اس ــده‎ال زن ــرد. زن ای ــکار گی ــود ب ــای خ ــتعدادهای زیب اس
این‌همــه هنــر و زیبایــی کــه در روح و جســم او بــه ودیعــت نهــاده شــده 

اســت. عاقلانــه بهــره جویــد.

1- وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج 3، ص 335
2- شرح غررالحکم، آمدی، ج 1، ص 307

3- وسایل الشیعه، ج 3، ص 346
4- وسایل الشیعه، ج 3، ص 341
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ــن  ــر و اماک ــی در معاب ــی و جلوه‌نمای ــی و بی‌حجاب ــرف، بدحجاب از آن‌ط
عمومــی یعنــی اینکــه: آنچــه در وجــود مــن اهمیــت دارد و بایســتی همــگان 
را متوجــه خــود ســازد، جســم مــن اســت. جســمی کــه جذابیــت آن دیــری 
نمی‌پایــد و ایــن یعنــی بــرآورده کــردن آرزوی مردان هوســران و ســرمایه‌داران 
ــن  ــواره بزرگ‌تری ــتثمار زن، هم ــزاری و اس ــتفاده اب ــا اس ــه ب ــت، ک پول‌پرس

ــته‌اند. ــر زن روا داش َ ــر ابَ ــتم‌ها ب س
فاش‌تـر گویـم، عروسک نیستـی 		 خواهـرم، دیگـر تـو کودک نیستـی
ی		ک نظر عکس شهیـدان را ببین  خواهــرم، ای دختــر ایـران ‌زمـین

بـا اصـول شـرع لجبــازی مکـن  		 خواهــرم، این‌قــدر طنــازی مکن
پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ 		 خواهـر من این لباس تنگ چیست؟
نـوعروس چشـم نـامـردان مشـو 		 در امــور خویـش سـرگـردان مشـو

»آغاسی«
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حجاب، جهادی بس بزرگ
جهــاد دو گونــه اســت. یکــی جهــاد اصغــر کــه همان نبــرد بــا دشــمنان بیرونی 
و ظاهــری اســت. اســام بــه دلایلــی، ایــن نــوع از جهــاد و شــرکت در آن را 
ــر  ــاد اکب ــته اســت و دیگــری جه ــان برداش ــکار از زن ــور مســتقیم و آش به‌ط
اســت. جهــاد بزرگ‌تــر و مهم‌تــر، کــه همــان جهــاد بــا نفــس امــاره و مبــارزه 
بــا هواهــا و هوس‌هــا و وسوســه‌های شــیطانی اســت. ایــن دو نــوع جهــاد بــا 
یکدیگــر تفاوت‌هایــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن تفاوت‌هــا علــت مهم‌تــر 

بــودن و بزرگ‌تــر بــودن نــوع دوم مشــخص می‌شــود. در جهــاد اکبــر:
1- دشمن، خود را دشمن نمی‌خواند، خود را دوست و خیرخواه می‌نامد.

2- دشمن، درون خانه است، خانه‌زاد است.
3- زن و مــرد و پیــر و جــوان و کوچــک و بــزرگ و فقیــر و غنــی و بیمــار و 

ســالم و قــوی و ضعیــف، همــه را دربرمــی گیــرد.
4- نبردش مقطعی نیست، تا آخر عمر گریبان انسان را می‌گیرد.

ــه  ــد؛ درحالی‌ک ــمن جهنمی‌ان ــن دش ــن ای ــت‌خوردگان و مغلوبی 5- شکس
مغلــوب دشــمن بیرونــی شــهید اســت.

6- راه‌های نفوذش و شیوه‌های مبارزه‌اش بسیار متنوع و متعدد است.
7- اختصاصی به مکان و موقعیت خاصی ندارد.

ای شهـان کشتیــم ما خصم برون        مانـد خصمـی زو بتـر در انـدرون
کشتن این کار عقل و هوش نیست         شیر باطن سخره خرگوش نیست	
قـد رجعنـا مـن جهـاد الاصغـریـم         بـا نبـی انـدر جهـاد اکبـریــم
سهل دان شیری که صف‌ها بشکند        شیـر آن است آنکه خود را بشکند
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ــش  ــر نق ــاد اکب ــه در جه ــد ک ــح ش ــده واض ــب ذکرش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــت.  ــان اس ــه از آن زن ــن جبه ــی از ای ــل در بخش ــی‌تر لااق ــر و اساس اصلی‌ت
اگــر زن رســالت خویــش را به‌خوبــی انجــام دهــد، هــم خــود را نجــات داده، 
هــم مــرد را، هــم کودکانــی را کــه در دامــان می‌پــرورد. هــم خــود را پیــروز 
کــرده، هــم اجتمــاع را. البتــه کاری اســت بــس دشــوار، امــا اجــر و پــاداش 

آن‌هــم بــس بــزرگ.
آری اگــر زن حیــا  عفــت و حجــاب و متانــت و پاک‌دامنــی خــود را حفــظ 
 ــی ــام عل ــود. ام ــل می‌ش ــکلات ح ــیاری از مش ــود بس ــد، خودبه‌خ کن

ــد: می‌فرماین
1- بهترین عبادت‌ها پاک‌دامنی است.1

2- عفت ریشه و اساس تمام خوبی‌هاست.2
ــه  ــه ب ــت ک ــک اس ــت، نزدی ــام و مرتب ــر مق ــن از نظ ــخص پاک‌دام 3- ش

ــد.3 ــی برس ــتگان اله فرش
شــاید مفهــوم ایــن ســخن پیامبــر گرامــی اســام کــه فرمــوده اســت: 
»بهشــت زیــر پــای مــادران اســت« یا »بیشــتر خیــرات و بــرکات از ناحیــه زنان 
اســت«. همیــن باشــد کــه اگــر زنــان بخواهنــد و اداره کننــد، می‌تواننــد دنیــا 
را تبدیــل بــه بهشــت کننــد. بــزرگان دیــن بــرای پیــروزی در نبــرد بزرگ‌تــر، 
توصیه‌هــا و راهنمایی‌هایــی نموده‌انــد، کــه اگــر بــکار بســته شــود ســختی‌ها 

و مرارت‌هــای ایــن نبــرد بســیار کــم می‌شــود از جملــه:

1- سفینه البحار، ج 2، ص 207
2- میزان الحکمه، ج 6، ص 395

3- نهج البلاغه، حکمت 466



80

1- پرهیز از نگاه به نامحرم
2- اجتناب از خلوت کردن با نامحرم

3- شناخت نقاط ضعف و آسیب‌پذیر خود و نقاط ضعف و قوت شیاطین.
4- خداوند را ناظر اعمال خود دانستن

5-  عاقبت‌اندیشی
6- یادآوری صحنه مرگ و روز حساب

7- کنترل فکر
8- اهمیت به نماز و یاد خدا و روزه و سایر عبادات

9- ازدواج در اولین فرصت مناسب
10- ساده‌پوشی و پرهیز از جلوه‎گری و آرایش در انظار عمومی 

11- متانت در گفتار و شیوه‌ سخن گفتن و پرهیز از شوخی با نامحرمان
12- پرهیز از ساده‌لوحی و زودباوری و ظاهربینی و خیال‌اندیشی

13- مراجعه به افراد همگن )هم‌جنس( پزشک، دندان‌پزشک، فروشنده و...
14- اجرای حدود الهی

15- پرداختن به کار و فعالیت، ورزش، تفریحات سالم و پرهیز از بیکاری
ــن  ــش و همچنی ــاک و بی‌آلای ــاخته و پ ــتان خودس ــا دوس ــرت ب 16- معاش

ــته ــق پیوس ــته و به‌ح ــان‌های وارس انس
17- دوری و پرهیــز از هرچــه تحریک‌کننــده شــهوت اســت. اعم از شــخص، 

عکــس، فیلم، داســتان، صدا، خیــال، نوشــتار و...
18- شناخت عظمت انسان و عظمت و مقام و قابلیت‌های زن

19- دشمن‌شناسی و آشنایی با شیوه‌ها و ترفندهای دشمنی آنان
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20- اسیر مد و ملعبه دستِ مدسازان نگشتن و اجتناب از چشم هم‌چشمی
21- پرهیز از تشبه به جنس مخالف و تشبه به غیر مؤمنان

22- عدم شرکت در جلسات مختلط )عروسی‌ها، پارتی‌ها، جشن تولدها و...(
23- دعا و استمداد از خداوند

24- امر به‌ معروف و نهی از منکر )نظارت همگانی، احساس مسئولیت همگانی(
25- گریز از زمینه‌های تهمت

26- پرهیز از خودرأیی، خودستایی و اعتماد بیش ‌از حد به خود
ــه  ــه ایــن نکتــه کــه از زندگــی دیگــران عبــرت بگیریــم وگرن 27- توجــه ب

عبــرت دیگــران خواهیــم شــد.
چون دگر مرغ بیند اندر بند 		 نرود مرغ سوی دانه فراز 
تا نگیرنـد دیگـران زتو پنـد 		 پند گیر از مصائب دگران

ــی  ــای زندگ ــا و عبرت‌ه ــه از درس‌ه ــد نمون ــت چن ــته اس ــک شایس این
ــه برخــی از  ــه چگون ــد ک ــت کنی ــا دق ــن ماجراه ــر شــود. در ای دیگــران ذک
ــه خیرخواهــی و راهنمایــی بــزرگان دیــن و اندیشــه توجــه  همنوعــان مــا ب
ننمودنــد و دچــار چــه مشــکلاتی شــدند و یــا توجــه کردنــد و چــه پایــان 

ــان داشــت. ــرای آن ــی ب خــوش و پربرکت

داســتان )1(: آیــت‌الله محمدباقــر دامــاد کــه از علمــای عصــر صفویه اســت، 
ــوا  ــرد و در تق ــر می‌ب ــه س ــان ب ــدارس اصفه ــی از م ــی در یک ــام جوان در ای
ــه گــوش شــاه رســید. شــاه در فکــر  شــهرت بســیار داشــت، به‌طوری‌کــه ب
آن شــد کــه از وی امتحــان بــه عمــل آورد. بنابرایــن دوشــیزه‌ای را شــبانگاه بــه 
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همــان مدرســه فرســتاد. دختــر بــه دســتور شــاه خــود را بــه انــواع مختلــف، 
ــه مدرســه رفــت و حجــره  آرایــش کــرد. چــون پاســی از شــب گذشــت ب
مــورد نظــر را بــه او نشــان دادنــد. آهســته در حجــره را کوبیــد. ســید مشــغول 
ــاز کــرد و پرســید: کیســتی؟ گفــت:  ــا شــنیدن صــدا، در را ب ــود. ب مطالعــه ب
دخترکــی هســتم کــه از کلبــه خویــش دورافتــاده‌ام و راه گــم ‌کــرده‌ام. امشــب 
بــه ایــن مدرســه و ایــن حجــره پنــاه آورده‌ام. ســید او را درون حجــره راه داد 
و بســترش را بــرای او پهــن کــرده، خــود همچنــان مشــغول مطالعــه گردیــد. 
هرقــدر آن دختــر عشــوه‌گری کــرد، ســید ابــداً توجهــی نکــرد و بــرای اینکــه 
تحریــک نشــود بــه ‌ناچــار هــر از گاهــی یکــی از انگشــتان دســت خــود را 
روی چــراغ می‌گرفــت و می‌ســوزانید، تــا بــا ســوزش آن از شــهوت نجــات 
یابــد. شــاید بــا خــود می‌گفــت: فلانــی اگــر خــود را آلــوده کنــی ســر و کار 
تــو بــا آتــش جهنــم اســت. آتشــی کــه قابــل‌ مقایســه بــا ایــن آتــش نیســت. 
صبــح روز بعــد، دختــر از حجــره بیــرون آمــد و بــه دربــار رفــت و داســتان 
را بــه عــرض شــاه رســانید. شــاه ســید را خواســت و دختــرش را به‌عنــوان 
پــاداش تقــوا و پاکــی بــه ازدواج او درآورد و از آن بــه بعــد وی را »میردامــاد« 

یعنــی دامــاد پادشــاه لقــب دادنــد.

داســتان )2(: دختــری نوزده ‌ســاله هســتم. پیــش از آنکــه گرفتار دام شــیطان 
شــوم، خوانــدن سرگذشــت‌های دختــران و پســران فریب‌خــورده، بســیار مــرا 
ــردم و  ــم می‌ک ــا احســاس ترحّ ــه آنه ــم نســبت ب ــرد و در دل ناراحــت می‌ک

آنهــا را افــرادی لایــق نصیحــت خــود می‌دانســتم.
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در تمــام دوران تحصیــل چــه در دبیرســتان و چه در پیــش از آن، هیچ نقطه‌ 
ضعفی از نظر مســائل اخلاقی نداشــتم. از داشــتن دوســت ‌پســر و کارهایی از 
ایــن‌ گونــه اصــاً خوشــم نمی‌آمــد و همیشــه هــم ســعی می‌کــردم دوســتانم 
را کــه زمینه‌هــای چنیــن انحرافاتــی در آنهــا وجــود داشــت، راهنمایــی نمایــم؛ 
امــا بعــداً گرفتــار بلایــی شــدم و فهمیــدم همه‌کســانی کــه دچــار انحــراف و 
اشــتباه شــده‌اند، ذاتــاً بی‌بندوبــار نبوده‌انــد، بلکــه بیشــتر آنــان هــم مثــل مــن 
بیــش ‌از حــد بــه خودشــان اطمینــان داشــته‌اند و اتفاقــاً از همیــن نقطــه‌ ضعف 

بــزرگ، ضربــه خورده‌انــد.
ماجــرا از پارســال شــروع شــد. وقتــی دیپلــم گرفتــم در کنکــور دانشــگاه 
قبــول نشــدم. تصمیــم گرفتــم شــغلی را پیــدا کنــم. خانــواده‌ام بــا ایــن امــر 
موافقــت کردنــد. تنهــا، مــادرم بــه خاطــر دغدغه‌هایــی کــه نســبت بــه محیــط 
ــا اشــتغال مــن موافــق نبــود و می‌گفــت: »دختــرم  کار آینــده مــن داشــت، ب
کار را می‌خواهــی چــه‌کار؟ بنشــین درس بخــوان و ســال دیگــر در کنکــور 
شــرکت کــن. الآن وضــع طــوری نیســت کــه یــک دختــر جــوان بتوانــد در 
هــر محیــط کار کنــد.« ولــی مــن بــه خاطــر همــان نقطــه ‌ضعــف پنهانــی کــه 
داشــتم و خــودم هــم از عمــق آن بی‌اطــاع بودم؛یعنــی اعتمــاد بیــش ‌از انــدازه 
بــه خــود، تصمیــم گرفتــم حتمــاً شــغلی پیــدا کنــم تــا به‌اصطــاح، متکــی به 

خــودم باشــم و در آینــده روی پــای خــود بایســتم.
از آن زمــان در جســتجوی کار برآمــدم. بالاخــره، روزی در صفحــه آگهــی 
ــاد کــه شــماره تلفــن آن، نشــان از  ــه یــک آگهــی افت روزنامــه‌ای، چشــمم ب
نزدیکــی محــل آن بــا منــزل مــا مــی‌داد. تمــاس گرفتــم و قــرار شــد بــرای 
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ــروم. به‌رغــم نصیحت‌هــای مــادرم کــه ســعی  ــه محــل شــرکت ب مذاکــره ب
ــد.  ــی می‌دادن ــوق خوب ــون حق ــم. چ ــازدارد، رفت ــن کار ب ــرا از ای ــرد م می‌ک
پیگیــری کــردم و پــس از مــدت کوتاهــی مشــغول کار شــدم. چنــد روز بعــد 
اســامی دانشــگاه آزاد اعــام شــد و مــن قبــول شــدم؛ اما چــون بــرای تحصیل 

در دانشــگاه پــول لازم داشــتم، تصمیــم خــود را عملــی کــردم.
قبولــی در دانشــگاه فرصتــی بــه مــادرم داد تــا بــار دیگــر خطراتــی را کــه 
در یــک محیــط کار مردانــه می‌توانــد در کمیــن یــک دختــر جــوان باشــد، بــه 
مــن گوشــزد نمایــد. ولــی مــن کــه اســتقلال و حضــور در اجتمــاع را بــرای 
یــک دختــر مســاوی بــا داشــتن شــغل می‌دانســتم و از طرفــی مطمئــن بــودم 
ــالم  ــه‌ای س ــا دیگــران به‌گون ــی خــود را ب ــط اجتماع ــادر هســتم رواب ــه ق ک
تنظیــم کنــم، بــه نصایــح مــادرم اصــاً توجــه نکــردم و بلافاصلــه بــه محــل 
کار خــود رفتــم تــا وارد دنیــای جدیــدی کــه بــه اســتقبالم آمــده بــود، شــوم.
ــه کار، ســعی کــردم مواظــب برخوردهــا و رفتارهــای  پــس از اشــتغال ب
دیگــران نســبت بــه خــود باشــم. در ایــن میــان یکــی از همکارانــم کــه جوانی 
ــدا  ــاد« ص ــا فرش ــرکت او را »آق ــود و در ش ــن ب ــود م ــال خ ــن ‌و س هم‌س
می‌زدنــد، هــر از چنــد گاهــی ســعی می‌کــرد بــه شــکلی ســر صحبــت را بــا 
مــن بــاز کنــد. در ابتــدا مــن بــا ســردی بــا او برخــورد می‌کــردم، ولــی بعدهــا 
کــه مقــداری رویــم بــاز شــد بــه ســؤالات او کامل‌تــر جــواب مــی‌دادم. کار 
به‌جایــی رســید کــه از مــن راجــع بــه محــل زندگــی، موقعیــت و وضعیــت 
خانوادگــی، اســم کوچــک، تحصیــات و ســایر اطلاعــات شــخصی پرســش 

می‌کــرد و مــن هــم ناخواســته جــواب مــی‌دادم.
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کم‌کــم احســاس کــردم فرشــاد همــه افــکار مــرا بــه خــود مشــغول کــرده 
اســت. شــب‌ها بــه ســخنانی کــه بیــن مــا رد و بــدل می‌شــد، می‌اندیشــیدم 
ــته  ــر گذاش ــول فرات ــد معم ــا را از ح ــا، پ ــی صحبت‌ه ــه در برخ و از آنک
ــه  ــکاران ک ــی از هم ــان، یک ــن می ــردم. در ای ــرزنش می‌ک ــود را س ــودم، خ ب
بــه او »زیبــا خانــم« می‌گفتنــد و دارای شــوهر و فرزنــد بــود، بــه شــکل‌های 
مختلــف بــه مــن نزدیــک می‌شــد و شــروع بــه صحبــت می‌کــرد و در بیشــتر 
صحبت‌هایــش، بــدون اینکــه دلیــل خاصــی عنــوان کنــد، راجــع بــه »فرشــاد« 
حــرف مــی‌زد و از منــش و اخــاق و صفــات نیــک وی ســخن می‌گفــت.

رفته‌رفتــه احســاس کــردم فرشــاد دارد در دلــم جــا بــاز می‌کنــد. هرچــه 
می‌خواســتم فکــرم را متوجــه او نکنــم، کمتــر موفــق می‌شــدم. او هــم هــر 
ــه مــن نزدیــک می‌کــرد. دیگــر  چــه جلوتــر می‌رفــت، خــودش را بیشــتر ب
شــوخی‌های لفظــی بیــن مــا امــری طبیعــی شــده بــود. روزی نبــود کــه چیزی 
بــرای خــوردن همــراه خــود بــه شــرکت نیــاورد و همیشــه هــم بــدون اســتثنا 
مــرا دعــوت می‌کــرد تــا بــا او هــم خــوراک شــوم. مــن هــم کــه حــالا دیگــر 
بــه دوســتی بــا او بی‌میــل نبــودم، می‌پذیرفتــم. ولــی شــب‌ها کــه بــه محاســبه 
می‌نشســتم، خــودم را ملامــت می‌کــردم و می‌دانســتم کــه رفتــن بــه ســمت 
او، خواســت شــیطان اســت. ولــی دلــم اســیر دســت شــیطان گشــته بــود و در 
ایــن میــان ، زیبــا خانــم کــه همــکار مشــترک مــا بــود نیــز، مرتــب بــا الفــاظ 

شــیطانی، آتش‌بیــار معرکــه عشــق دروغیــن مــا بــود.
ــا وی  ــد ب ــرای خری ــه مــن پیشــنهاد کــرد کــه ب ــم ب ــا خان یــک روز، زیب
بیــرون بــروم و مــن هــم به‌شــرط پذیــرش مــادرم، قبــول کــردم. مــادرم وقتــی 
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فهمیــد وی، دارای شــوهر و فرزنــد اســت، جــای نگرانــی ندیــد و پذیرفــت. 
ــه شــرکت رســیدم، مســتقیم پیــش زیبــا خانــم  فــردای آن روز وقتــی ‌کــه ب
رفتــم و گفتــم امــروز مــن آمــاده هســتم تــا بــا او بــه بــازار بــروم؛ امــا او بــا 
ــه مــن پیشــنهاد کــرد به‌جــای بیــرون  ــاد کاری، ب ــاری زی ــه کــردن گرفت بهان
رفتــن بــا او، بــا فرشــاد بیــرون بــروم و اضافــه کــرد کــه قبــل از آمــدن مــن بــه 
شــرکت، ایــن مســئله را بــا فرشــاد در میــان گذاشــتم و او هــم پذیرفتــه اســت! 
مــن اول جــا خــوردم و رنگــم پریــد، ولــی خیلــی زود به خودم مســلط شــدم. 
ــا  ــه ذکــر محســنات و لذت‌هــای تفریــح و گــردش ب او هــم شــروع کــرد ب

یــک دوست‌پســر و آن‌قــدر گفــت تــا بالاخــره راضــی شــدم!
ســاعاتی بعــد، مــن و فرشــاد در پشــت میز رســتوران بــا هــم گل می‌گفتیم 
و گل می‌شــنیدیم. حــالا دیگــر مــن بــه‌ تمــام ‌معنــا دوســت‌دختر یــک پســری 
شــده بــودم کــه جــز نــام و نــام خانوادگــی، هیچ‌چیــز از او نمی‌دانســتم. غــذا 
کــه تمــام شــد، بــاران شــروع بــه باریــدن کــرده بــود. گویــی تمــام حــوادث 
دست‌به‌دســت هــم داده بودنــد کــه مــرا تــا مــرز ســقوط پیــش ببرنــد. فرشــاد 
از فرصــت اســتفاده کــرد و گفــت: بهتــر اســت در ایــن هــوای بارانی بــه منزل 
آنهــا کــه در همــان نزدیکــی بــود، برویــم تــا بــاران بنــد بیایــد. ابتــدا زیــر بــار 
ــا ایــن توجیــه کــه  نرفتــم. ولــی طبــق معمــول شــیطان وسوســه‌ام کــرد و ب

رفتــن بــه خانــه آنهــا از مانــدن در زیــر بــاران بهتــر اســت، پذیرفتــم.
ــا  ــزل آنه ــا رســیدم، متوجــه شــدم هیچ‌کــس در من ــه آنه ــه خان ــی ب وقت
ــه  ــر ب ــد زودت ــن بای ــم: م ــاد گفت ــه فرش ــیدم و ب ــی ترس ــت. اول خیل نیس
ــه  ــی او ک ــردم. ول ــه زود برمی‌گ ــه‌ام ک ــادرم گفت ــه م ــون ب ــروم، چ ــه ب خان
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ــد  ــرا آرام نمای ــرد م ــعی ک ــود، س ــه ب ــره‌ام دریافت ــرا از چه وحشــت‌زدگی م
و قــول داد به‌محــض بنــد آمــدن بــاران، خــودش مــرا تــا نزدیکــی منزلمــان 

ــرد. ــن ک ــی از م ــه پذیرای خواهــد رســاند. بعــد هــم شــروع ب
پــس از چنــد دقیقــه بــه یکــی از اتاق‌هــا رفــت و مــن در ایــن فاصلــه کــه 
تنهــا شــده بــودم، ناگهــان بــه خــود آمــدم و بــه خــود نهیــب زدم کــه تــو در 
یــک ‌خانــه خلــوت بــا یــک جــوان غریبــه چــه می‌کنــی؟ تــو طبــق آنچــه بــه 
مــادرت گفتــه‌ای، الآن بایــد در کنــار زیبــا خانــم در بــازار باشــی، نــه در یــک 
‌منــزل خالــی و در کنــار یــک مــرد جــوان! در همیــن فکرهــا بــودم کــه یــک 
‌دفعــه دیــدم مشــتی مجلــه جلــوی مــن روی میــز ریختــه شــد. از همــان روی 
جلــد آن مجله‌هــا می‌شــد حــدس زد کــه محتــوای آن چیســت. عکس‌هــای 
مســتهجن روی جلــد از محتــوای مبتذل‌تــر درون آن خبــر مــی‌داد. بــا حالتــی 
نگــران ســرم را بــالا آوردم و بــه ‌صــورت فرشــاد نــگاه کــردم. لبخنــدی کــه 
شــیطان در پــس آن پنهــان ‌شــده بــود، بــر گونه‎هــای فرشــاد نقــش بســته بــود. 
بــا همــان حالــت شــیطنت‌آمیز گفــت: تــا تــو نگاهــی بــه اینهــا بینــدازی، مــن 

هــم قهــوه درســت می‌کنــم.
ــک  ــود و ی ــرده ب ــز ک ــودم را لبری ــه وج ــراب هم ــرس و اضط ــر ت دیگ
‌لحظــه هــم نمی‌توانســتم آن محیــط ســنگین را تحمل‌کنــم. تصمیــم خــود را 
گرفتــه بــودم و بــاروی گشــاده بــه پیشــنهاد او پاســخ مثبــت دادم تــا بــا خیــال 
راحــت بــه کارش بپــردازد. بــه‌ محــض اینکــه او بــه آشــپزخانه رفــت تــا قهوه 
درســت کنــد، فــوری از خانــه بیــرون جســتم و خــودم را بــه خیابــان رســاندم 

و خوشــحال بــودم کــه از یــک دام بــزرگ گریختــه‌ام.
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شــب حالــم بــد شــد. مــادرم بــه بالینــم آمــد و چــون از قبــل نگــران مــن 
بــود، ســعی کــرد بفهمــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت. ولــی چــون تب شــدیدی 
داشــتم، متقاعــد شــد کــه بیمــاری مــن منشــأ جســمی دارد و اتفــاق خاصــی 
روی نــداده اســت. تــا پاســی از شــب بیــدار بــودم و خوابــم نمی‌بــرد. صبــح، 
ــه آن شــرکت  ــم نمی‌خواســت ب در وقــت از خــواب بیــدار شــدم. دیگــر دل
لعنتــی برگــردم. لــذا همــان بیمــاری را بهانه کــردم و چنــد روز در خانــه ماندم.
ــت  ــم می‌خواس ــم، دل ــرکت رفت ــه ش ــاب ب ــرای تسویه‌حس ــه ب روزی ک
ــد.  ــرد نیفت ــوان نام ــن و آن ج ــت باط ــام زش ــا ن ــم آن زیب ــه چش ــمم ب چش
ــی وارد شــرکت  ــراس داشــتم و خوشــبختانه وقت ــا ه ــدن آنه راســتش از دی
شــدم، آنهــا را ندیــدم. بعــد از اینکــه کارم تمام شــد، هنــگام خــروج از نگهبان 
ــا  ــه ب ــد دقیق ــه چن ــه فاصل ــر ب ــش از ظه ــت: پی ــم، گف ســراغ آن دو را گرفت
همدیگــر از شــرکت خــارج شــدند. بــا توجــه بــه تمــام شــنیده‌ها و حرکاتــی 
کــه از آنهــا دیــده بــودم، حــدس زدم چــه برنامــه‎ای باشــد. بــه ایــن دلیــل بــود 
کــه به‌طــرف همــان رســتوران لعنتــی بــه راه افتــادم. چــون بــه آنجــا رســیدم، 
از پشــت باجــه تلفنــی کــه جلــوی رســتوران بــود، تمــام فضــای رســتوران را 

زیــر نگاهــم گذرانــدم.
پشــت همــان میــز، فرشــاد و زیبــا خانــم روبــروی هــم نشســته بودنــد. 
ــا بناگــوش  ــی نیش‌هایشــان ت ــرون نمی‌رســید، ول ــه بی صــدای خنده‌شــان ب
ــا خــود اندیشــیدم چــه شــد کــه در  ــه ب ــاز بــود. در راه بازگشــت بــه خان ب
ــا و  ــه نصیحت‌ه ــی ب ــا بی‌توجه ــادم؟ آی ــراف افت ــاک انح ــه هولن ــن ورط ای
تذکــرات بزرگ‌ترهــا و بــه‌ خصــوص والدیــن، منشــأ ایــن ســقوط بــود؟ آیــا 
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اطمینــان و اعتمــاد بیــش ‌از حــد بــه خــود بــود؟ آیــا عــدم شــناخت کافــی از 
محیط‌هــای کاری بســته بــود؟ آیــا ظاهربینــی و اعتمــاد بــه ‌ظاهــر آراســته و 
موقــر زشت‌ســیرتان آلــوده اجتمــاع بــود؟ البتــه همــه ایــن عوامــل دســت ‌بــه 
‌دســت هــم دادنــد و مــرا تــا مــرز ســقوط بردنــد، ولــی خداونــد مــرا حفــظ 
ــد رحیــم  ــه ایــن ســؤال کــه به‌پــاس کــدام فضیلــت، خداون کــرد. پاســخ ب
ــزرگ نجــات داد، اندکــی ســخت  ــه یــک رســوایی ب مــرا از آســتانه ورود ب
بــود. بــا کمــی تأمــل دریافتــم چشــمان همیشــه نگــران مــادر و دعاهــای خیر 
او، بــاران رحمــت خداونــدی را بــر مــن نــازل کــرد تــا پیوســته شــکرگزار 
نعمــت بزرگــی چــون مــادر و کانــون پرمحبتــی ماننــد محیــط امــن خانــه و 

خانــواده باشــم.
آری دوســتان مــن! شــما کــه می‌خواهیــد عفیــف و پــاک زندگــی کنیــد، 
ــای وانفســا،  ــوده، در ایــن دنی ــان و شــیطان‌صفتان آل هوشــیار باشــید. اهریمن
همه‌جــا در کمیــن عفــت و پاک‌دامنــی شــما نشســته‌اند تــا بــا انــدک غفلتــی 
از جانــب شــما، هســتی‌تان را تبــاه و حــرام کننــد و بــرای همیشــه لکــه ننگــی 

بــر دامــان شــما بگذارنــد...!1

داســتان )3(: هــوای شــرجی و تفتیــده شــهر غریــب، آخریــن نفس‌هــای 
خــود را می‌کشــید و می‌رفــت تــا جــای خــود را بــه هــوای لطیــف زمســتانی 
بدهــد. آبــان هــم رو بــه پایــان بــود و حــالا مــن دقیقــاً یــک ســال از خدمتــم 
ــم و از  ــود کــه مرخصــی درون‌شــهری گرفت می‌گذشــت. روز پنج‌شــنبه‌ای ب

1- دنیای دختران، ص 303. به نقل از روزنامه کیهان، ش 15240
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پــادگان بیــرون آمــدم... از ســینما کــه بیــرون آمــدم بــه یــاد یکــی از دوســتانم 
افتــادم کــه خیلــی اصــرار داشــت کــه حتمــاً تــوی ایــن شــهر غریــب، یک‌بار 
هــم کــه شــده بــه خانــه‌اش بــروم. راه خانــه او را در پیــش گرفتــم. وقتی‌کــه 
بــه خانــه رســیدم، در زدم. چنــد لحظــه بعــد خانمــی پشــت در آمــد و گفــت 
ــد. چنــد قــدم  ــه نیســت و چنــد ســاعت دیگــر می‌آی ــرادرش در خان کــه ب
بــه عقــب برداشــتم کــه خداحافظــی کنــم و بــروم کــه او بــا لحنــی شــیطانی 
گفــت: طولــی نمی‌کشــد ممکــن اســت بیایــد، بفرماییــد داخــل اســتراحت 

کنیــد تــا او بیایــد.
در جدالــی ســخت مغلــوب شــیطان شــدم و بــه داخــل خانــه رفتــم. مــرا 
بــه ســمت مهمان‌خانــه راهنمایــی کــرد و طولــی  نکشــید کــه بــا هندوانــه و 

تنقــات پذیرایــی شــروع شــد. حرکاتــش عجیــب ‌و غریــب بــود.
ــتانش  ــه دس ــا ب ــام طلاه ــواع و اقس ــود و ان ــیده ب ــتین‌کوتاه پوش او آس
آویــزان بــود. تپــش قلبــم آن تپــش همیشــگی نبــود و مانند پیســتونی ســرعت 
ــم می‌گفــت:  ــن وجــدان و شــیطان، وجدان داشــت. در کشــاکش جنجــال بی
ــوع  ــری ممن ــرار می‌گی ــام ق ــورد اته ــه م ــی ک ــی ورود در جای ــر نمی‌دان مگ
ــه‌ای شــدی کــه فقــط تــو و یــک دختــر نامحــرم  ــه وارد خان اســت؟ چگون
ــر کــن!  ــه جمــال دخت ــگاه ب ــرد، ن ــا شــیطان اشــاره می‌ک ــد؟ ام درون خانه‌ای
ضبــط‌ صــوت بــالای ســر توســت و انــواع مختلــف نوارهــا هــم در کنــارش 

وجــود دارد روشــنش کــن و شــاد بــاش!
وضعیــت ظاهــری دختــر بــا آن نــاز و کرشــمه‌اش بــر آتــش ایــن جنجــال 
ــام  ــواع و اقس ــت، ان ــه داش ــن فاصل ــری از م ــه مت ــه دو س ــزود. او ک می‌اف
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ــد.  ــاده کن ســؤالات از مــن می‌پرســید و می‌خواســت نقشــه‌اش را آرام‌آرام پی
ــام وجــودم را تســخیر  ــیطان می‌خواســت تم ــن اوضــاع ‌و احــوال، ش ــا ای ب
ــم  ــرد. نگاه ــه دســت گی ــم را ب ــوس درون ــوا و ه ــد و ســکان کشــتی ه کن
ناخــودآگاه بــه ســمت دیــوار طــرف قبلــه چرخیــد و خانــه کعبــه بــا آن‌همــه 
ــچ  ــه را در نظــرم هی زیبایی‌هایــش، تمــام زیبایی‌هــای ظاهــری درون آن خان
کــرد. اینجــا بــود کــه شــیطان از پیشــروی بــاز ایســتاد و وجدانــم رمقــی تــازه 
گرفــت. وجــدان، درون ‌دلــم بانــگ زد کــه آیــا می‌خواهــی فــردا، در روز تولــد 
ــوده جشــن بگیــری؟  ــا دامنــی آل ــوده باشــد و عیــد را ب مولایــت، دامنــت آل
ــتی  ــردا نمی‌خواس ــر ف ــد؟ مگ ــیطان باش ــت ش ــردا مولای ــی ف ــا می‌خواه آی
بــه خاطــر ســیزده رجــب بــا دوســتانت روزه مســتحبی بگیــری؟ پــس چــی 
شــد؟ نگاهــی بــه نایلونــی کــه کنــارم گذاشــته بــودم، کــردم. از روی نایلــون 

خوراکی‌هایــی کــه بــرای ســحری فــردا گرفتــه بــودم مشــخص بــود.
ــاره چنیــن آهنگــی ســر داد: تــو کــه می‌خواهــی فــردا روزه  وجــدان دوب
‌بگیــری، الآن تــوی ایــن محــل گنــاه چــه‌کار می‌کنــی؟ اینجــا بــود کــه وجدان 
بــه قلــه پیــروزی نزدیــک شــده بــود و هــوس را از قلــه دور می‌کــرد. چــون 
بــرق از جــا بلنــد شــدم و بهانــه گرفتــم کــه مــن بایــد بــروم. اگــر ســر وقــت 
ــب  ــت: ش ــب گف ــمانی متعج ــا چش ــورم. او ب ــت می‌خ ــه‌ خدم ــروم اضاف ن
ــم.  ــا هــم بخوری ــه ب ــدا می‌شــود ک ــری پی ــان و پنی ــد... ن ــا می‌ماندی ــش م پی
ــه حیــاط کــه رســیدم، او  ــه بیــرون آمــدم و ب دیگــر تحمــل نداشــتم. از خان
ــا  ــد ی ــت: می‌ماندی ــم می‌گف ــوز ه ــرد و هن ــت می‌ک ــن حرک ــر م ــت س پش
لااقــل شــام می‌خوردیــد و بعــد می‌رفتیــد. دم در کــه رســیدم در قفــل بــود؛ 
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ــردم و  ــاز ک ــود. در را ب ــده ب ــا مان ــد روی در ج ــی، کلی ــا از خوش‌شانس ام
ــادگان قــدم برداشــتم. وجــدان پرچــم  ــه‌ طــرف پ ــه بیــرون آمــدم و ب از خان
پیــروزی‌اش را بــر قلــه وجــودم بــه اهتــزاز درآورده و چنــان خوشــحالی بــه 
مــن دســت داد کــه هنــوز هــم شــیرینی‌اش را در وجــودم احســاس مــی کنــم. 
حــال می‌اندیشــم کــه اگــر آن عکــس کعبــه نبــود یــا فــردای آن روز، میــاد 
امیرالمؤمنیــن نبــود، نمی‌دانــم چــه بلایــی بــه ســرم آمــده بــود. نــه ‌تنهــا 

ــود، شــاید حــالا هــم دانشــجو نبــودم... .1 دامنــم آلوده‌شــده ب

داســتان )4(: در آن زمــان کــه شــاهپور بــا قیصــر روم صلــح کــرد، هنــگام 
ــت و آن  ــام داش ــوت« ن ــر م ــه »حض ــاد ک ــی افت ــذار او برمکان ــت، گ بازگش
شــهری بــود میــان دجلــه و فــرات. پادشــاه آن شــهر، مــردی بــود کــه نــام او 
»ســاطرون« و لقبــش »ضیــزن« بــود. او بســیار نیرومنــد بــود و بــا کــردان پارس 
و اعــراب بادیــه از در رفاقــت درآمــده و بــه کمــک ایشــان دلگــرم بــود. وی 
ــان  ــره را پریش ــاد جزی ــت و ب ــراق می‌تاخ ــراف ع ــه اط ــد گاه ب ــر از چن ه

ــود. ــر شــاهپور از او نگــران ب می‌داشــت و خاط
ــود را  ــکر خ ــزن لش ــد. ضی ــک ش ــت او نزدی ــه ولای ــاهپور ب ــون ش چ
جمــع‌آوری کــرد و قلعــه را محکــم گردانیــد. شــاهپور لشــکری فرســتاد تا آن 
قلعــه را محاصــره کننــد آن لشــکر برفتنــد و کوشــش بســیار نمودنــد و البتــه 
پیــروزی نصیــب نشــد. بــه شــاهپور خبــر دادنــد و از او کمــک خواســتند او 

ســپاهیان بیشــتری فرســتاد و منتظــر بمانــد.

1- مجله پرسمان، سال سوم، ش 14، ص 28
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روزی شــاهپور جهــت شــکار، بــه ســواری مشــغول بــود و از راه شــکار 
بــه گوشــه لشــکرگاه خــود درآمــد و احــوال را مطالعــه کــرد و ضیــزن دختری 
داشــت در نهایــت زیبایــی. چــون شــاهپور برســید، او در برجــی آمــده بــود و 
تماشــا می‌کــرد. نــاگاه چشــم او بــه شــاهپور افتــاد و زیبایــی‌ انــدام او باعــث 
فریفتگــی آن دختــر شــد. پرســید کــه کیســت؟ گفتند کــه پادشــاه ایران اســت.
دختــر دل از کــف داد و اســیر جمــال او گشــت. کاغــذی نوشــت کــه ‌ای 
ــو شــرط  ــر ت ــم اگ ــه را می‌دان ــن قلع ــه دســت آوردن ای ــن راه ب شــاهپور! م
نمایــی کــه پــس از پیــروزی در جنــگ مــرا بــه همســری قبــول کنــی، شــما 
را بــه قلعــه راهنمایــی می‌کنــم تــا شــهر را فتــح کنیــد. آن نامــه را بــر تیــری 

بســت و بینداخــت.
شــاهپور چــون آن نامــه را خوانــد، در جوابــش وفــای بــه عهــد را ضمانت 
کــرد. چــون دختــر جــواب را خوانــد عشــقش صــد چنــدان گشــت و وعــده 
ــزن طعــام و شــراب  ــر ضی در شــب نهــاده شــد. چــون شــامگاه شــد، دخت
بــه جهــت جماعتــی کــه نگهبــان آن قلعــه بودنــد فرســتاد و آنــان را بــدان 
مشــغول کــرد تــا شــاهپور بــا عــده کمــی از ســواران کــه زبــده لشــکر بودنــد 
بــدان جانــب رفــت و آن ‌طــرف را فتــح نمــود و تــا بــه قصــر ضیــزن نرســید، 

کســی آگاه نشــد.
شــاهپور تنــی چنــد را درون فرســتاد تــا ســر ضیــزن را بــه چوبــی کردنــد 
و بــه بــام قصــر فرســتاد و فریــاد زدنــد کــه چــون ســر ضیــزن بــر دار شــده 
اســت مــردم چــاره‌ای جــز تســلیم شــدن نیســت و آن شــهر در تحــت تصرف 

کامــل ســپاهیان شــاهپور درآمد.
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در ایــن هنــگام دختــر ضیــزن را نــزد شــاهپور آوردنــد. دســتور داد بهــر او 
قصــری زیبــا بیاراســتند و او را بــه زنــی قبــول کــرد و بــه حرم‌ســرای خــود 
فرســتاد. چنــد روزی بــا او زندگــی کــرد. شــبی شــاهپور از خــواب بیدار شــد 
و پشــت خــود را خون‌آلــود دیــد. جســتجو نمــود کــه ایــن خــون از چیســت. 
ــار که‌برگ‌هایــش  معلــوم شــد برگــی از درخــت »مــورد« )درختــی شــبیه ان
همیشه‌ســبز و خوشبوســت( در بســتر بوده و درشــتی آن موجب خراشــیدگی 
پوســت نــازک آن دختــر شــده اســت! شــاهپور از لطافــت انــدام او به شــگفت 
آمــد و گفــت: غــذای تــو در وقــت تربیــت چــه بــوده کــه انــدام تــو چنیــن 

لطیف گشــته اســت؟ 
دختــر گفــت: پــدرم مــرا از زرده تخم‌مــرغ و مغــز ســر بــره و عســل غــذا 
مــی‌داد! شــاهپور چــون ایــن ســخن شــنید ســاعتی تأمــل کــرد و گفــت: تــو 
بــا چنیــن پــدری وفــا نکــردی و بــرای رســیدن بــه شــهوت نفســانی خــود، 
حاضــر بــه کشــته شــدن او شــدی. از تــو وفــا توقــع داشــتن، از خامــی اســت! 
آنــگاه دســتور داد کــه اســب سرکشــی آوردنــد و مــوی آن دختــر را بــه دم آن 

بســتند و در میــان خارســتان آن اســب را دوانیدنــد، تــا هــاک شــد.1
 

1- دنیای دختران، محمدعلی کریمی‎نیا، ص 63. به نقل از جوامع الحکایات /62.
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حجاب، شرط ورود زن به اجتماع نه خانه‌نشینی
لــزوم حجــاب و تأکیــد بــر آن، خــود بــه معنــی حضــور زن در صحنــه اجتماع 
اســت. وگرنــه اگــر اســام معتقــد بــود کــه زن همــواره بایســتی خانه‌نشــین 
باشــد، معنــی نداشــت کــه حجــاب را بــر او واجــب نمایــد. اســام طرفــدار 
ــه شــرطی کــه رســالت  حضــور و مشــارکت زن در امــور اجتمــاع اســت، ب
ــت  ــعاع فعالی ــدان تحت‌الش ــت فرزن ــوهرداری و تربی ــر ش ــر وی در ام خطی
اجتماعــی‌اش قــرار نگیــرد. ثانیــاً بــا لبــاس تقــوا و عفــاف و حیــا و متانــت در 
رفتــار و گفتــار و بــدون اختــاط بــا مــردان، صــورت گیــرد. بــا ایــن دو شــرط 
حضــور زن در فعالیت‌هــای اجتماعــی بســیار ســازنده اســت. مرحــوم اســتاد 
ــن راســتا  شــهید مطهــری در یکــی از آخریــن دست‌نوشــته‌های خــود در ای

ســخنی بلیــغ دارنــد. ایشــان معتقــد اســت:
ــد. در  ــی کرده‌ان ــه‌گانه‌ای را ط ــای س ــی دوره‌ه ــش تاریخ ــر نق ــان از نظ »زن
برخــی دوره‌هــا و بــر اســاس برخــی طــرز تفکرهــا، دخالــت مســتقیم زن در 
ــه  ــدرون خان ــن دوره‌هــا زن جــز در ان ــخ، منفــی اســت. در ای ســاختن تاری
کاری نــدارد و نمی‌توانــد داشــته باشــد و صرفــاً یــک کالای اندرونــی اســت.
طبعــاً در چنیــن شــرایطی هیچ‌یــک از اســتعدادهای انســانی‌اش یعنــی تفکــر، 
آگاهــی، بیــداری، آزادیِ اراده و اختیــارِ انتخــاب، هنــر و خلاقیــت و ابــداع و 
حتــی عبــادت و ســلوک عارفانــه الــی‎الله، رشــد لازم را طــی نمی‌کنــد. زن در 
این‌گونــه جوامــع در حکــم یــک وســیله و ابــزار زندگــی خانوادگــی اســت 
یــک »شــیء« اســت و بــه‌ حکــم اینکــه محیــط زندگــی زن محــدود اســت، 
بــه درون خانــه و در بــازار بــه ‌اصطــاح آزاد دسترســی بــه او میســر نیســت، 
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ــای  ــس و گران‌به ــیء نفی ــر ش ــد ه ــز و گران‌بهاســت؛ مانن ــرد عزی ــرای م ب
دیگــر از قبیــل: برلیــان و المــاس و غیــره.« در این‌گونــه دوره‌هــا تاریــخ طبعــاً 
ــان نقــش مســتقیم و محســوس و ملمــوس در ســاختن  ــر« اســت. زن »مذکِّ
تاریــخ ندارنــد. اگــر مــا بــه تاریــخ گذشــته پیــش از نیم‌قــرن اخیــر کشــورمان 
ــا  ــود دارد؛ ام ــم زن وج ــم. می‌بینی ــع را می‌بینی ــن وض ــاً همی ــم، عین بروی
به‌صــورت یــک »شــیء عزیــز و نفیــس و گران‌بهــا« معمــولاً بی‎دخالــت در 

تاریــخ و حــوادث تاریخــی.
در برخــی از جوامــع، زن خانــه را رهــا کــرده و وارد اجتمــاع شــده اســت، 
ــرد شــده اســت و  ــری، فکــری و سیاســی شــریک م در شــئون علمــی، هن
به‌صــورت شــخص درآمــده اســت؛ امــا نظــر بــه اینکــه مــدار خویــش را بــه‌ 
کلــی رهــا کــرده و حریــم را بــه کنــار زده و خــود را رایــگان در دســترس مــرد 
ــا  ــیه خیابان‌ه ــینگها و حاش ــا، دانس ــی، کاباره‌ه ــن عموم ــرار داده و در اماک ق
حضــور و آمادگــی خــود را اعــام داشــته اســت، ارزش و بهــای خــود را از 
دســت ‌داده اســت. در ایــن جوامــع زن شــخص اســت؛ امــا »شــخص بی‌بهــا« 
ــرده  ــت ک ــخ ثاب ــه تاری ــود را در صحن ــور خ ــع زن حض ــه جوام در این‌گون
ــه پشــت جبهــه را رهــا کــرده اســت. نقــش مســتقیم خــود را در  درحالی‌ک
ــر  ــه از آن کمت ــا نقــش غیرمســتقیم را ک ــه کــف آورده، ام ــخ ب ســاختن تاری

نیســت، از کــف داده اســت.
آنجــا کــه زن نقــش غیرمســتقیم خــود را از دســت می‌دهــد، هــم خــود 
را تبــاه می‌ســازد و هــم مــرد را. زن »مــدل پهلــوی« کــه نزدیــک چهــل ســال 
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قشــر عظیمــی از جامعــه زن ایرانــی را تشــکیل مــی‌داد، از ایــن نــوع بــود... .1
افســوس کــه منافقــان کــوردل، فرصــت نــگارش بقیــه ایــن مقالــه را از آن 
اســتاد عزیــز گرفتنــد و او را بــه شــهادت رســانیدند. امــا ظاهراً اســتاد نظرشــان 
ــاب اســامی  ــروزی انق ــه از پی ــوم ک ــه زن در دوره س ــوده اســت ک ــن ب ای
شــروع می‌شــود، هویــت واقعــی خــود را می‌یابــد و نقــش و جایــگاه حقیقــی 
خــود را در تاریــخ و اجتمــاع بــاز می‌شناســد. زن در ایــن دوره رســالت اصلــی 
خــود را همــان نقــش غیرمســتقیم در تاریــخ می‌دانــد؛ امــا آنــگاه‌ کــه احســاس 
ــه  ــه بهان ــن دوره ب ــد. زن در ای ــا می‌کن ــش ایف ــتقیماً نق ــد مس ــف نمای تکلی
ــن  حضــور در جبهــه ســازندگی پشــت جبهــه را رهــا نمی‌ســازد. وی در ای
ــه شــخص بی‌بهــا، بلکــه شــخصی اســت  ــه شــیء گران‌بهاســت و ن دوره ن

ــا. ــا و پوی گران‌به
ــا  ــاع نه‌تنه ــتقیم زن در اجتم ــت مس ــور و دخال ــام حض ــدگاه اس از دی
نکوهیــده نیســت، بلکــه از برخــی از آیــات قــرآن کریــم چنیــن برمی‌آیــد کــه 
ایــن حضــور بخشــی از رســالت او و امــری مطلوب و مبــارک اســت. خداوند 

ــد: ــال می‌فرمای متع
انمــا المومنــون الذیــن آمنــوا بــالله و رســوله و اذا کانــوا معــه علــی امر 

2جامــع لــم یذهبــوا حتی یســتاذنوه
ــد و در  ــه خــدا و رســول ایمــان آورده‌ان ــه ب ــان کســانی هســتند ک »مؤمن
مســائل و امــور اجتماعــی مشــارکت نمــوده و تــرک نمی‌کننــد، مگــر اینکــه از 

1- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص 7
2- سوره مبارکه نور، آیه شریفه 62
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پیامبــر اجــازه بگیرنــد.«
»امــر جامــع« کــه در آیــه محــور ســخن اســت؛ یعنــی »مســائل اجتماعــی«. 
ــه در  ــتند ک ــانی هس ــرد کس ــم از زن و م ــان اع ــد: مؤمن ــد می‌فرمای خداون
هیچ‌یــک از امــور اجتماعــی ماننــد امــر به ‌معــروف و نهــی از منکــر، تظاهرات 
علیــه طغیــان و اســتکبار، حضــور در انتخابــات و ... رهبــر را تنهــا نمی‌گذارند. 

و در آیــه‌ای دیگــر چنیــن آمــده اســت:
و عاشــروهن بالمعــروف فــان کرهتموهــن فعســی ان تکرهــوا شــیئاً و 

1ًیجعــل الله فیــه خیــراً کثیــرا
ــه  ــن آی ــورد ای ــی در م ــوادی آمل ــت‌الله ج ــرت آی ــدر حض ــتاد عالی‌ق اس
ــا  ــد: ب ــرده و می‌فرمای ــه ک ــا را متوج ــرآن م ــش، ق ــن بخ ــد: »در ای می‌فرماین
ــان راه  ــرد در مجامعت زن‌هــا معاشــرت نیــک داشــته باشــید و زن را چــون م
دهیــد و اگــر خوشــایندتان نیســت کــه آنهــا در مجامعتــان شــرکت کننــد، این 
کار ناخوشــایند را بکنیــد. چــرا کــه ممکــن اســت خیــر فراوانــی در آن باشــد 

ــد«.2 ــما نمی‌دانی و ش
در تأییــد ســخن فــوق نبــی اکــرم اســام خطــاب بــه زنــان می‌فرمایند: 
»قــد اذن الله لکــن ان تخرجــن لحوائجکــن«.3 »خداونــد بــه شــما اجــازه داده کــه 

بــرای بــرآوردن نیازهایتــان از منــزل خارج شــوید«.
انقــاب اســامی ایــران درصــدد ایــن اســت کــه ضمــن حفــظ آنچــه زن 
مســلمان در طــول تاریــخ اســام داشــته اســت، )عفــت و پاکــی و حجــاب( 

1- سوره مبارکه نساء، آیه شریفه 19
2- زن در آیینه جمال و جلال، ص 369

3- حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص 143. به نقل از الحجاب، مودودی، ص 314
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حقــوق اجتماعــی و انســانی او را احیــا نمایــد و ایــن مهــم در صورتــی ممکن 
خواهــد شــد کــه زن هویــت دینــی و انســانی خــود را بازیابــد.

ــا  ــد ب ــه فکــر می‌کردن ــود ک ــن ب ــورک و رضاخــان ای ــزرگ آتات اشــتباه ب
شــبیه کــردن ظواهــر بــه غــرب، می‌تــوان بــه پیشــرفت دســت‌یافت. عفــت 
و حجــاب را از زن گرفتنــد تــا ظاهــرش ماننــد غــرب شــود، غافــل از اینکــه:

»اقبال لاهوری«
 

غــرب تقلیــد  بــرد  خــود  از  را  شــرق 
ربــاب  و  از چنــگ  نــه  مغــرب  قــوت 
رو دختـــــران لالــه  ز سحـــــر  نــی 
محکمــی او را نــه از »لا دینــی« اســت
نیســت جامــه  و  کلاه  طــرز  از  قــوت 
قــوت افرنــگ از علــم و فــن اســت از همین
علــم و فــن را ای جــوان شوخ‌وشــنگ
ــت ــوب نیس ــه مطل ــز نگ ــن ره ج ــدر ای ان
فکــر چالاکــی اگــر داری بــس اســت

غــرب تنقیــد  را  اقــوام  ایــن  بایــد 
بی‌حجــاب دختــران  رقــص  ز  نــی 
ــو ــع م ــی از قط ــاق و ن ــان س ــی ز عری ن
نــی فروغــش از خــط »لاتینی«اســت
نیســت ادب عمامــه  از علــم و  مانــع   
اســت روشــن  چراغــش  آتــش 
علــم می‌بایــد نــه ملبــوس فرنــگ
ــت ــوب نیس ــه مطل ــا آن کل ــه ی ــن کل ای
طبــع ادراکــی، اگــر داری بــس اســت
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حجاب یا بزرگ‌ترین خدمت زن به خود
همــگان می‌دانیــم کــه دســتورات و توصیه‌هــای خداونــد برخاســته از 
مصلحــت یــا مفســده‌ای اســت کــه در کارهــا موجــود اســت. خداونــد بــه 
‌حکــم اینکــه رحیــم اســت و حکیــم، از زن خواســته اســت کــه بــه خاطــر 
ــن ســعادت خــودش و دیگــران  ــرای تأمی مصلحــت خــودش و جامعــه و ب
بــا حجــب و حجــاب وارد صحنــه اجتمــاع شــود. کســانی کــه ایــن دســتور 
ــه شــخصیت زن وارد  ــا را ب ــن ضربه‌ه ــد، بزرگ‌تری ــده می‌گیرن ــی را نادی اله

می‌کننــد.
دشــمن واقعــی زن، جمعــی از خــود زنــان هســتند. وگرنــه مــرد بــه خاطر 
نیــازی کــه در خــود احســاس می‌کنــد و بــه خاطــر جذابیت‌هــای زن حاضــر 

اســت هرچــه دارد نثــار کنــد، ویــل دورانــت می‌گویــد:
»زشــتی بــزرگ و غیراخلاقــی عصــر مــا ایــن اســت کــه میلیون‌هــا زن، زندگی 
خــود را در تنهایــی تلــف می‌کننــد؛ زیــرا میلیون‌هــا زن دیگــر طعمــه شــکار 
شــده، خــود را در منظــر عــام می‌خورنــد و مــردان دیگــری کــه در شــبکه آنها 

نمی‌رونــد، بــه گوشــه عزلــت و تفکــر پنــاه می‌برنــد.«1
زنانــی کــه در معابــر جلوه‎گــری می‌کننــد، بزرگ‌تریــن دشــمن 
ــذر، زن را  ــی زودگ ــت و لذت ــوس و منی ــر ه ــه خاط ــان ب ــتند. این زن هس
ــی  ــه ‌خوب ــت ب ــا معرف ــته و ب ــن و وارس ــان پاک‌دام ــر زن ــند. اگ می‌فروش
ــتادهای  ــب س ــردان و در قال ــه م ــل از اینک ــوند، قب ــه ش ــن نکت ــه ای متوج
ــای  ــی و هیئت‌ه ــای انضباط ــر و کمیته‌ه ــی از منک ــروف و نه ــه ‌مع ــر ب ام

1- قرآن و مقام زن، ص 226
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ــا اینهــا برخــورد کننــد،  رســیدگی بــه تخلفــات و امثــال اینهــا بخواهنــد ب
ــد. ــام می‌کنن ــان قی ــن جاه ــه ای ــان علی ــود آن خ

چون نیک نظر کرد پرَ خویش در آن دید	         گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
ــی  ــزی را در پ ــی چــه چی ــی و جلوه‎گــری و ناپاک ــی و بی‌حجاب بدحجاب
دارد، جــز ســقوط شــخصیت زن در حــد یــک عروســک، یــک کالای لوکــس، 
سســت شــدن علاقــه و عشــق بــه همســر، طــاق و جدایــی، گســترش فســاد 
و بی‌بندوبــاری، تــن در نــدادن مــرد بــه مشــکلات ازدواج و ... و در ایــن میــان 

آیــا زن بیشــتر ضــرر می‌کنــد یــا مــرد؟
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حجاب و غیرت
یکــی از خصوصیــات اخلاقــی، تعصــب و حساســیت بجــا در امــور ناموســی 
ــه نامــوس« مشــهور  ــرت نســبت ب ــوان »غی ــه به‌عن ــزی ک اســت. همــان چی
ــه  ــه‌ای ک ــادی دارد -به‌گون ــروز و نمــود زی ــردان ب ــت در م ــن حال اســت. ای
ــرای حفــظ و نگهــداری نظــام  ــرادف مردانگــی اســت- ب ــد برخــی مت از دی
خانــواده و ســامت آن و جلوگیــری از فســاد و تباهــی و بی‌بندوبــاری، نقــش 

بســیار مؤثــری دارد.
ــا  ــی م ــارف دین ــدی دارد. در مع ــگاه بلن ــی جای ــاق دین ــرت، در اخ غی

ــه: ــت ک ــده اس ــن آم ــات معصومی ــلمانان و در روای مس
الــف- خداونــد غیرتمنــد اســت و هــر انســان غیرتمنــدی را دوســت دارد 
و بــه خاطــر غیرتــش، گناهــان زشــت را چــه آشــکار و چــه پنهــان حــرام 
»کــرده اســت. 1                                                    »امــام صــادق

ب- خداوند بینی مسلمانی را که غیرت ندارد به خاک ذلت می‌مالد.2
»پیامبر اسلام«

»ج- خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد.3                   »امام علی
»د- بهشت بر آدم بی‌غیرت حرام شده است.4                       »امام صادق

ــا آن حالــت از منزلــش  ه- هــر مــردی کــه زنــش خــود را آرایــش کنــد و ب
ــی را  ــن مردان ــی چنی ــر کس ــت و اگ ــرت اس ــرد بی‌غی ــد، آن م ــرون آی بی

1- کافی، ج 5، ص 535
2- وسایل الشیعه، ج 14، ص 76

3- وسایل الشیعه، ج 14، ص 174
4- کافی، ج 5، ص 537
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ــت.1 ــرده اس ــاه نک ــد گن ــرت« بنام »بی‌غی
»پیامبر اسلام«

»و- شخص باغیرت هرگز زنا نمی‌کند.2                              »امام علی
»ز- عفت و پاک‌دامنی هر انسانی به‌اندازه غیرت اوست.3         »امام علی

ح- مردی که از زنش غافل باشد و مراقب او نباشد بی‌غیرت است.4
»پیامبر اسلام«
مــرد باغیــرت نــه خــود را آلــوده بــه انحرافــات جنســی می‌کنــد و نــه 
ــران چشــم  ــوس دیگ ــه نام ــه ب ــد. ن ــران می‌نمای ــوس دیگ ــه نام ــاوز ب تج
ــوده  ــگاه آل ــش ن ــه ناموس ــران ب ــه دیگ ــد ک ــازه می‌ده ــه اج ــی‌دوزد و ن م
ــرت  ــی، بی‌غی ــی و بی‌حجاب ــترش بدحجاب ــل گس ــی از عوام ــد. یک بنماین
ــود در  ــگ ب ــرت پررن ــته‌ها غی ــت. در گذش ــردان اس ــی از م ــدن برخ ش

ــه: ــد ک ــخ آورده‌ان تواری

داســتان )1(: روزی زنــی نــزد قاضــی شــکایت کــرد کــه پانصــد مثقــال طــا 
از شــوهرم طلــب دارم و او بــه مــن نمی‌دهــد. قاضــی، شــوهر را احضــار کــرد 
و او بدهــکار بــودن خــود را انــکار نمــود یــا فرامــوش کــرده بــود. قاضــی از زن 
پرســید: آیــا بــر گفتــه خــود شــاهدی داری؟ زن گفــت: آری آن دو مرد شــاهدند.
قاضــی از گواهــان پرســید: گواهــی می‌دهیــد زنــی کــه مقابــل شماســت 

1- بحارالانوار، ج 103، ص 249
2- نهج البلاغه، کلمات قصار 305
3- نهج البلاغه، کلمات قصار 47
4- بحارالانوار، ج 103، ص 205
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ــب دارد و او  ــت طل ــرد اس ــن م ــه ای ــوهرش ک ــا از ش ــال ط ــد مثق پانص
نپرداختــه اســت؟ گواهــان گفتنــد: سزاســت ایــن زن نقــاب مقابــل صــورت 
خــود را عقــب بزنــد تــا مــا لحظــه‌ای وی را درســت بشناســیم کــه او همــان 

زن اســت، تــا آنــگاه گواهــی دهیــم.
چــون زن ایــن ســخن را شــنید بــر خــود لرزیــد و شــوهر آن زن فریــاد 
بــرآورد: شــما چــه گفتیــد؟ بــرای پانصــد مثقــال طــا، همســر مــن چهــره‌اش 
را بــه شــما نشــان دهــد؟ هرگــز! مــن پانصــد مثقــال می‌پــردازم و رضایــت 

نمی‌دهــم کــه چهــره همســرم در حضــور دو مــرد بیگانــه نمایــان شــود.
چــون زن آن جوانمــردی و غیــرت را از شــوهر خــود مشــاهده کــرد، از 

شــکایت خــود چشــم‌ پوشــید و آن مبلــغ را بــه شــوهر بخشــید.1

داســتان )2(: در زمــان یکــی از خلفــای بنی‌عبــاس دســتور اکیــد داده بودند که 
از مــردم، مالیــات گرفتــه شــود. خانــواده‌ای در بلــخ، توانایــی پرداخــت مالیــات 
را نداشــت. زن ایــن خانــواده لبــاس زربافتــی داشــت و بــه گفتــه شــوهرش، 
خواســتند ایــن لبــاس را به‌جــای مالیــات بدهنــد، درحالی‌کــه ارزش آن بیــش 
از مالیــات تعیین‌شــده بــود. شــوهر لبــاس را از طریــق زن خلیفــه بــه خلیفــه 
رســانید. خلیفــه وقتــی آن لبــاس بــا ارزش و همــت بلنــد را دیــد گفــت: ایــن 
لبــاس را بــه صاحبــش برگردانیــد کــه مــن مالیــات او را بخشــیدم. وقتــی آن 
ــه؟  ــا ن ــده ی ــه دی ــاس را خلیف ــن لب ــا ای ــد زن پرســید: آی ــاس را بازگرداندن لب
گفتنــد: آری، گفــت: لباســی کــه نامحــرم آن را دیــده باشــد نمی‌پوشــم! آن را 

1- راز یک فریب، ص 133
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بفــروش و در بلــخ مســجدی بســاز و چنیــن هــم شــد.1

داســتان )3(: زنــی از صالحــات قریــش آمــد در منــزل را ببنــدد، درحالی‌کــه 
ســرش برهنــه بــود. نامحرمــی او را دیــد. وقتــی برگشــت، از شــدت ناراحتی، 

موهــای ســرش را بــا وجــود زیبایــی زیــاد، کوتــاه کــرد.
گفتند: چرا چنین کردی؟

گفت: من موئی را که نامحرم ببیند هرگز نمی‌خواهم و نمی‌گذارم باشد.2
زن مثـال گل بود در باغ و بستان جهان	     مردِ او انـدر مثـل باشد چو شخص باغبــان
باغبان بایـد که دیواری کشد بر دور باغ         تـا گـلش ایمـن شـود از دستبـرد ایـن ‌و آن
مرد هم بایـد بپوشاند به زن زیب حجاب	     گر همی خواهد گلش همواره در امن و امـان
ورنه باید او ببیند خود به چشم خویشتن	     غنچـه نـامـوس خـود را در کف بیگانگـان

 

1- مروارید عفاف، ص 103
2- مروارید عفاف، ص 104. به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 233
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فرصت‎سازی و فرصت‎سوزی
ارزشــمندترین ســرمایه آدمــی عمــر اوســت. چیــزی کــه در پایــان آن، حاضــر 
ــه او  ــا ســاعتی دیگــر از آن را ب اســت تمــام اندوخته‌هــای خــود را بدهــد ت
ــت  ــه دس ــاره ب ــوان دوب ــدان می‌ت ــورت فق ــا را در ص ــروت و ط ــد. ث بدهن
آورد؛ امــا لحظــه‌ای از عمــر را هرگــز! روز قیامــت را »یــوم التغابــن« نامیده‌انــد، 
چراکــه همــگان احســاس غبــن و زیــان می‌کننــد کــه چــرا از عمــر خــود بهتر 
و بیشــتر بهــره نبرده‌انــد. در روز حســاب آدمــی قــدم از قــدم برنمــی‌دارد، مگر 
اینکــه در مــورد چنــد چیــز از او بازخواســت می‌کننــد: از مالــش، از عمــرش 

و از جوانــی‌اش.
کــه فــردا نیــاید جـوانی ز پیـر جـوانـــا ره طـاعـت امــروز گیـــر 	
نه آنگه که سیلاب از سر گذشت 		 کنون کوش که آب از کمر در گذشت

»سعدی«  
ــان خواهنــد گفــت: چقــدر از عمــرت را  ــه برخــی از جوان در روز قیامــت ب
بــرای خودنمایــی و آرایــش و جلوه‌نمایــی در جلــوی آینــه ســپری کــردی؟

چنــد ســاعت در کوچــه و خیابــان بــه بطالــت بــل بــه گنــاه گذرانــدی؟ چقدر 
ذهــن و فکــرت صــرف مــد و مــدل لباســت بــود؟ و چقــدر بــه فکــر لبــاس 
تقوایــت بــودی؟ چــرا بــا چشــم‌چرانی و جلوه‎گری‌هایــت زندگــی و کانــون 
محبــت و عمــر دیگــران را خــراب کــردی؟ خلاصــه چقــدر از وقــت و انرژی 

و فکــر خــودت و دیگــران را بــا گنــاه از بیــن بــردی؟
در ایــن دنیــا هــم ملتــی کــه والاتریــن ســرمایه‌هایش یعنــی جوانــان بــه 
فرصت‎ســوزی و بطالــت مشــغول باشــند، هیچ‌گاه شــاهد توســعه و پیشــرفت 
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ــد بود. نخواهن

»دکتر جلالی«
اگــر دقــت کنیــم به‌خوبــی درمی‌یابیــم کــه عفــت و حجــاب فرصت‎ســاز 
اســت و بدحجابــی و بی‌حجابــی فرصت‎ســوز، اســام بــا توصیــه بــه حجاب 
ــدود  ــا... مح ــه ت ــگاه گرفت ــی را از ن ــای جنس ــه لذت‌ه ــت ک ــته اس خواس
ــه مزاحمــت و  ــدون هیچ‌گون ــرون ب ــط بی ــواده گــردد و محی ــط خان ــه محی ب
وسوســه و اســباب حواس‌پرتــی صرفــاً محــل کار و تــاش و فعالیــت و ابداع 
و خلاقیــت و علــم و پژوهــش و... باشــد. زن باحجــاب خــود و پوشــانیدن 
ــه  ــادوش او ب ــرد و دوش ــن م ــای خــود عی ــا و جذابیت‌ه برخــی از زیبایی‌ه
ســازندگی و فعالیــت می‌پــردازد؛ امــا فرهنــگ غالــب دنیــای کنونــی، نقــش 
ــزه‌ای از  ــرون را آمی ــط بی ــرده و محی ــن ب ــواده را از بی ــه و خان ــدی خان ج

ــت. ــرده اس ــاش ک ــی و کار و ت لذت‌جوی

دختــرم! نیکــی و پاکــی را شــعار خویــش ســاز
ــری ــر پیغمب ــن ه ــود آیی ــی ب ــی و پاک نیک
از بــد و نیــک آنچــه مــی‌کاری همــان را بدروی
ایــن سخـــن‌ها را نپنداری عزیـــزم سرســــری
تـــا تـوانـــی قـــدر ساعـــات و دقایـــق را بـدان
کســب دانــش کــن که نبــود بــه زدانــش زیوری
از هوس‌هــا دور بــاش و از خــدا غافــل مبــاش
ز آنــــکه نبــود جــز خــدا انــدر دو گیتی یــاوری
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مصونیت و امنیت نه محدودیت
ــه  ــاب و چ ــه باحج ــان -چ ــی زن ــه و نگران ــن دغدغ ــن و مهم‌تری بزرگ‌تری
ــا  ــه همان ــرون از خان ــط بی ــنجی‌ها در محی ــاس نظرس ــر اس ــاب- ب بی‌حج
ــه  ــت و حجــاب ب ــت و متان ــه راســتی عف ــان اســت. ب ــش آن ــت و آرام امنی
زن بیشــتر مصونیــت و آرامــش و امنیــت می‌بخشــد، یــا بدحجابــی و ظاهــر 

جلوه‎گــری؟ و  تحریک‌کننــده 
ــا ایهــا النبــی قــل لازواجــک و بناتــک و نســاء المومنیــن یدنیــن  ی
ــن و کان الله  ــا یوذی ــن ف ــی ان یعرف ــک ادن ــن ذل ــن جلابیبه ــن م علیه

1.ًــا ــوراً رحیم غف
ــه  ــو ک ــن بگ ــان مؤمنی ــه زن ــت و ب ــرانت و دختران ــه همس ــر ب »ای پیغمب
پوشــش‌های خویــش را بــه خــود نزدیــک ســازند. ایــن کار بــرای اینکــه بــه 
پاکــی شــناخته شــوند و مــورد اذیــت و آزار اوباشــان قــرار نگیرند، بهتر اســت 

و خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت«.
غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب      آفت جان‌ودل است چهره عیان داشتن

ــی  ــزرگ و بســته و دربان ــی، دری ب ــای نگهبان ــا برجک‌ه ــد ب ــای بلن »دیواره
کنــارش ایســتاده و اغلب مســلح و جمعــی درون این بنــا و داخل ایــن محدوده 
و مراقبــت در ورود و خــروج اشــخاص، اینهــا، مشــخصات کجاســت؟ قلعــه 
یــا زنــدان؟ شــباهت‌های بســیار میــان ایــن دو هســت؛ امــا چــرا زندانیــان در 
پشــت ایــن دیوارهــای بلنــد و درهــای بســته محبوس‌انــد؟ چــرا قلعه‎نشــینان 
درون ایــن دژ اســتوار، پنــاه گرفته‌انــد؟ تــرس از چیســت؟ چــرا محدودیــت؟

1- سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه 59
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بــه یــک تفــاوت باید خــوب دقــت کــرد. در را بــه روی زندانیــان می‌بندند 
تــا بــه بیــرون فــرار نکننــد و مزاحــم جامعــه نشــوند و در قلعــه را می‌بندنــد تا 
دشــمن و مهاجــم، از بیــرون بــه داخــل دژ و قلعــه رخنــه نکنــد. زندانیــان اگــر 
ــی  ــه می‌رســد، ول ــراد جامع ــه اف ــم تبهکاری‌شــان ب ــد، فســاد و جرائ بگریزن
ــوال آنهــا  ــد بی‌گناهــان را می‌کشــند و ام ــه درون قلعــه آین مهاجمــان اگــر ب
ــای خــود درون  ــوال و جان‌ه ــظ ام ــرای حف ــس ب ــد. پ ــارت می‌برن ــه غ را ب
قلعــه می‌رونــد ایــن مراقبــت و محدودیــت، طبیعــی، پذیرفتنــی و قابل‌قبــول 

اســت.«1 )جــواد محدثــی(
آری قلعــه و زنــدان هــر دو مرکــز مراقبت اســت. اولــی مراقبــت از درون و 
دومــی مراقبــت از بیــرون. حجــاب قلعــه‌ای اســت کــه گوهــر زیبایــی و عفت 

زن را از دســتبرد دزدان و بیگانــگان حفــظ می‌کنــد.
»هیــچ باغبانــی را ســرزنش نمی‌کننــد کــه چــرا دور بــاغ خــود را حصــار و 
پرچیــن کشــیده اســت. چــون بــاغ بی‎دیــوار از آســیب مصــون نیســت و میــوه 

و محصولــی بــرای باغبــان نمی‌مانــد.«
هان زاغیار بپوشان رخ زیبا زنهار	   نرسیده میوه در آن باغ که دیوارش نیست

هیچ‌کــس هــم بــا نــام »آزادی« دیــوار خانــه خــود را برنمــی‌دارد و شــب‌ها 
در حیاطــش را بــاز نمی‌گــذارد. چــون خطــر رخنــه دزد، جدی اســت.

هیــچ صاحــب گنــج و گوهــری هــم جواهرات خــود را بــدون حفــاظ، در 
معــرض دیــد رهگــذاران نمی‌گــذارد تــا بدرخشــد، جلــوه کنــد و چشــم و دل 

بربایــد، چــون خــود جواهــر ربــوده می‌شــود.

1- از هم دلی تا همراهی، ج 1، ص 147
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اگــر در مقابــل پنجــره خانــه‌ات تــوری نزنــی، از نیــش پشــه‌ها و مزاحمت 
مگس‌هــا در امــان نخواهــی بــود. وقتــی راه ورود پشــه‌ها را می‌بنــدی، خــود 

را مصــون ســاخته‌ای نــه محــدود و زندانی.
وقتــی در خانــه‌ای را می‌بنــدی یــا پشــت پنجــره اتاقــت پــرده می‌آویــزی، 
خانــه خــود را از ورود بیگانــه و نگاه‌هــای مزاحــم، در پنــاه قــرار داده‌ای، نــه 

کــه خــود را در قیــد و بنــد و حصــار افکنــده باشــی.
زن بــه خاطــر ارزش و کرامتــی کــه دارد، بایــد محفــوظ بمانــد و خــود را 
بــه حــراج نگــذارد و در بــازار ســوداگران شــهوت، خــود را بــه بهــای چنــد 

نامــه و نــگاه و لبخنــد نفروشــد.
زن بــه خاطــر لطافتــی کــه دارد، نبایــد در دســت‌های خشــن کام‌جویــان 
دیــو ســیرت، کــه نقــاب مهربانــی و عشــق بــه چهــره دارنــد، پژمــرده شــود 
ــر  ــا زی ــد، ی ــد، او را دور اندازن ــش را چیدن ــه گل عصمت ــس ‌از آنک و پ
ــول و  ــر از طــا و پ ــی کم‌ارزش‌ت ــاف و پاک ــر عف ــد. گوه ــه کنن پایشــان ل
ــه نیســت. دزدان ایمــان و غارتگــران شــرف  ــاغ و وســایل خان محصــول ب
ــاز  ــا و ب ــتن پرده‌ه ــا و برداش ــردن دیواره ــتند.خراب ک ــراوان هس ــز، ف نی
گذاشــتن پنجره‌هــا، نشــانه تیــره اندیشــی اســت نــه »روشــنفکری«! علامــت 

جاهلیــت اســت نــه تمــدن.1 )جــواد محدثــی(
در میوه آن طمع کند راهگذر 		 هر شاخه که از باغ برون آرد سر

بگذاریــد بــه ســراغ »کتــاب زندگــی« برویــم، کــه بــاور کنیــم ایــن حرف‌هــا 
ــای  ــای دنی ــا واقعیت‌ه ــت. اینه ــه نیس ــاظ بی‌مای ــتی الف ــت، مش ــعار نیس ش

1- بهشت جوانان، ص 243
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پیرامــون ماســت.

ــرد،  ــد. م ــی می‌کردن ــران زندگ ــف‌آباد ته ــواده‌ای در یوس ــتان: خان داس
کارمنــد اداره بــود. او بایــد هــر روز بــه اداره بــرود. همســری دارد بدحجــاب، 
ــه حجــاب اســامی اهمیــت  زن رعایــت عفــت و پاک‌دامنــی را نمی‌کــرد. ب
نمــی‌داد، شــئون اســامی مربــوط بــه زن را مراعــات نمی‌نمــود. هنــگام خروج 
ــود کــه نظــر هوســرانان را متوجــه خــود می‌ســاخت.  ــه‌ای ب ــزل به‌گون از من
روزی از روزهــا طبــق معمــول، شــوهر بــه ســراغ کار و اداره خــود مــی‌رود.

زن بعــد از صــرف صبحانــه درحالی‌کــه بچه‌هــا در خانــه ســرگرم بــازی 
ــا  ــازی کنیــد مراقــب باشــید ت ــد، آنهــا را صــدا می‌کنــد: »بچه‌هــا آرام ب بودن
ــی محــل مقــداری گوشــت خریــداری کنــم و برگــردم«  ــروم از قصاب مــن ب
ــازی  ــا از ب ــت. ســاعت‌ها گذشــت و بچه‌ه ــرون رف ــه بی ــه از خان و بلافاصل
خســته شــدند.کم‌کم بهانــه مــادر گرفتنــد، هرچــه انتظــار کشــیدند مــادر نیامد. 
ــرف  ــادر از ط ــراق م ــرف، ف ــنگی از یک‌ط ــید. گرس ــر فرارس ــگام ظه هن
دیگــر، نگرانــی بچه‌هــا را افزایــش داده بــود. به‌طوری‌کــه دوری مــادر، 
بچه‌هــا را بــه گریــه انداخــت. قــدری گریــه کردنــد تــا کم‌کــم ســاعت اداری 
پایــان پذیرفــت. شــوهر بــه خانــه برگشــت. وقتــی وارد خانــه شــد یکــی از 
بچه‌هــا بــه خــواب رفتــه بــود. بچه‌هــای دیگــر بــاد دیــدن پــدر خــود را در 
دامــن پــدر انداختنــد و شــروع کردنــد به گریســتن، از گرســنگی و فــراق مادر 
ــرای  ــد. ســراغ مــادر را از بچه‌هــا گرفــت. گفتنــد صبــح ب شــکایت می‌کردن

خریــد گوشــت از خانــه بیــرون رفــت و هنــوز بازنگشــته اســت.
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ــداری  ــت خری ــه گوش ــاب محل ــولاً از قص ــت معم ــه می‌دانس ــوهر ک ش
ــی  ــام و احوالپرس ــس از س ــت. پ ــه رف ــاب محل ــراغ قص ــه س ــرده ب می‌ک
ــت: آری  ــاب گف ــید؟ قص ــرا می‌شناس ــر م ــرد: همس ــؤال ک ــاب س از قص
می‌شناســم. شــوهر گفــت: همســرم جهــت خریــدن گوشــت بــه مغــازه آمــده 
ــه برگشــت و  ــه خان ــا قصــاب اظهــار بی‌اطلاعــی کــرد. شــوهر ب اســت؛ ام
مجــدداً بچه‌هــا را جمــع کــرد. از آنــان ســؤال کــرد مــادر کجــا رفتــه اســت؟ 
همــه بچه‌هــا گفتنــد صبــح بعــد از آن کــه صبحانــه مــا را آمــاده کــرد و مــا 
خوردیــم، بــه مــا گفــت مــن مــی‌روم گوشــت خریــداری کنــم و زود برگردم، 
ــدر و  ــزل پ ــن را برداشــت و من ــون بازنگشــته اســت. شــوهر تلف ــی تاکن ول
مــادر و بــرادران و بســتگان زن زنــگ زد. ماجــرا را تعریــف کــرد. همــه اظهــار 

ــد. ــی کردن بی‌اطلاع
ــرا هــر کجــا را کــه احتمــال مــی‌داد  ــدان شــد؛ زی ــی دوچن کم‌کــم نگران
همســرش بــه آنجــا رفتــه باشــد، جویــا شــد. خبــری از زن بــه دســت نیــاورد. 
ــی همــه وجــود شــوهر را گرفــت. شــب در نهایــت  ــدوه و ناراحت غــم و ان
ــی  ــح وقت ــردا صب ــد. ف ــپری ش ــادر س ــای بی‌م ــار بچه‌ه ــردگی در کن افس
ــه  ــن نتیج ــه ای ــاد ب ــای زی ــورت‌ها و پیگیری‌ه ــا مش ــد ب ــتگان زن آمدن بس
ــه ســراغ  ــد. ب ــن انتظامــی و تحقیقــات اطــاع دهن ــه مأموری ــه ب رســیدند ک
پاســگاه انتظامــی رفتنــد و تقاضــای کمــک کردنــد. مأموریــن مربوطــه جهــت 

تحقیقــات لازم بــه خانــه ‌آمدنــد.
ــح  ــروز صب ــادر دی ــد: م ــا گفتن ــد. بچه‌ه ــا ســؤال کردن ــک از بچه‌ه یک‌ی
بــرای خریــد گوشــت از خانه بیــرون رفتــه و دیگر بازنگشــته اســت. مأمورین 
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بــرای پیگیــری ماجــرا بــه ســراغ قصــاب محلــه رفتنــد. از او دربــاره زن مفقود 
ســؤال کردنــد. قصــاب بــا قاطعیــت تمــام اظهــار بی‌اطلاعــی می‌کــرد.

در ایــن بازجوئــی مختصــر تــاش مأموریــن بجایــی نرســید. از جاهــای 
دیگــری کــه احتمــال می‌رفــت تحقیقــات مختصــر دیگــری انجــام دادنــد و 
بــدون نتیجــه بازگشــتند. دو روز بعــد کــه شــوهر بــا ناراحتــی زیاد به پاســگاه 
نیــروی انتظامــی جهــت پیگیــری مراجعــه کــرد، از آنــان خواســت تــا هرچــه 
زودتــر بــا دقــت لازم او را یــاری دهنــد و ماجــرای مفقــود شــدن همســرش را 
دنبــال کننــد. مأموریــن کــه دنبــال ســرنخی بــرای پیگیــری می‌گشــتند، هرچه 
فکــر کردنــد چیــزی به دســت نیاوردنــد. تنهــا نقطه قابــل ‌تعقیب مــرد قصاب 
بــود. لــذا مأموریــن مربوطــه بــرای رضــای خــدا و بــه خاطــر بچه‌هــای یتیــم 
ــی کمــر همــت را بســتند و مصمــم  ــه قانون ــر اســاس وظیف ــادر و ب ــن م ای
شــدند تــا حــد امــکان تــاش لازم را بــرای روشــن شــدن ماجــرای مفقــود 
شــدن زن بــه کار ببندنــد. بــه همیــن منظــور مجــدداً بــه ســراغ قصــاب محلــه 
ــم  ــرد قصــاب علی‌رغ ــد. م ــرد قصــاب کردن ــادی از م ــؤالات زی ــد. س آمدن
ــدارم  آنکــه می‌گفــت آن را می‌شناســم؛ امــا اظهــار می‌داشــت از او خبــری ن

و اصــاً روز گذشــته جهــت خریــد گوشــت بــه مغــازه مــا نیامــده اســت.
خداونــد مأموریــن را یــاری داد، در ذهــن آنــان گذشــت کــه بهتــر اســت 
مغــازه قصابــی را تفحــص و تجسســی بنماینــد. اطــراف مغــازه و یخچــال و 
ویتریــن مغــازه کامــاً بررســی کردنــد، چیــزی بــه دســت نیاوردنــد. مغــازه 
قصابــی زیرزمینــی داشــت کــه مــرد قصــاب گوســفندان ذبح‌شــده را کــه از 
ــاده می‌کــرد،  ــن منتقــل کــرده، در آنجــا آم ــه زیرزمی ــد ب کشــتارگاه می‌آوردن
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ــالا جهــت فــروش عرضــه می‌کــرد. مأموریــن جهــت  ســپس در یخچــال ب
بررســی زیرزمیــن مغــازه رفتنــد و بــا دقــت آنجــا را بازرســی کردنــد، ولــی 

چیــزی بــه دســت نیاوردنــد.
همین‌کــه خواســتند از زیرزمیــن خــارج شــوند نــاگاه مقــداری مــوی ســیاه 
کــه در چنگک‌هــای زیرزمیــن آویــزان بــود چشــم یکــی از مأموریــن را بــه 
خــود جلــب کــرد. نزدیــک رفتــه خــوب دقــت و وارســی کــرد. موهای ســیاه 
را برداشــت بــا دقــت و مطالعــه زیــاد متوجــه شــد ایــن موهــای ســیاه، مــوی 
گوســفند نمی‌باشــد و بــا توجــه بــه اینکه گوســفندان را در کشــتارگاه پوســت 
می‌کننــد، وجهــی نــدارد موهــای گوســفند در مغــازه باشــد. بعــاوه ایــن موها 

بــا مو‌هــای گوســفندان تفــاوت دارد.
مشــاهده موهــای ســیاه اگرچــه کــم بود، ولــی ظــن مأموریــن را برانگیخت 
و آنــان را بــرای وصــول نتیجــه امیــدوار کــرد، لــذا قصــاب را جهــت ادامــه 
بازجوئــی بــه پاســگاه بردنــد. ســرانجام بــا پیگیری‌هــای دقیــق مــرد قصــاب 
اعتــراف کــرد کــه مــن جنایتــکارم. مــن حادثــه تلــخ و ناگــواری را بــه وجــود 
آوردم. گرچــه پشــیمانم؛ امــا بگذاریــد بگویــم. مــرد قصــاب ماجــرا را چنیــن 

تعریــف کــرد:
»زن را می‌شناســم. او از زنــان همســایه مــا بــود. هرچنــد روز یک‌بــار بــرای 
خریــد گوشــت بــه مغــازه مــن می‌آمــد. چنــد روز قبــل هــم بــه مــن مراجعــه 
کــرد. زن کــه از جمــال نســبی برخــوردار بــود، چون حجــاب خــود را رعایت 
ــا  ــای بدن‌نم ــانید، جوراب‌ه ــود را نمی‌پوش ــینه خ ــورت و س ــرد، ص نمی‌ک
می‌پوشــید، در گفتــار و کــردار رعایــت عفــت و پاک‌دامنــی نمی‌کــرد. آن روز 
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وقتــی بــه چهــره او و زینت‌هــای ظاهــر و آشــکار او چشــمم افتــاد، شــیطان 
مــرا تحریــک کــرد، نفــس امــاره مــرا وادار کــرد کــه بــه هــر قیمتــی کــه شــده 
کامــی از زن بگیــرم. افــکار شــیطانی وجــودم را پوشــاند. در یک‌لحظــه بــرای 

رســیدن بــه آمــال و آرزوهــای شــهوانی و شــیطانی حیلــه اندیشــیدم.
وقتــی زن تقاضــای گوشــت کــرد، گفتــم: خانــم ایــن گوشــت‌ها مطلــوب 
نیســت، گوشــت مــورد نظــر شــما را در مغــازه ‌دارم، بفرمائیــد داخــل مغــازه 
کنــار یخچــال ملاحظــه بفرمائیــد، اگــر موردپســند شــما واقع شــد، برای شــما 
وزن کنــم. زن بیچــاره غافــل از دام شــیطانی کــه خــود در بــه وجــود آمــدن آن 

دام شــریک بــود بــه داخــل مغــازه آمــد.
وقتــی زن پشــت یخچــال قــرار گرفــت مــن از فرصــت اســتفاده کــرده و 
او را به‌ســرعت بــه زیرزمیــن کشــاندم و بــا کاردی کــه در دســت داشــتم او را 
تهدیــد بــه قتــل کــردم. صدایــش را در گلــو خامــوش کــردم. از زن خواســتم 
تــن بــه کار زشــت زنــا بدهــد. بیچــاره چــون بیــد می‌لرزیــد، چــاره‌ای جــز 
تســلیم شــدن در برابــر خواهــش نفــس من را نداشــت. با چشــمان اشــک‌آلود 
و بدنــی لــرزان از بیــم مــرگ و کشــته شــدن خــود را تســلیم مــن کــرد. مــن 
باکمــال جســارت و گســتاخی کامــی از او گرفتــم؛ امــا در پایــان عمــل افــکار 
شــیطانی جدیــدی در ذهنــم نقــش ‌بســت. بــا خــود گفتــم اگــر او را رهــا کنم 
و بــه خانــه بــرود و اعضــاء خانــواده‌اش از ماجــرا باخبــر شــوند، سرنوشــت 

خوبــی برایــم نخواهــد داشــت.
ــم،  ــی گرفت ــم خطرناک ــک آن تصمی ــیطانی در ی ــه‌های ش ــا وسوس ــذا ب ل
ــا  ــن لکــه ننــگ را ب ــم ای ــا بتوان ــا کارد بکشــم، ت ــا او را ب ــم ت ــم گرفت تصمی
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ســرعت پــاک ‌کنــم. لــذا بیچــاره زن هرقــدر التمــاس کــرد ثمربخــش نشــد. 
ــم از پیامدهــای بعــدی خــاص شــوم. ــا بتوان ســرانجام او را کشــتم ت

وقتــی ســربریده زن در یکدســت، کارد در دســت دیگــر، خون‌هــا سراســر 
زیرزمیــن را فراگرفتــه بــود، افــکار شــیطانی دیگــری مــرا بــه خــود مشــغول 
ــا جنایــت  ــم ت ــم گرفت ــذا تصمی ــد کــرد؟ ل ــازه زن چــه بای ــا جن کــرد کــه ب
ســومی را بــه وجــود آورده، شــاید رنــج درونــی خــود را کاهــش دهــم. بــه 
همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم بــا مراعــات احتیاطــات لازم، بــرای جلوگیــری 
از آگاهــی و اطلاعــات مــردم، در زیرزمیــن مغــازه گوشــت بــدن زن را جــدا 
کــردم، آنهــا را چرخ‌کــرده و همــراه گوشــت گوســفندان بــه فــروش رســاندم 
ــان  ــران در ف ــهر ته ــراف ش ــای اط ــبانه در بیابان‌ه ــتخوان‌های او را ش و اس

نقطــه معلــوم دفــن کــردم.«
مأموریــن بــا کمــال ناراحتــی و افســردگی پرونــده او را تکمیــل و جهــت 
رســیدگی لازم بــه مقامــات لازم بــه مقامــات ذیصــاح قضائــی ارســال کردنــد 

تــا حکــم لازم صــادر و اجــرا گــردد.
ایــن بــود حادثــه هولنــاک و خطرناکــی کــه از بدحجابــی زن، سرچشــمه 
گرفــت و بــه تجــاوز و قتــل و متلاشــی شــدن خــود و یتیــم شــدن فرزنــدان 

ســرگردان شــدن همســرش انجامیــد.1
هر که داد او حسن خود را در مزاد	             صد قضای بد سوی او رو نهاد

خداونــد را ســپاس می‌گوییــم کــه بــه برکــت انقــاب بیدارگــر 
ــان جامعــه مــا، هویــت و ارزش و رســالت حقیقــی خــود را  اســامی‌مان زن

1- زیباترین الگوی پوشش در اسلام، ص 220
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یافتنــد و اکنــون میلیون‌هــا زن مســلمانان ایرانــی حجــاب را از روی معرفــت 
و شــناخت برگزیده‌انــد.

یــک نفــر از خیــل عظیــم در نامــه‌ای می‌نویســد: »مــن کــه نمی‌توانــم هــر 
ــدم از خــود  ــازار دی ــان و اداره و ب ــه در خیاب ــاری را ک ــکار و بی‌ع ــوان بی ج
برانــم و بــه یکایــک آنهــا بگویــم اهــل فســاد و زشــتی نیســتم... بــه همیــن 
ــان را هشــیار و هشــدار داده‌ام!  ــه، آن ــه کنای ــا روســری و چــادرم ب منظــور ب
تــا بدانــد کــه مــن اهــل انحــراف نیســتم و از مســئولیت همســری و مــادری 
خویــش، بــرای هیــچ و پــوچ دســت بر‌نمــی‌دارم. مــن بــا ایــن کار هم خــود را 
حفــظ می‌کنــم و هــم آنهــا را. برخــاف خانم‌هــای بی‌حجــاب کــه نــه هنــر 

حفــظ خویــش را دارنــد و نــه قــدرت دور کــردن بلُهوســان از خــود«.1
ــت اجتماعــی زن بیشــتر  ــه امنی ــار ب ــت و وق ــه راســتی حجــاب و متان ب
ــروز  ــن ســؤال را ام ــی؟ پاســخ ای ــری و بدحجاب ــا جلوه‎گ ــد ی کمــک می‌کن

ــد. ــگان می‌دانن هم
»در مصاحبــه مرکــز تحقیقــات جنایــی بــا یــازده هــزار زن انگلیســی، نیمی 
از زنــان اذعــان داشــته‌اند کــه شــب‌ها هرگــز بــدون شــخص همــراه، جرئــت 

ندارنــد حتــی بــرای چنــد دقیقــه از خانه بیــرون آینــد«.2
ــران  ــان و دخت ــر اســاس یــک نظرســنجی در انگلســتان 41 درصــد زن »ب
شــانزده تــا سی‌ســاله، از اینکــه احتمــالاً مــورد تجــاوز قــرار گیرنــد، همیشــه 
ــه  ــد ک ــد معتقدن ــش از 11 درص ــتند. بی ــران هس ــیار نگ ــم بس ــور دائ و به‌ط

1- راز یک فریب، ص 98
2- راز یک فریب، ص 34
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ــای  ــان آژیره ــد آن ــوند. 4 درص ــع می‌ش ــاوز واق ــورد تج ــره روزی م بالاخ
هشــدار دهنــده بــا خــود بــه همــراه دارنــد و 7 درصــد آنــان بــا فنــون دفــاع از 

ــده‌اند.« ــنا ش ــود آش خ
دخترم با تو سخن می‌گویم

گوش کن، با تو سخن می‌گویم
زندگی در نگِهم گلزاری است

و تو با قامت چون نیلوفر
شاخه پر گل این گلزاری

من در اندام تو یک خرمن گل می‌بینم
گل گیسو، گل لب‌ها، گل لبخند شباب
من به چشمان تو گل‌های فراوان دیدم

گل عفت، گل صد رنگ امید
گل فردای سپید

می‌خرامی و تو را می‌نگرم
چشم تو، آینه روشن دنیای من است
تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی

راست چون شاخه سرسبز و برومند شدی
همچو غنچه درختی، همه لبخند شدی

دیده بگشای و در اندیشه گل چینان باش
همه گل چین گل امروزند

همه هستی سوزند
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کس به فردای گل باغ نمی‌اندیشد
آنکه گرد همه گل‌ها به هوس می‌چرخد

بلبل عاشق نیست
بلکه گلچین سیه کرداری است

که سراسیمه دَوَد در پی گل‌های لطیف 
تا یکی لحظه به چنگ آرد و ریزَد بر خاک
دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک

تو گل شادابی 
به ره باد مرو

غافل از باغ مشو
ای گل صد پر من

با تو در پرده سخن می‌گویم
گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ

گل پژمرده نخندد بر شاخ
کس نگیرد ز گل مرده سراغ
دخترم با تو سخن می‌گویم

عشق دیدار تو بر گردن من زنجیری است
و تو چون قطعه الماس درشتی کمیاب

گردن‌آویز بر این زنجیری
تا نگهبان تو باشم زحرامی در شب

بر خود از رنج بپیچم همه روز
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دیده از خواب بپوشم همه شام
دخترم! گوهر من! تو که تک گوهر دنیای منی

دل به لبخند حرامی مسپار
دزد را دوست مخوان

چشم امید بر ابلیس مدار
دیو خوبان پلیدی که سلیمان رویند

همه گوهر شکنند
دیو کی ارزش گوهر داند

نه خردمند بود
آنکه اهریمن را

از سر جهل سلیمان خواند
دخترم، ای همه هستی من

تو چراغی، تو چراغ همه ‌شب‌های منی
به ره باد مرو

تو گلی، دسته‌گلی، صد رنگی
پیش گل چین منشین

تو یکی گوهر تابنده بی‌مانندی
خویش را خوار مبین 

ای سراپا الماس
از حرامی بهراس

قیمت خود مشکن



121

قدر خود را بشناس
قدر خود را بشناس

»حجت الاسلام وحیدی«
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حجاب و آرامش روانی
عفــت و حجــاب نــه‌ تنهــا بــه آرامــش تــن و عــدم تعــرض و تجــاوز بــه آن 
کمــک می‌کنــد، کــه در تأمیــن آرامــش روان، ایــن گمشــده انســان‌ها بســیار 

مؤثــر اســت خداونــد متعــال در آیــه حجــاب می‌فرمایــد:
1.ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن

بــر اســاس ایــن آیــه شــریفه، رعایــت حرم‌هــا و عــدم اختــاط، در تأمیــن 
آرامــش روحــی روانــی انســان‌ها، اعــم از زن و مــرد نقــش بســزایی دارد.

در کشــورهایی کــه روابــط آزاد زنــان و مــردان حکم‌فرماســت، التهابــات و 
ــاده  ــش نه ــه افزای ــی رو ب ــالات روان ــا و اخت ــان جنســی و ناهنجاری‌ه هیجان
ــط آزاد  ــردد. رواب ــر می‌گ ــه‌روز متراکم‌ت ــی روزب ــتان‌های روان ــت. بیمارس اس
ــی  ــزه جنس ــک غری ــث تحری ــازی باع ــم‌چرانی و نظرب ــری و چش و جلوه‎گ
می‌شــود و ایــن غریــزه ســرکش می‌گــردد و لجام‌گســیخته می‌شــود. 
انســان‌های پاک‌دامنــی کــه نمی‌خواهنــد آلــوده شــوند را بــه عقده‌هــای روانــی 
ــط  ــازی و رواب ــی و هم‌جنس‌ب ــه خودارضای ــان را ب ــازد و نااه ــا می‌س مبت
نامشــروع وادار می‌کنــد. حجــاب، عوامــل و اســباب تحریــک را بســیار محــدود 
می‌ســازد و اژدهــای نفــس را تــا زمــان مناســب در بــرف فــراق نگــه مــی‌دارد.

از غــم بـی آلتـــی افسـرده است 		 نفس اژدرهاست او کی مرده است
هین مکش آن را به خورشید عراق 		 اژدهـــا را دار در بـــرف فـــراق

»مولوی«
این واقعیت را همگان می‌دانند که »هر چه دیده بیند دل کند یاد«

1- سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه 53
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از نغمه کنـد ور نکنـد دل بفریبـد آهنگ خوش از کام و دهان و لب شیرین	
ــگ  ــم و کم‌رن ــک جنســی را در زندگــی اجتماعــی ک ــل تحری بایســتی عوام
ــی از  ــی و جلوه‌نمای ــت حجــاب و عــدم خودآرای ــو رعای ــن در پرت نمــود. ای
طــرف زنــان، پاکــی چشــم مــردان و کــم کــردن اختــاط بیــن آن دو میســر 
اســت، وگرنــه همــگام ضــرر می‌کننــد. تمامــی حــرکات و رفتارهــا و تمامــی 
اجــزای بــدن و لبــاس زن می‌توانــد بــرای مــرد تحریک‌کننــده باشــد. هرچنــد 
زنــان قصــد تحریــک جنســی مــردان را نداشــته باشــند، مــردان این‌گونه‎انــد. 
زنــان بــرای ســامت مــردان و اجتمــاع، کــه در حقیقت ســامت خود آنــان نیز 
در گــرو آن اســت، بایســتی مراعــات عفــت و حجــاب خــود را بنماینــد. وگرنه 

»تــا ســر دیــزی بــاز اســت توقــع حیــا داشــتن از گربــه خطاســت«.
بــه امیــد روزی کــه در پرتــو تعالیــم نورانــی اســام همــه دختــران و زنــان 
ــش  ــت و شــناخت از حجــب و حجــاب خوی ــت اســامی از روی معرف ام
ــاک و  همچــون جــان خــود، مراقبــت نماینــد و عمــوم مــردان، چشــمانی پ

ــد. ــدا کنن ــش پی ــی بی‌آلای روان
ایــن نوشــتار را بــا ســخنی از هشــتمین اختــر آســمان ولایــت حضــرت 
امــام علی‎بن‎موســی‌الرضا بــه پایــان می‌بریــم کــه فرمــود: »علــت 
تحریــم نــگاه بــه مــو و بــدن زنــان آن اســت کــه ایــن نــگاه زمینــه تحریــک 
مــردان را فراهــم می‌ســازد و چنیــن تحریکــی بــه فســاد و داخــل شــدن در 

ــد.«1 ــرم می‌انجام ــور مح ام
 

1- وسایل الشیعه، ج 14، ص 140
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کتابنامه
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